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 ملاصدرا و اسپينوزاةرخي نتايج آن در فلسف بويقي برهان وجوديتطب بررسى

 
   ∗∗∗∗محمدرضا بلانيان 

  

  چكيده

ست امان هترين راه كمترين و مح اثبات وجود خدا كوتاه مسئلة بسياري معتقدند درةفلاسف
ويژگي اين نوع برهان اين است كه درآن از وسايطي . كه به برهان وجودي موسوم است 

شود و از خود هستي بر وجود استفاده نمي... مكان ، حدوث ، نظم وچون حركت ، ا
اين نوع برهان در غرب و شرق با تقريرهاي متفاوتي از . شودالوجود استشهاد ميواجب

ترين تقرير را  مختلف ارائه شده و هر كس سعي كرده است بهترين و كاملةطرف فلاسف
دي و صدرالمتألهين شيرازي تقريرهايي از اين در اين ميان باروخ اسپينوزاي هلن. بيان كند

مدي در ااند كه ضمن برخورداري از اتقان و استحكام بيشتر، از جهت كاربرهان ارائه كرده
-پاسخگويي به انتقادها، نوع برهان از جهت انـّي يا لمي بودن ، تصويري كه از خدا ارائه مي

هاي جالب ها و قرابتراي شباهت وجود خدا در فلسفه دامسئلةكنند و ترسيم جايگاه 
ن دو ـ ايةديشــودي در انـرهان وجــريب بـاين مقاله به تبيين، تطبيق و تق. توجهي هستند

  .پردازدمي هاي مذكورا تكيه بر شباهتـب سوفـفيل
   .   خدا ، برهان وجودي ، وجود ، جوهر ، برهان صديقين :واژگان كليدي

  

 
  مقدمه

است كه هانري پرسشي حكمت خود را از ملاصدرا گرفته است؟ اين ) Spinoza( آيا اسپينوزا 
 را  با آن آغاز كرده است صدرالدين شيرازيربن فصل هجدهم كتاب خود موسوم به وك

                                                
 balanian@yazduni.ac.ir عضو هيئت علمي دانشگاه يزد                                                                                             ∗∗∗∗
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طرح كه توان گفت كم مي هرچه باشد دستپرسشپاسخ اين ). 211  همكاران، صو كوربن(
البته برخي با تكيه بر روش متفاوت . دو است  اين ةهاي بسيار در فلسفاين فرضيه دال بر شباهت

 اما اين يك واقعيت ،آورندها را كمتر به حساب ميدو فيلسوف در بيان مباحثشان، اين شباهت
از ملاصدرا دار پيش است كه ماده و محتواي بسياري از افكار اسپينوزا كه فقط بيست و سه سال 

ها به بخشي از اين شباهت.  ملاصدرا داردةسف ، قرابت زيادي با فل1فاني را بدرود گفته است
در ارتباط با اثبات وجود خدا . شودمسائل مربوط به شناخت هستي و هويت خدا مربوط مي

دليلي كه بيش از همه مورد توجه و دلبستگي دو فيلسوف بوده است، استدلالي است كه در 
شهرت » برهان صديقين «  بعد بهسينا به اسلامي از ابنةو در فلسف»  برهان وجودي « غرب به 

 غرب و اسلامي از ةهاي متنوعي در تاريخ فلسفاين نوع برهان با تقريرها و روايت. يافته است 
اين مقاله . طرف انديشمندان مختلف ارائه و از جانب كساني ديگر مورد نقد واقع شده است

 زمينه و برخي مسائل درصدد است ضمن بيان شباهت تقريرهاي ملاصدرا و اسپينوزا در اين
ان و قوت ـري اين دو فيلسوف از اتقـاين نوع برهان در فضاي فككه پيراموني آن نشان دهد 

ور ـبه اين منظ. ردپسندتري به بار آورده استـخ تر وبيشتري برخوردار شده و نتايج معقول
مگون اين نوع يندهاي هالسوف و سپس به تبيين نتايج و برـفي ريرهاي دوــيان تقـست به بـنخ

  .تقريرها خواهيم پرداخت 
  

 فلسفة اسپينوزا برهان وجودي در

- از اسـتدلال وزا براهين موجود در آثار او را بعضاً متفـاوت ن اسپيةن فلسفا هر چند برخي از شارح  

اما واقعيت اين است كه اصـل و اسـاس ايـن بـراهين          ،   )60ص ،پاركينسن(اند  دانستههاي دكارتي   
تـا حـد    ( البتـه ايـن نوشـتار       .اي است كه او از آثـار دكـارت آموختـه اسـت            همان اصول موضوعه  

روشن خواهد سـاخت كـه ايـن بـراهين در فـضاي فكـري       )  اين دو    ة به فلسف  يانزيادي براي آشنا  
  . متفاوتي پيدا كرده است هاي كاملاًاسپينوزا قابليت

-وزا متفـاوت از اسـتدلال  ننظر از صحت و سقم اين سخن كه آيا دلايل اسـپي          به هر حال صرف       

هاي دكارتي اثبات وجود خدا هستند يا خير، در مجموع در اين زمينه چهار برهان يا چهار تقريـر         
 بـه شـرح آنهـا خـواهيم      اولةوهل ـ قابل تفكيك هـستند كـه در         اومختلف از يك برهان، در آثار       

  .پرداخت



 ��

   برهان اول

  « مبتنـي بـر ايـن اصـل اسـت كـه       وجود داردنخستين تقرير از برهان وجودي كه در آثار اسپينوزا  
 ايـن اسـت كـه بگـوييم آن          ة بـه منزل ـ   ،گفتن اينكه چيزي مندرج در طبيعت يا مفهوم چيزي است         

 . )77ص ، دكارت وتفكرات مابعـدالطبيعي    ةشرح اصول فلسف   ،وزانسپيا(»دربارة اين چيز صادق است    
ــال  ــوان مثـ ــه عنـ ــت   ، بـ ــدرج در طبيعـ ــلعي را منـ ــه ضـ ــوم سـ ــا مفهـ ــر مـ ــث  اگـ ــا ذات مثلـ    يـ

 دوم ايـن    ةمقدم ـ. هاي موجود در جهان هم سه ضلعي هستند        بدين معني است كه مثلث     ،مياند مي
وجـود ضـروري منـدرج در مفهـوم         «وزا از مفهـوم خـدا،       نبرهان اين است كه طبـق تعريـف اسـپي         

وجـود ضـروري در اوسـت يـا     «تـوان گفـت كـه    بنابراين، در مورد خدا مي  ). جـا همان (»خداست
  .)جاهمان( ه او موجود استاينك
 ــ     ــن بره ــپي ينااي ــه اس ــان ن اســت ك ــيوزا آن را بره ــيلم ــاس    م ــا توم ــطة آن ب ــه واس ــد و ب دان

 در اثبــات وجــود لمــي برهــان ة كــه معتقــد بــه عــدم امكــان اقامــ)Thomas Aquinas(آكوئينــاس
ان شـده    به ايـن صـورت بي ـ      اخلاق از كتاب    11 ةهمين برهان در قضي   . ورزدخداست، مخالفت مي  

متقـوم از صـفات نامتنـاهي اسـت كـه هـر صـفتي از آنهـا مبـين ذات                 خدا يـا جوهركـه    «است كه   
ن ا برخي از شارح   . )21  ص،  اخلاق ،   وزانسپيا(» موجود است  نامتناهي و سرمدي است ، بالضروره     

  :را به اين صورت توضيح داده اند وزا با تبديل اين استدلال به قياسي شرطي آننآثار اسپي
ر تصور واضح و متمايزي داريـم از خـدا چونـان موجـودي كـه مـاهيتش متـضمن وجـود                  اگ

  . )Wolfson pp.174-213( كنيماست، پس خدا را مستقيماً ادراك مي

وزا در كـشور مـا  نيـز مـشابه تبيـين فـوق       نسپيا ءار مفسر و منتقد آ،  تفسير استاد محسن جهانگيري   
  .)22 ص، اخلاق ، وزانسپيا(است
و  ) Wiliam earle( ماننــد ويليــام ارل يناكــس، چنــين تفاســيري از ايــن برهــان   س ر اســابــ    
 صـرفاً ابـراز يـك شـهود عقلـي از ماهيـت و وجـود                 ينامعتقدنـد كـه چنـين بي ـ       )Wolfson(سنولف

اي از خدا داريـم  وزا در اينجا در مقام گزارش اين امر است كه ما تجربهنضروري خداست و اسپي  
  شـــيم كـــه در آن وجـــودش را بـــراي مـــاهيتش ضـــروري تـــصور م داشـــته بايناتـــوو يـــا مـــي

  . )100-103ص ،فر حسامي(كنيم مي
ارائـه   ) Harold joachim(يمك ـوژ  برهـان كـه توسـط هارولـد     ايندر مقابل بنابر تفسير ديگري از   

 آوردن استدلال محكمي در خصوص وجـود خـدا          يان چنين بي  ةوزا از ارائ  ن هدف اسپي  ،شده است 
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كنـد كـه موجـود باشـد و        ماهيت جوهر اقتضا مـي    كه   بايد گفت    اساس اين تفسير ،   بر  . بوده است 
لـذات  ايـك امـر متنـاقض ب        يك جوهر نـاموجود،   . جوهري كه موجود نيست، اساساً جوهر نيست      

 شما يا بايد مفهوم جوهر را رها كنيد يا بايـد بپذيريـد كـه جـوهر يعنـي خـدا،                 ،براين اساس  .است
 در آن صـورت ناچاريـد   ،اگـر شـما مفهـوم جـوهر را كنـار بگذاريـد             اما   ،بالضروره موجود است  

پـس يـا هـيچ چيـز وجـود نـدارد يـا خـدا بالـضروره موجـود                  .مفهوم حالت را نيز كنـار بگذاريـد       
  .)جاهمان(است
وزا از دو اصـطلاح  ن اسـپي ة، صرفاً با توجـه بـه تعريـف خـاص فلـسف     تفسير اخيرروشن است كه      

 شيئي است كه در خودش است و به نفـس            «جوهر در ديدگاه او   . جوهر و حالت ارائه شده است     
 ديگـري كـه از آن سـاخته شـده باشـد،      يءآيد، يعني تصورش به تصور شخودش به تصور درمي   

 ديگـر اسـت و بـه    يء است كه در ش ـ ءاحوال جوهر يا شي   «و مقصود او از حالت      » .متوقف نيست 
 با توجه به اين دو تعريف است كـه او           .)4-5ص،   اخلاق  ، وزانسپيا(»آيد آن به تصور درمي    ةواسط

 كه موجود است يـا در خـودش        ءهر شي «: گويد مي اخلاق كتاب   ةدر اولين اصل از اصول متعارف     
 هـر چيـزي كـه وجـود دارد يـا            ،به عبـارت ديگـر    . )10، ص همان( » ديگر يوجود دارد يا در اشيا    
 ةنيست و از آنجا كـه در فلـسف  وجود حالت بدون وجود جوهر قابل تصور    . جوهر است يا حالت     

 بنـابراين يـا هـيچ چيـز         سـت،   وزا تنها يك جوهر وجود دارد و آن همان ذات لايتنـاهي خدا            ناسپي
در  وزانآنچه گذشت شـرح اسـتدلالي بـود كـه اسـپي     . وجود ندارد، يا خدا بالضروره موجود است      

  .ائل بوده استمدي بيشتري نسبت به ساير براهين براي آن قا اثبات وجود خدا كارمسئلة
  

  برهان دوم

 دكــارت و تفكــرات ةشــرح اصــول فلــسفوزا در قــضية شــشم از كتــاب نكــه اســپيرا برهــان دومــي 
) 56-57ص( اولـي  ةفستـأملات در فل ـ   از كتـاب     در تأمـل سـوم    نيز  دكارت  ،   بيان كرده  مابعدالطبيعي

مـا موجـود   در اين برهان، وجود خدا از صـرف ايـن واقعيـت كـه تـصور او در           . اقامه نموده است  
  : براساس اين برهان.  مبرهن شده استانيّاست از طريق برهان 

واقعيت ذهني هر يك از تصورات ما مقتضي علتي است كه همين واقعيت نه تنها ذهنـاً بلكـه          
 اما با تصوري كه از خـدا داريـم واقعيـت ذهنـي              ،به صورت برابر يا برتر مندرج در آن است        

 منـدرج در مـا نيـست و ممكـن نيـست جـز خـدا در چيـز           اين تصور به صورت برابر يـا برتـر        
كندكه خدا علـت     بنابراين تصور خدا كه موجود در ماست ايجاب مي         .ديگري مندرج باشد  
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 دكـارت وتفكـرات   ةشـرح اصـول فلـسف     اسـپينوزا،   ( آن باشد و در نتيجه خدا موجـود اسـت         
  . )78-79 ،صمابعدالطبيعي

از خدا به عنوان موجودي مطلقاً نامتناهي كـه علـت           است كه تصوري     چنين    اين برهان   خلاصة    
از طـرف ديگـر مـا    . خود است و داراي همة كمالات در حد اعلاي آن اسـت در مـا وجـود دارد    

بنـابراين علـت آن   . م علت ايجاد اين تصور نامتناهي در خودمـان باشـيم  يناتومحدود هستيم و نمي 
نـوان علـت آن تـصور، داراي وجـود واقعـي            خدا به ع  پس  . تصور بايد در عالم واقع موجود باشد      

 ذكر است كه در مورد تصورات ديگري كه در ذهن مـا وجـود دارد نيـز قطعـاً                   شايان  البته  . است
چـون محـدود و متنـاهي      در مـورد آنهـا،  اماچنين نيست كه وجود آنها در ذهن ما بي علت باشد،            

 ولـي  ، يل آنها را ايجاد كرده باشيمهستند اين فرضيه قابل طرح است كه مثلاً خود ما از طريق تخ         
البته اين امكان وجـود دارد كـه   . اي قابل طرح نيستدر مورد تصور موجود نامتناهي چنين فرضيه  

كسي بگويد اين تصور، تصوري سلبي است و نه ايجابي و وجودي تـا نيـاز بـه علتـي وراي خـود                
وزا هـم بـه تبـع    نيم كـه قطعـاً اسـپي   داشته باشد كه در پاسخ به چنين اشكالي بايد توجـه داشـته باش ـ     

با وضوح معلوم است كـه واقعيـت در جـوهر نامتنـاهي بيـشتر اسـت تـا در          «: گويددكارت كه مي  
  . دانداين تصور را تصوري ايجابي مي، 2»جوهر متناهي

تـرين  كوتـاه . شود كه آيـا ايـن برهـان متفـاوت از برهـان اول اسـت        مطرح مي پرسش  حال اين       
خدا متـضمن وجـود اوسـت و ايـن امـري واضـح و              ) طبيعت( اين است كه ذات      شكل برهان اول  

. متمايز است و جان كلام در برهان دوم نيز اين است كه مفهوم خدا متضمن وجود واقعي اوسـت   
شـود   شود كه چرا ذات خدا متضمن وجـود اوسـت چنانكـه ملاحظـه مـي                پرسشوزا  ناگر از اسپي  

توانـد ايـن    اما اگر او بخواهد براي كـسي كـه نمـي       ،ستخواهد گفت اين امري واضح و متمايز ا       
رسـد حـداقل   وضوح و تمايز را درك كند اين مطلب را تبيين نمايد چه خواهد گفت؟ به نظر مي 

كه گفته شود امكان ندارد چنين ذاتي بـا چنـان تعريفـي     اين است همسئلهاي تبيين اين يكي از راه  
يـن تـصور پـيش آيـد كـه پـس برهـان اول و دوم        ممكـن اسـت ا    حال  . باشدعلتي جز خود داشته     

توانـد بگويـد در   وزا مـي ن اسـپي  ، اما در خصوص تبيين تفـاوت ايـن دو  ،متفاوت از يكديگر نيستند 
برهان دوم سخن بر سر اين نيست كه وجود امر لايتناهي عـين تـصور موجـود لايتنـاهي در ذهـن                    

 امـا در برهـان اول كـه         ،كنـد تبـديل مـي    انيّ يناماست و همين نكته است كه اين برهان را به بره          
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 است، اساس اين برهان اين است كه ذات خدا عين وجود خداسـت و از ايـن جهـت                   لمي انيبره
   .)21ص ،اخلاقاسپينوزا، (»خدا علت خود يا موجودي خود تبيين است« :گويداست كه او مي

 بـه برهـان واحـدي    شايد اين تصور كه برهان اول و دوم كـه شرحـشان گذشـت قابـل تحويـل                  
وزا قائـل بـه وحـدت وجـود و وحـدت جـوهر             نهستند از طريق اين موضوع تقويت شود كه اسـپي         

بنـابراين  . كنـد است و اشيا و امور موجود در عالم را به عنوان حالات آن جوهر واحـد تلقـي مـي                   
 از  ممكن است اين گمان پيش بيايد كه تصور موجود لايتناهي در ذهن مـا نيـز بـه عنـوان حـالتي                     

در ماست و حالت نيز وجودي مستقل از جوهر نـدارد        هاي وجود خدا و آن جوهر لايتناهي      حالت
يعنـي تـصور جـوهر لايتنـاهي در ذهـن مـا بـه         .  اسـت  ي اين همان  ةو در حقيقت رابطة اين دو رابط      

تعبيري همان جوهر لايتناهي است كه در ذهن ما متجلي شده است كه البتـه ذهـن مـا نيـز چيـزي               
شـود وجـود    بنابراين وقتي در برهـان دوم گفتـه مـي         .  ديگر از وجود جوهر واحد نيست      حالتجز

اين عليـت از قبيـل عليـت جـوهر نـسبت بـه                باشد،  ميخدا علت بودن تصوري از خدا در ذهن ما          
كه هم وجودش متوقف بر وجود جوهر و هـم تـصورش وابـسته بـه تـصور                  » حالتي«. حالت است 
 فكري اسـپينوزا نـسبت   ةاين برهان در زمينت كه بايد قبول كرد      اينجاس .)6، ص همان(جوهر است 

 دكـارت عليـت وجـود واقعـي     ةدر فلسف. هاي متفاوتي است  حامل قابليت  دكارت ةبه فضاي فلسف  
 چـرا كـه   ،وزا تبيـين شـود  ن اسـپي ةتواند ماننـد فلـسف  خدا نسبت به تصور خدا در ذهن ما هرگز نمي       

توانـد  داند كـه بـه دليـل قـصورش نمـي          اوت از خدا مي   دكارت ذهن انسان را جوهري جدا و متف       
وزا، ذهـن  ن وحـدت وجـودي اسـپي   ةامـا در انديـش   ،  تصور موجود لايتناهي را در خود ايجـاد كنـد         

 نـور آن وجـود       ، الهـي اسـت كـه جـوهرة آن        ) حـالات (از تجليـات    ) حالـت (انسان يـك تجلـي      
  .كه مشتمل بر تصور لايتناهي استباشدميلايتناهي 

 او برهـان دوم قابـل ارجـاع بـه برهـان اول      ة ادعا كرد در فلسفكه بتوان ود اين بعيد است     با وج     
 است بين اينكه گفته شود تصور امر لايتناهي در ذهن مـا يكـي از      آشكاري تفاوت    چرا كه  است،

  .حالات يا تجليات آن ذات لايتناهي است و اينكه گفته شود ذات خدا عين وجود خدا است
  

  برهان سوم

 ة اثبات وجود خدا متوقـف بـر تعريـف خـدا در انديـش      ،  مانند برهان اول    وزا ، ن برهان سوم اسپي   در
تـوان ادعـا كـرد كـه ايـن برهـان چيـزي متفـاوت از برهـان اول             بنابراين از همين آغاز مي    . اوست
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 كه طبيعت موجـودي كـه قـدرت    رسد به اثبات ميدر اينجا وجود خدا از طريق اين حكم      . نيست
 برهان به ايـن شـكل بيـان    ن اي، اخلاقدر كتاب . را دارد، مسلتزم وجود ضروري است    حفظ خود   

   :شودمي
  ،دليل ضعف است و برعكس توانايي براي هستي دليل وجود قـدرت           عدم توانايي بر هستي،   

 متناهي باشد، يپس اگر آنچه اكنون بالضروره موجود است فقط اشيا) چنانكه بديهي است(
ندتر از موجود مطلقـاً نامتنـاهي باشـد و    م متناهي قدرت يمي آيد كه اشيا   در اين صورت لازم     

بنابراين يا شيئي موجود نيـست و يـا موجـود مطلقـاً نامتنـاهي هـم          . اين بالبداهه نامعقول است   
  ).23ص( ...بالضروره موجود است

ده قابليـت دو    برهـان يـاد ش ـ       كه   گويداز بيان اين برهان به اشاره مي      پس  وزا  نطور كه اسپي  همان    
شـود كـه بـا تكيـه بـر ايـن            تبديل مـي   انيّ ينااين بيان به بره     در تفسير اول،  . داردرا  تفسير مختلف   
 عـدم توانـايي     ةكـه ايـن نـشان     ( اما خود قدرت بر ايجاد و حفظ خود نـداريم            ،هستيم مطلب كه ما  

 د بنـا شود كـه بايـد خـدا هـم بـه عنـوان موجـودي كـه خـو               تأكيد مي ) براي هستي و ضعف است    
 ما كـه ايـن توانـايي را نـداريم، بالـضروه            ةبرطبيعتش توانايي بر بودن دارد و به عنوان علت موجد         

گونـه   خواهد بود و همانانيّ انيكاملاً روشن است كه با اين تفسير، اين برهان، بره        . موجود باشد 
ــت،   ــه اسـ ــگ گفتـ ــه هابلينـ ــطي را در     كـ ــرون وسـ ــناختي قـ ــان شـ ــراهين جهـ ــري از بـ عناصـ

 تلقـي از ايـن برهـان    چنـين وزا بـا  نامـا بعيـد اسـت كـه خـود اسـپي         . Hubbelling,pp.87-94)(بردارد
ن جهت اين برهان را به اين شكل بيـان         آاو خود توضيح داده است كه از        . صددرصد موافق باشد  

انديـشند كـه بـه    ي مـي يتاً دربارة اشـيا دتر است ، چون بيشتر مردم عا      كرده است كه فهم آن آسان     
  . )24، صاخلاق اسپينوزا،(هاي خارجي پيدا شده اند علتةواسط
خاطر هاما اينكه در ابتداي اين قسمت گفتيم كه اين برهان چيزي متفاوت از برهان اول نيست ب                    

توانـايي بـراي هـستي دليـل بـر وجـود       «: گويـد  وزا مين زيرا وقتي اسپي  ، اين برهان است   لميتفسير  
كه طبيعتش واقعيت بيشتري دارد، ذاتاً براي وجـود قـدرت         شيئي  «دهد كه   نتيجه مي » قدرت است 
ي قـدرت مطلقـاً   ا دار بذاتـه   بنابراين موجود مطلقاً نامتناهي ، يا خـدا بـراي وجـود،           ».بيشتري دارد 

شـيئي كـه   « معلوم است كه بين اين دو جمله كه .)جـا همان(»نامتناهي است و لذا مطلقاً وجود دارد  
ذات خدا متضمن وجـود  « و  »ذاتاً براي وجود قدرت بيشتري دارد    طبيعتش واقعيت بيشتري دارد،     

  . تفاوتي وجود ندارد به لحاظ ماده و محتوا»خداست
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  برهان چهارم

بيـان  چنـين  تـوان    مـي  ،آن پرداختـه  شـرح   تري به   وزا به نحو نسبتاً مبسوط    نكه اسپي چهارم را   برهان  
    :كرد

بطـور  د و يا وجـود را از او سـلب كنـد بايـد         اگر دليل يا علتي نباشد كه مانع وجود خدا باش         
براي اينكه چنين دليل يا علتـي موجـود   .  نتيجه گرفته شود كه او بالضروره موجود است   نيقي

ا طبيعتـي  ـگر ب ــباشد، يا بايد در طبيعت خدا باشد يا در خـارج از آن، يعنـي در جـوهري دي ـ         
صـورت وجـود خـدا       در ايـن    طبيعت خدا يكسان باشـد،     باديگر، زيرا اگر طبيعت اين جوهر       

 اما جوهري كه از طبيعـت ديگـر باشـد وجـه مـشتركي بـا خـدا نخواهـد                     ،پذيرفته شده است  
داشت، لذا امكان ندارد كه به او وجود دهد يا از او سلب وجود كند و از آنجا كـه دليـل يـا                   
 علتي كه وجود را از خدا سلب كند ممكن نيست در خارج از طبيعـت الهـي باشـد، بنـابراين            
با فرض اينكه خدا موجود نيست بايد آن دليل يا علت در طبيعت خود او فرض شـود و ايـن                     

 ةي در خـصوص موجـودي كـه نامتنـاهي مطلـق و از هم ـ           نمستلزم تناقض است و چنـين سـخ       
بنابراين نه در خدا ، نه در خارج او هـيچ دليلـي يـا علتـي                 . جهات كامل است، نامعقول است    
-همـان (را از او سلب كند، نتيجتاً خدا بالضروره موجود است   موجود نيست كه بتواند وجود      

  ).22-23، صجا
وزا ندر اينجـا نيـز اسـپي   . شود كه اين دليل نيز نوعاً با دلايل اول و سوم تفاوتي نداردملاحظه مي     

-با تكيه بر ذات و طبيعت خدا و اينكه اين طبيعت جوهر لايتناهي و كامل اسـت در حقيقـت مـي                  

بايـد بـر مـدعاي خـود دليـل        ،كسي بخواهد ادعا كند كه چنين ذاتي وجود نـدارد         اگر  كه  گويد  
تـوان بـدون اينكـه    حال آيا مي. بياورد چرا كه وجود و بودن اين طبيعت در تعريفش مأخوذ است        

 روشن اسـت كـه خـواه ايـن دليـل در      كنيم؟به تناقض مبتلا شويم دليلي بر نبودن چنين ذاتي بيان        
اي جز تناقض نخواهد داشـت و ايـن   جو شود و خواه در بيرون از آن نتيجهدرون اين طبيعت جست   

  .است   تناقض از اين جهت است كه ذات خدا متضمن وجودش 
وزا بر وجود خدا اقامـه شـده اسـت عمـدتاً تعـابير              ن اسپي ةبنابر آنچه گذشت دلايلي كه در فلسف          

امـا  . سيار زياد او به اين نوع برهان استمختلفي از برهان وجودي هستند و اين نشان از دلبستگي ب       
گونـه بـراهين    مـلات و انتقـادات وارد بـراين       حوزايي اين برهان نيز در معرض       نآيا تقريرهاي اسپي  

  .ي است كه در ادامه توجه بيشتري به آن خواهيم داشتپرسشهست؟ اين 
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  برهان وجودي در فلسفة اسلامي

برهان وجودي در حوزة تفكر اسلامي، نخستين بـار در          دانند  چنانكه آشنايان به فلسفة اسلامي مي     
-الرئيس، ابوعلي سينا تقرير و تبيين گرديده و تا قبل از آن براهين خداشناسـي بـا بهـره                  كلام شيخ 

خلاصـة  . گيري از وسايطي همچون حركت، حدوث و امكان ماهوي موجودات اقامه شده اسـت    
دانـد  ع برهان بر وجود خـدا مـي   وترين ن كاملرا برهان صديقين و      الرئيس كه خود آن   برهان شيخ 

  :به اين صورت است
ند و يا مقتـضي علـت نيـستند، اگـر مقتـضي علـت             اه موجودات امكاني يا مقتضي علت     لسلس

امـا اگـر سلـسله مقتـضي        . نداند، حال آنكه به يقين برخي از افراد سلسله معلول         انباشد واجب 
فـرد    فـرد  يـا ] آن علـت   [:احتمـال اسـت   علت باشد به حصر عقلي در علـت مفـروض آن دو             

 بر خودش و انقلاب ماهيت است و يا يكي از افراد سلسله ءسلسله است كه مستلزم تقدم شي     
بنـابراين علـت سلـسله بايـد     . است كه اين نيز به جهت بطلان ترجيح بدون مرجح باطل است         

  ).259-264، ص اشارات و تنبيهات سينا،ابن(  امكاني باشدةامري وراي سلسل
پـس  برهان مذكور  . بيان شده است اشارات و تنبيهات ونجات، مبدأ و معاد هاي  اين برهان در كتاب   

ــا تقريرهــاي مختلفــي از طــرف فلاســفه و متفكر از ابــن همچــون شــيخ اشــراق، ســيد   انــيســينا ب
اي، شــيخ  ري، صــدرالمتألهين، حكــيم ســبزواري، آقامحمدرضــا قمــشه فــخحيــدرآملي، محقــق 
آنچـه از   . )247-268ص، انينـاجي اصـفه   ( و علامه طباطبايي ارائه شده اسـت  غلامعلي شيرازي   

باشد اين است كـه در ايـن   ميان و برتري اين برهان نسبت به براهين ديگر      حسينا وجه رج  نظر ابن 
  :برهان

هـا بـه چيـزي جـز تأمـل در      ي و بري بودن او از نقـص       گ ما براي اثبات وجود خداوند و يگان      
 سـينا ، ابـن (  نيستيمج نداريم و نيازمند اعتبار و لحاظ خلق و فعل خداوند         حقيقت هستي احتيا  
  ).66، ص الاشارات و التنبيهات

  
  برهان وجودي در انديشة ملاصدرا

دانـد و ارزش زيـادي بـراي آن قائـل      را داراي جايگـاه خاصـي مـي    فـوق ملاصدرا با اينكه برهان  
داند و معتقد است صـديقين  ان برهان صديقين نمي عنوةرا شايست آنسينا از ليكن تفسير ابن  ،است

صفاتي ماننـد امكـان، حركـت،    ( هستند كه از غير خداوند انيدر معرفت خداوند و صفات او كس  
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- ارائـه مـي  اسفار  كتابكنند و تنها برهان صديقين با تقريري كه او در      استفاده نمي ... )  و   ثحدو

سـينا وارد اسـت     ظر صدرالمتألهين بر برهـان ابـن      هايي كه از ن    اشكال .كند واجد اين ويژگي است    
  :اين است كه 

 بر تأكيداً مفاد اين برهان،  ي ثان ؛اين برهان مفهوم وجود است نه حقيقت وجود       حد وسط    اولاً  
و از زمـرة بـراهين   اسـت  ثالثاً اين برهان متكي بر ابطال تسلـسل    ؛  امكان ماهوي است نه فقري    

 رابعاً مفاد اين برهان فقط بيانگر اثبات واجـب     ؛راهين لمي شود نه از جرگه ب    انّي محسوب مي  
،  الاربعـه   العقليـه   المتعاليه في الاسـفار    ةـالحكم صدرالمتألهين،(است نه بيانگر حقيقت توحيد    

   ) .24- 26ص
و مصداق واقعي برهان صديقين و فوق را فاقد نقائص  اما تقرير خاص ملاصدرا كه او آن    

آيا براي  «)53 /فصلت( »ه علي كل شيئ شهيدنّأولم يكف بربك أ«ة قرآن تفسير كامل آيه شريف
  :مي داند چنين است  »خدا كافي نيست كه او بر هر چيزي گواه است 

، به ذات ) حقيقت عيني وجودي(وجود حقيقت عيني واحد بسيط است و بين افراد آن 
 واسطة اموري زائد  جز به واسطة كمال و نقص و شدت و ضعف و يا به- خودش اختلافي 

زي ـچي: يعني ) حقيقت(باشد؛ و غايت كمال آن  نمي–كه در افراد ماهيت نوعي است 
-باشد و تماموجودي است كه متعلق به غير خودش نمي) ترتمام(تر از آن نيست، و آن تمام

شود چون هر ناقصي متعلق به غير خودش است و نيازمند به تمام تر از آن تصور نمي
 و پيش از اين گفته شد كه تمام پيش از نقص است و فعل قبل از قوه و وجود ، خودش ؛

اضافة آنچه بر آن فزوني ه جلوتر از عدم، و نيز گفته شدكه تمام چيزي همان چيز است ب
دارد، بنابراين وجود ، يا بي نياز از غير خودش است و يا به ذات خود نيازمند به غير خودش 

  . است 
تر از او نيست و آن وجود نه به الوجود است ، وجود صرفي است كه تمام    اولي واجب

سواي او از افعال و آثار اوست، و عدم و نه به نقص آميزش ندارد و دومي عبارت از ما
ماسوا را قوامي جز بدو نيست، چون پيش از اين گفته شد كه حقيقت وجود را نقصي 

گردد و اين بدان جهت است كه معلول حق مينيست، بلكه نقص به واسطة معلوليت بدان مل
را اين امكان كه در برتري وجودي برابر با علت خودش باشد نيست ، پس اگر وجود 

اي او را چنان كه مقتضايش هست پديد نياورده بود و تحصلش مجعول نبود و غالب چيره
 چون حقيقت رفت،اي از قصور و نارسايي درش هست نمينبخشيده بود ، تصور اينكه گونه



 �	

را نه حدي و نه تعيني، جز فعليت و حصول خالص نيست، وگرنه  وجود بسيط است و آن
  . بايد در آن تركيب بوده و يا داراي ماهيتي غير موجود باشد

    پيش از اين نيز گفته شد كه وجود اگر معلول بود به نفس خودش مجعول به جعل بسيط 
جاعل بود واز حيث جوهر وذات تعلق به جاعلش بود و ذاتش به ذات خودش نيازمند به 

داشت؛ بنابر اين ثابت و روشن شد كه وجود يا از حيث حقيقت ، تام  و از جهت هويت 
باشد؛ بنابر هر يك از دو بخش واجب است ، و يا از حيث ذات و جوهر نيازمند به غير مي

 (ز غير خودش است الوجود از حيث هويت بي نياز اشودكه وجود واجبثابت و روشن مي
   ).14- 17، ص همان

 از زبـان ملاصـدرا نقـل شـد       تحت عنوان برهان وجودي   كه   مطالبي اين سطور،    ةبه نظر نويسند      
فهـم اصـل منظـور او و پاسـخگويي بـه            بـراي    مقدمات و اصولي بودند كه اين حكيم متأله          عمدتاً
 روشن است كه در تقريـر  .ده است برهان در بيان تفصيلي آن تقرير نمو   هاي محتمل بر اين   اشكال

 ،همـو  (نيز توسط صاحب حكمت متعاليه بيان شـده اسـت    و اسرار الآيات مشاعرفوق كه در كتاب     
 و  اصولي كه مورد تأكيد ملاصدراست اصل تـشكيك خاصـي وجـود   از جمله ) 105 ، ص مـشاعر 

رسد ايـن  كه به نظر مي  است،امكان فقري مخلوق به خالق و اصل وحدت وجود و بساطت وجود       
 در اصل برهان بر وجود خدا تـأثيري نـدارد و از جهـت تبيـين نـسبت خـدا و مخلوقـات و                          اصول

احتراز از اين اشكال كه لازمة اين برهان واجب الوجود بودن همة موجودات و عدم تفـاوت بـين           
 در بيـان اجمـالي ايـن برهـان      به همين جهت است كهباشد،ميمورد تأكيد   خالق و مخلوق است، 

- از تقرير فوق در اسفار بيان شده است، صدرالمتألهين بدون اسـتناد بـه ايـن اصـول مـي                    پيشه  ك

  : گويد
  اصـل    ]وجود[دانند كه آن    دارند و مي  نگرند و آن را محقق و ثابت مي       ربانيون به وجود مي   

 بـه حـسب   –رسـند كـه وجـود      تمام اشياست، سپس به واسطة نگرش بدان، بدين مطلب مـي          
، ص  الاربعـه  العقليـه الحكمه المتعاليه في الاسـفار    .... ( واجب الوجود است     –اصل حقيقتش   

26( .  
 از متن برهان و صرفاً با تكيـه بـر اصـل اساسـي            مذكور لو با حذف اص    نيز )ره(علامه طباطبايي     

كند كه به حـق بايـد بـراي ادعـاي     اي اصلاح مي وجود، برهان ملاصدرا را به گونهةضرورت ازلي 
جـوادي آملـي،   (اند احتـرام قائـل بـود    تري از برهان صديقين دانسته  را مصداق كامل  آنكه  انيكس
  .  )216ص
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ــري        ــهيد مطه ــتاد ش ــر اس ــه    ) ره(تقري ــسم ب ــسفه و روش رئالي ــول فل ــه در اص ــان علام   از بره
  :ترين شكل به اين صورت است وتاهك

 ملحق گـردد، مـساوي      حقيقت هستي در ذات خود، قطع نظر از هر تعيني كه از خارج به آن              
پس اصالت وجود ، عقل ما را مستقيماً به ذات حق رهبري مي كند             . است با ذات لايزال حق    

  . )123، ص اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، ( نه چيز ديگر
شود كه آن شكل از برهان وجودي كه در حكمت متعاليـه مطـرح شـده،                بنابراين، ملاحظه مي      

  خلاصـة . هاي اسپينوزا از اين نوع برهـان همگـون اسـت       با برخي از تقرير    به لحاظ صورت كاملاً   
موجود يا واجب است يا متعلق به واجـب         : است كه صورت   اين    وجودي به   برهان تقرير صدرايي 

است، حال بنابر هر دو بخش وجود واجب بالذات محرز خواهد بود و وجود غير واجـب در حـد     
 ةترين مرتب ـ  مراتب وجود به استثناي عالي     ،به عبارت ديگر  . شدتعلق و صرف الربط اعتبار خواهد       

 و بي نيازي و استقلال مطلق دارد، عين ربط و وابستگي اسـت و اگـر                 است آن كه كمال نامتناهي   
 زيرا لازمة تحقق ساير مراتـب       ،يافتداشت، ساير مراتب هم تحقق نمي     آن مرتبة اعلي تحقق نمي    

 اين است كه مراتب مزبور مستقل و بـي نيـاز از آن باشـند، در     ترين مرتبة وجود  بدون تحقق عالي  
   .كه حيثيت وجودي آنها عين ربط و فقر و نيازمندي استحالي
: معادل اين بيان همان است كه در ارتباط با برهان اول اسپينوزا گذشت؛ بـه ايـن صـورت كـه                           

.  قابـل تـصور نيـست   هرچيزي وجود دارد يا جوهر است يا حالـت و وجـود حالـت بـدون جـوهر                
يا هيچ چيز وجود ندارد يا خدا ضرورتاً وجـود          كه  توان گفت   بنابراين طبق برهان دو فيلسوف مي     

كـه خـدا     هاي اسپينوزا و برهان صديقين  ملاصدراست       برهان ة مشترك هم  ةدارد و اين همان نكت    
راء دو فيلـسوف  تواند مانع ايـن نـوع تقريـب آ    تنها چيزي كه مي   . يا جوهر بالضروره موجود است    
مراتـب  «و  » واجـب الوجـود   «نـزد اسـپينوزا و      » حالـت «و  » جـوهر «باشد تعريف دقيق اصطلاحات     

نزد ملاصدراست كه مطالب بعدي اين مقاله نكاتي را در اين زمينه روشن خواهد سـاخت     » وجود
.  
  

   بررسي تطبيقي
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عنـوان برهـان دوم   به هر حال براهين وجودي با تقريرهايي كه گذشـت بـه اسـتثناي آنچـه تحـت              
 داراي وجوه مشترك نسبتاً زيادي هستند كـه مـا در اينجـا برخـي از آنهـا را در                     ،اسپينوزا بيان شد  
  .لي مورد توجه قرار خواهيم دادچهار محور اص

  
   است؟انيبرهان وجودي چه نوع بره

د در مورد برهان وجودي بـا تقريرهـاي متفـاوتي كـه از آن وجـود دار        مطرح  اي  هپرسشيكي از   
 بـه صـورتي   پرسـش ؟ اين ندست هيان چه نوع برههابه بعضي از آنها اشاره شد، اين است كه اين    كه  

 مـا در اينجـا صـرفاً در    3.ن مـورد كـاوش قـرار گرفتـه اسـت     انسبتاً مفصل توسـط برخـي از محقق ـ   
شـد، در مخالفـت بـا     پيـشتر ذكـر     وزا چنانكـه    ن اسپي .جستجوي پاسخ دو فيلسوف مورد نظر هستيم      

خـدا   چرا كـه   ،پذير است  بر وجود خدا امكان    لميمدعي است كه اقامة برهان        وئيناس،توماس آك 
 Short,(علت همة اشياست و حتي علـت خـود اسـت و خـود را بـه نفـس خـود ظـاهر مـي سـازد          

Treatise on God Men and his Well-being: 49-45 ( Spinoza.  
ي  و سـه برهـان ديگـر را    انيّان دوم را  او صرفاً بره،نها گذشت آدر مورد براهيني كه شرح            لمـ
شـود كـه او دلبـستگي     آشكارا اين نتيجـه حاصـل مـي       اخلاقداند و از توضيحات او در كتاب        مي

ي كه اينجا قابل طرح است اين است كه آيا دليـل           پرسش اما   ؛خاصي به اين نوع برهان داشته است      
 ايـن اسـت كـه    پرسـش ليل طـرح ايـن    خواندن اين نوع برهان دليل موجهي است؟ د        لمياو براي   

 زيرا ، اقامه كرد  لميبراساس آنچه در بادي امر به نظر مي رسد، امكان ندارد بر وجود خدا برهان                
 ، علت نتيجه است و از آنجا كه در براهين اثبـات وجـود خـدا نتيجـه    لميهاي حد وسط در برهان   
  : گويدا تكيه بر همين دليل ميملاصدرا ب. ي استتتوان گفت خدا معلول علوجود خداست، نمي

 المتعاليـه  ةمـ ـالحك( لميان الواجب لابرهان عليه بالذات بل بالعرض و هناك برهان شـبيه بـال        
   ). 28-29، ص في الاسفار العقليه الاربعه 

  :او معتقد است.  بر وجود خداستلميبي ترديد مقصود او از اين عبارت نفي برهان     
بلكه او علت تمام ماوراي خود است، بنـابراين    معلول چيزي نيست،واجب تعالي به هيچ وجه  

 معطي يقين انّي است و دليل انّيشود ، دليل هر چيزي كه با آن بر وجود واجب استدلال مي        
   ).27، صهمان(نيست
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 است كه شباهت بـسيار زيـادي   انيّنيز برهان صديقين نوعي برهان ) ره(از نظر علامه طباطبايي       
 كه بـر اثبـات وجـود خـدا وجـود دارد             انيّ براساس بيان ايشان در ميان براهين        . دارد لميان  با بره 
   برهان صديقين استلميترين آنها به برهان شبيه

ه فـي هـذاالباب أشـبه بـاللم مـن      نيّ ـ من بين ساير البراهين الانّيينبغي أن يحمل هذا البرهان الا     
 المتعاليـه فـي الاسـفار    ةـتعليقـات الحكم ـ (به الي نفـسها   غيره و الا فلا معني لعليه الذات با النس        

  ).13، ص يه الاربعهقلالع
يـا  ( بـودن برهـان وجـودي    انيّ يا لميبنابر آنچه كه در سطور بالا بيان شد ، ظاهراً در ارتباط با         

متـرجم و مفـسر كتـاب    . وزا اختلاف نظـر وجـود دارد  نبين ملاصدرا و اسپي) همان برهان صديقين  
ي وزا بـراي    نتوجيـه اسـپي    اخلاق  دانـستن ايـن نـوع برهـان را موجـه و خـالي از اشـكال دانـسته                    لمـ
 اما بـه نظـر مـي رسـد علامـه طباطبـايي در نقـل قـولي كـه                     ،   )21-22 ، ص اخلاقاسپينوزا،  (است

-بي معني و نـامعقول مـي    » فلا معني لعليه الذات بالنسبه الي نفسها      «گذشت آن توجيه را با عبارت       

اما حـق چيـست؟ آيـا عليـت ذات خـدا      . هراً نظر صدرالمتألهين نيز چيزي جز اين نيست      داند و ظا  
توانـد داشـته   گويد موجـه اسـت؟ ايـن سـخن چـه معنـي مـي       وزا ميننسبت به خودش چنانكه اسپي  

» سـازد ود ظاهر مـي ـفس خـخود را به ن«) علت خود(باشد؟ ظاهراً منظور او اين است كه خداوند         
 بـه ايـن معنـا تفـسير     self sufficient)(مسلماً اگر عبارت   .»كندد را ايجاد ميخو«نه اينكه خداوند 

شود كه خود براي ايجاد خود كافي است، چيزي بي معنا و مستلزم تقدم شيء بـر خـود و محـال                      
اما وقتي منظور اين باشد كه خدا خود را به نفس خود و بدون نيـاز بـه چيـزي ديگـر ظـاهر         . است

تي خود علت ظهور خود است، در اين صورت بعيد اسـت ملاصـدرا و علامـه                مي سازد و به عبار    
ــا ايــن ســخن مخــالفتي داشــته باشــند ) ره( تــرين اصــل در فلــسفة اصــالت وجــود كــه اساســي . ب

 پـس  ذات وجود نيست   اگر علت ظهور وجود،   . ملاصدراست چيزي جز همان ظهور وجود نيست      
  : اشراق چيزي جز اين نيست اصالت ماهيتي شيخ ةچيست؟ پاسخ ملاصدرا به شبه

ست كه به نفس خود يافته گردد، نه اينكه چيزي باشـد كـه بـه مـدد      اموجود بودن وجود آن 
 ،وجود، وجود گيرد و بايد دانست كه هر تحققي از وجود حاصل مي شـود و تحقـق وجـود                

  ).21ص مشاعر، صدر المتألهين،  (ذاتي است
البتـه اگـر كـسي بگويـد در برهـان           ؛  د و هويداسـت   اين سخن در سراسر آثـار او كـاملاً مـشهو              

صديقين سخن از وجود خداست و در اصالت وجود سـخن از عينيـت و ظهـور حقيقـت وجـود،                     
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دانـد يـا قائـل بـه        گوييم در ادامه روشن خواهد شد كه آيـا ملاصـدرا ايـن دو را متفـاوت مـي                  مي
  يجـــه حاصـــلبنـــابراين از مطالـــب ايـــن قـــسمت ايـــن نت . وحـــدت و يكـــي بـــودن آنهاســـت 

شود كه اگر علت بودن خدا براي نفس خود، اين تصور را ايجاد كند كه ايـن عليـت از قبيـل                      مي
چنين چيزي نـه      اش تقدم ذات خدا بر وجود خدا باشد،       يعني لازمه   نسبت به بناست،    بناّ  علت بودن   

نفـس ذات  اما اگر سخن از ظهور يافتن وجود خـدا بـه             وزا،نمقبول ملاصدراست و نه مرضي اسپي     
البته .  ملاصدرا نيز ناسازگار نيست    يناباشد، اين ايده با مب    ) كه همان وجود و حقيقتش است     (خدا  

گونـه بـراهين    دانست كه معتقدند اينانيتوان حق را به جانب كس   ميبا اين تفسير به احتمال قوي       
سان نـسبت بـه   ست از خبردادن از هويدايي و ظهور وجود خدا و زدودن غفلت از علم ان ـ       ا عبارت

وزايي گفته شد ؛ ابراز يـك       ن يا چنانكه در مورد تقرير اسپي       )223صجوادي آملي،     (اين واقعيت   
  .شهود عقلي از ماهيت و وجود ضروري خدا و گزارش و تحليل و توضيح آن

  
  جوهر، وجود  خدا، نامتناهي،

  لازم است مورد وزا ـنلاصدرا و اسپيـاسي مـث تطبيق خداشنـحـوعاتي كه در بـيكي از موض
برنـد،  توجه قرار گيرد اين است كه الفاظ و احكامي كه اين دو فيلسوف در مورد خدا به كار مي                  

  . دارند زياديشباهت
  : گويدوزا ميناسپي    

- كه متقوم از صفات نامتناهي     يمقصود من از خدا موجود مطلقاً نامتناهي است، يعني جوهر         

  ).6-7 صاخلاق،( دي و نامتناهي استه هريك از آنها مبين ذات سرمكاست 
  . كندداند و از نامتناهي در نوع خود تفكيك ميمي» نامتناهي مطلق«او خدا را     

 است متفرد ، متوحد ، محتوي همة واقعيات و مستجمع جميـع صـفات و      نامتناهي مطلق ذاتي  
ين و تحديدي نفـي     كه هر تع    سلب و متعالي از هر نوع تحديد و تعين،        متنزه از هر گونه نفي و     

طـور كـه ولفـسن فهميـده اسـت،         بنـابر ايـن همـان     .  متنـافي  است و با مفهوم نامتنـاهي مطلـق،       
 بي همتـا و غيـر قابـل مقايـسه، بـي نـشان،       اصطلاح نامتناهي مطلق در فلسفة اسپينوزا به جاي      
  ).جاهمان( تعريف ناشدني، نامتعين، نادانستني و نظاير آنهاست

  شيئي است كـه در خـودش اسـت و بـه نفـس خـودش بـه                    رش از جوهر  چنانكه گذشت منظو      
ديگـري كـه از آن سـاخته شـده باشـد متوقـف       يء آيـد، يعنـي تـصورش بـه تـصور ش ـ        تصور مـي  

  : گويد  و در توضيح سرمدي بودن خدا مي )4  ص،همان(.نيست
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نفس وجود است، از اين حيث كه تصور شده است كه بالـضروره          » سرمديت«مقصود من از    
   ).9 صهمان،( شود سرمدي ناشي مييءتعريف شاز 

  : از طرف ديگر ملاصدرا در مورد خدا مي گويد     
 ةـالحكم ـ (م منه و لا يـشوبه عـدم و لا نقـص   تالوجود الذي لا ا الوجود و هو صرف   هو واجب 

    )15، ص الاربعه العقليهالمتعاليه في الاسفار
  :د استالوجود و حقيقت وجود معتقو در توضيح صرف    

و نقــص ) محــدوديت(و نهايــت ) جــنس و فــصل(وجــودي اســت كــه چيــزي از قبيــل حــد 
بدان آميختـه   ) جزئيت و تشخص به عوارض جانبي     (و خصوص   ) كليت(و عموم   ) معلوليت(

   ). 56، صمشاعر(الوجود گويندنباشد و اين وجود را واجب
 ، خـدا موجـود خاصـي كـه در           شود كه در فلسفة هيچ يك از دو فيلسوف        بنابراين ملاحظه مي      

  :گويدملاصدرا مي. نيست كنار ساير موجودات باشد،
 و بي حد است و حقيقت وجود ، عدمي      بدان كه ذات حق تعالي ، حقيقت وجود بي نهايت         
شـرح اصـول    (  اشياسـت  ة او وجـود هم ـ    با آن آميخته نيست پس لزوماً هر شيء بـه اوسـت و            

   ).336ص  ،كافي
و خدا را خـالق و جهـان را   ويم د است اگر تمايز سنتي بين خدا و خلق قائل ش   وزا هم معتق  ناسپي    

نامـد و بـر   حتي او خـدا را طبيعـت مـي        .  رفته است  پرسشنهايت بودن خدا زير     م، بي انيمخلوق بد 
اين باور است كه طبيعت از حيث وجود متمايز از خداوند نيـست، چـرا كـه اگـر چنـين باشـد در                 

 ،كاپلـستون (ست، و بنابراين همة واقعيت بايـد منـدرج در ذات او باشـد         نامتناهي بودن خدا شك ا    
در نـزد هـيچ يـك از    ) بـه هـر معنـي   ( البته بايد توجه داشـت كـه طبيعـت ناميـدن خـدا          . )275ص

وزا نيـز معنـاي مـصطلح آن نـزد     ن اسپيةفيلسوفان مسلمان سابقه ندارد و البته مسلماً طبيعت در فلسف         
وزايي نة جوهر نيز در فلسفة ملاصدرا به معناي اسـپي         واژهمچنين  . ستدانشمندان تجربي و علوم ني    

 توضيح استاد جهانگيري در مورد اصطلاح       اگر البته   ؛تسآن نيست و در مورد خدا به كار نرفته ا         
را لازمـة   »  متـصور بالـذات بـودن      « آن يعنـي؛   وزا كه قـسمت دوم تعريـف      نجوهر در ديدگاه اسپي   

اند و متصور بالـذات بـودن را بـه معنـاي بـسيط بـودن       دانسته» بودنقائم به ذات  «قسمت اول يعني    
 مسلماً به كار بـردن ايـن لفـظ در مـورد خـدا از      اند، ملاك قرار دهيم ، در اين صورت       كردهاخذ  

 ، چرا كه خداي ملاصدرا هـم قـائم بالـذات اسـت و      نظر ملاصدرا نيز خالي از اشكال خواهد بود       
-صري كه در اين باب مورد اشاره واقع شد به خوبي نـشان مـي      به هر حال مطالب مخت    . هم بسيط   



 ��

دهنـد تـا چـه      دهد كه احكام سلبي و ايجابي كه دو فيلسوف مورد مطالعة مـا بـه خـدا نـسبت مـي                    
پرسـش  اين توان ميحال . كنم نياز به تفصيل بيشتر نباشدند و گمان مي   ااندازه به يكديگر نزديك   

ينـد  ا، آيـا خـدايي كـه بر      شـيء فيلسوف شـخص اسـت يـا        مطرح كرد كه خداي فلسفة اين دو        را  
تـوان بـه او عـشق    هاي خداي اديان را دارد يا خير؟ مثلاً آيا مـي        منطقي چنين براهيني است قابليت    

  ورزيد و توقع داشت كه او نيز به ما عشق بورزد؟
أملات  ت ـ شپرس ـپاسخ ايـن    مورد  وزا در   ندر ارتباط با اسپي   بيستم  ژيلسون فيلسوف مسيحي قرن         

  : گويداو مي. توجهي داشته استجالب
. مبدل سـاخت  » چيزي كه هست  «را به صرف    » كسي كه هست  «اي است كه    وزا يهودي ناسپي

توانست توقع داشته باشـد كـه   عشق بورزد، اما هرگز نمي» چيزي كه هست  «توانست به   او مي 
   ).105ص (خودش مورد علاقه و عشق او نيز قرار گيرد

  : وزا در مقايسه با دكارت معتقد استنمورد اسپيژيلسون در     
دكارت يا از حيث ديني مصيب بود و از حيث فلسفي مخطـي و يـا اينكـه بـه لحـاظ فلـسفي                    

طور كامل يا برحق بود يا بر باطـل، يعنـي       ه  وزا ب ن اما اسپي  ،مصيب و به لحاظ ديني مخطي بود      
  ).102، ص همان(هم از لحاظ فلسفي و هم از لحاظ ديني چنين بود

وزا؟ مسلماً او متـديني متعبـد بـود و بـا           ناما آيا ملاصدرا وضعيتي شبيه دكارت دارد يا شبيه اسپي             
ورزيـد و توقـع داشـت كـه مـورد محبـت و           كرد و به او عشق مـي      خداي ديني خود راز و نياز مي      

وزا نسـپي كه چنانكه ديديم خداي فلسفي او شباهت بسياري با خـداي ا     در حالي . عشق او واقع شود   
چـون  «وزا گفته است كـه معتقـد اسـت او           نژيلسون اين سخن را به اين دليل در مورد اسپي         . داشت

( » اي مطـابق بـا دينـي داشـته باشـد     معتقد به هيچ نوع ديني نبود نبايد از او توقع داشت كـه فلـسفه            
-فظـه خـاطر احتيـاط و محا     ه  در مورد ملاصدرا هم اين فرض قابل طرح اسـت كـه او ب ـ             . )جاهمان

چنان سخن گفته و رفتار كرده است كه گويي به          ) وزا نبوده است  نكه در اسپي  (كاري بيش از حد     
 اما بايد توجه داشت كه اين فـرض و          ، است  متشرع خداي دين خود اعتقاد دارد و فردي متدين و        

 آن سخن در صورتي صحيح است كه اين مبنا صحيح باشد كه چنان خدايي كه شرحش از زبـان          
   اما آيا چنين است؟؛ است و نه شخصشيء ف گذشتدو فيلسو

وزا وجـود  ن اسـپي ة اصلي كه در فلـسف  ةتلقي كرد؟شايد نكت  ء  اصلاً چرا بايد چنين خدايي را شي          
در مـورد خـدا     » طبيعـت «كار بـردن عنـوان      ه  اي گردد، ب   ممكن است مؤدي به چنين نتيجه       و دارد
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 اما چنانكه قـبلاً نيـز مـورد     ، اين مقال نيست   شرح مفصل اين موضوع بسيار مهم در حوصلة       .  دباش
با توجـه بـه   «وزا وجود دارد؛ ناشاره قرار گرفت با وجود ابهامي كه در اين خصوص در كلام اسپي       

توان قاطعانه اظهار نظر كـرد كـه او طبيعـت، بـه             طرز تفكر او و تأمل در كل نظام فلسفي وي، مي          
شناسـد كـه بـا     بلكه در صورتي طبيعت را خدا مي د، دان فاقد نيرو و معطل را خدا نمي   ةمعناي تود 

- انسان ة او به شدت با ايد     افزون بر اين،     .)500صجهانگيري،  (»صفات نامتناهي تصور شده باشد    

ن وجود دارد و براساس آن خدا مانند انـسان از تـن   ا خدا كه در انديشة برخي از متدينوار انگاري 
خيـزد و صـاحبان چنـين طـرز         ست، به مخالفت برمـي    و نفس تركيب يافته و دستخوش انفعالات ا       

 ،  15 ة  قـضي   ،27 ص   ،اخـلاق  اسـپيتوزا، (دانـد فكري را بي نهايت از شناخت راستين خدا دور مـي          
  .)تبصره
شخـصي ماننـد     [ اسـت و نـه شـخص       شـيء كه گذشت نـه        با توضيحي     چنين خدايي   ، بنابراين    

نانكه ملاصدرا نيز معتقد به آن است وجود بـي           بلكه چ  ،...] انسان كه مركب از نفس وتن باشد و         
اي است كه متشخص به هستي بي حد خود اسـت و انـسان نيـز بـه عنـوان                    نهايت صرف تام يگانه   

توانـد بـه او عـشق بـورزد و توقـع عـشق و محبـت             حالتي از حالات او يا تجلي از تجليـات او مـي           
. يـان هـيچ تعـارض و غيريتـي نـدارد           اد يمتقابل او را نيز داشته باشد و اين خدا بـا خـداي شخـص              

تـوان بـا    اند خداي اديان شخصي است مانند يك انـسان كـه مـي             كه گمان كرده   انيبرعكس كس 
گونـه   ايجاد محبت انفعالي كرد و با حزن و اندوه او را منفعل سـاخت و همـان           او  در ،محبت به او  

ر و توقع از او داشـت ، تـصوري        كند با او رابطه برقرار كرد و انتظا       ها صدق مي  كه در مورد انسان   
  .وزا از شناخت راستين خدا بسيار دورندنند و به قول اسپي دار از خدا كودكانهخام و

  
  ها و انتقادها لوزا و اشكانبراهين صدرا و اسپي 

وزا و ملاصـدرا در خـصوص برهـان وجـودي         نيكي ديگـر از مواضـع بررسـي تطبيقـي بيـان اسـپي             
ايـن  . هايي است كه بر اين نـوع بـراهين وارد شـده اسـت      اشكال چگونگي پاسخگويي به     ةملاحظ
 و در اينجـا تحـت عنـوان     اين مقاله قابل ارجـاع بـه يكـديگر هـستند       ةها كه به زعم نويسند    اشكال

تـر از هـر جـاي       هـايي هـستند كـه واضـح        همان شوندصورت اول و صورت دوم اشكال طرح مي       
راسل به زبان منطق جديـد ترجمـه          توسط برتراند   كانت بيان شده و در قرن بيستم       ةديگر در فلسف  

اين كار در جاهاي ديگـري ،  . هدف ما در اينجا طرح و پاسخگويي به اين انتقادها نيست        . اندشده
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قصد ما از طـرح ايـن موضـوع ايـن اسـت          . نظر از موفقيت يا عدم موفقيت انجام شده است        صرف
 ملاصـدرا و   ةاي مـأخوذ از دو فلـسف      ه ـكه توجه خواننـده را بـه سـنخيت يـا عـدم سـنخيت پاسـخ                

ها به دو صورت يا به قـول جـان هيـك در دو سـطح از طـرف                 اين اشكال . وزا معطوف كنيم  ناسپي
  . )47 ، صهيك ( كانت مطرح شده اند

  

  

  كالصورت اول اش

الوجود، چنانكـه  كند نشان دهد كه انكار وجود واجب    كانت در نقد برهان وجودي ابتدا سعي مي       
  : گويدشود، او ميمنجر به تناقض نمي  ونه براهين است،گمدعاي اين

اگر در حكمي اين همـاني مـن محمـول را رد كـنم و موضـوع را بـاقي گـذارم، تنـاقض رخ          
ضـرورتاً متعلـق بـه دومـي        ) محمول(گويم اولي   خواهد داد و بنابر همين مطلب است كه مي        

-نمـي  د كنيم هيچ تناقضي رخولي اگر موضوع را به همراه محمول با هم ر       . است) موضوع(

ــز صــــدق هدرســــت همــــين مــــسئل. دهــــد    در مــــورد موجــــود مطلقــــاً ضــــروري نيــ
  . (kant,v.2,p.399)كند مي

بـه  ) به حمـل اولـي ذاتـي       (يلاًًپذيرد كه تصور وجود تحل    شود كه او از يك سو مي      ملاحظه مي     
لاً به مفهـوم شـكل مـسطح    يلطور كه تصور سه زاويه داشتن مثلث تح  مفهوم خدا تعلق دارد، همان    

توان استنتاج كرد كـه  از اين امر نمي  كه  گويد   اما از سوي ديگر مي     ، متعلق است  ةداراي سه گوش  
يلاً صحيح است، اين است كه اگر اساساً مثلثي وجـود داشـته             لآنچه كه تح  . واقعاً خدا وجود دارد   

الوجـود وجـود   كامل و واجـب باشد آن مثلث بايد داراي سه زاويه باشد و اگر يك موجود مطلقاً   
ماحـصل ايـن ايـراد ايـن اسـت كـه برهـان        . داشته باشد، آن موجود بايد از هستي برخوردار باشـد     

  كنـــــــد، امـــــــاوجــــــودي صـــــــرفاً مفهـــــــوم خاصــــــي از خـــــــدا را بيـــــــان مــــــي   
  .تواند وجود بالفعل چنان وجودي را اثبات كند نمي
  

  صورت دوم اشكال 

تر، فرض بنيـاديني را كـه برهـان وجـودي بـر آن      قكانت در سطحي عمي   كه  گويد  جان هيك مي  
يت محمولي است كه چيـزي      ثكند، فرضي كه براساس آن وجود مانند مثل       استوار است تخطئه مي   

يلاً بـه موضـوعي     ل ـيا شكلي مي تواند واجد يا فاقد آن باشد و ممكـن اسـت در برخـي مـوارد تح                   
) گويـد  هيوم در يك موضع متفاوت مي    طور كه پيش از او    همان(كنداو خاطرنشان مي  . پيوند يابد 
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 ــ    ــوم شــ ــه مفهــ ــزي بــ ــود، چيــ ــوم وجــ ــه مفهــ  ــ  يءكــ ــك شــ ــوع يــ ــا نــ ــاص يــ   يء خــ
  . )48 ، صهيك(افزايد نمي
  : عين عبارت كانت چنين است    

وجود آشكارا يك محمول واقعي نيست و مفهومي از چيزي هم نيست كه بتواند بـه مفهـوم                  
هـاي  اي تعـين  ، يـا پـاره    ءز وضع يك شـي    وجود صرفاً عبارت است ا    .  افزوده شود  ءيك شي 

قـضية  .  منحصراً عبـارت اسـت از رابـط يـك حكـم      ،  وجود  ، در كاربرد منطقي  .  آن ةنفسفي
ازاي خـود را دارنـد، يعنـي    بهدو مفهوم را دربردارد كه هر يك ما     » خداوند قادر مطلق است   «

قط به اين كار     بلكه ف  ،محمولي افزايشي نيست  » است«واژه كوچك   . خداوند و قدرت مطلق   
-حال اگر من موضوع را با همة محمول    . آيد كه محمول را در رابطه با موضوع قرار دهد         مي

 يا خدايي »خدا هست«يكجا برگيرم و بگويم ) كه قدرت مطلق هم در زمرة آنهاست     (هايش  
 نفـسه افزايم بلكه فقط موضوع را فياي را به مفهوم خدا نميوجود دارد، من هيچ مفهوم تازه 

... دهـم  ازاي آن قـرار مـي  عنـوان مابـه   ه با مفهومي كه دارم ب ـارتباطهايش در  محمول ةبا هم 
صـد دلار واقعـي     . بدين ترتيب امر واقعي متضمن چيـزي بيـشتر از امـر صـرفاً ممكـن نيـست                 

زيرا از آنجا كه صد دلار ممكن بر مفهوم دلالت         .  دربرندارد نر ممك  دلا پشيزي بيش از صد   
 آن است؛ پس در آنجا كه متعلق و مابه ازا چيز بيـشتري             يازابه ما لار واقعي كند، و صد د   مي

   …ازا را بيان نخواهد كردنسبت به مفهوم در خود دربرداشته باشد ديگر مفهوم من كل مابه
)kant,pp. 401-402.(  

  اين صورت از اشكال نيز مانند شكل نخست آن اين است كـه از طريـق تعريـف        ةبنابراين نتيج     
توان وجـود بالفعـل و   خدا و بيان اينكه ذات او و تعريف و طبيعت او متضمن وجودش است، نمي 

واقعي او را اثبات كرد و اين كاري است كه به زعم كانت و امثال او برهان وجودي درصـدد آن            
شود كه صورت دوم اشكال اساساً چيز متفاوتي نسبت بـه صـورت اول            بنابراين ملاحظه مي  . است

تر فـرض بنيـاديني را كـه ايـراد اول      چنانكه از جان هيك نقل شد صرفاً در سطحي عميق          نيست و 
دهد و آن فرض اين است كه چون وجـود  كند و مورد نقد قرار مي    نيز بر آن مبتني است، بيان مي      

حالت افزايشي نسبت به هيچ موضوعي ندارد و صرفاً رابط است با افزودن آن به هر موضـوعي و                   
شـود و بنـابراين وجـود       تغييري در موضوع ايجـاد نمـي      » موجود ضروري الوجود  «وم  از جمله مفه  

يلاً وجـود بـه مفهـوم خـدا تعلـق دارد در             ل ـ بنابراين با وجود اينكه تح     ؛شودخارجي آن اثبات نمي   
  . خدا وجود ندارد تناقضي نيستةقضي
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  هاوزا با اشكالن براهين ملاصدرا و اسپية مواجه نحوة 

   نقد واحدي كه شرح آن ،گيري اين مقالهبر جهت ا بناــدها يــرد كه نقـكراف ـايد اعتـب
  هـــرتوانـــد  مـــيت كـــه اســـاي برخـــوردار در وهلـــة اول از چنـــان هيبـــت و جذبـــه گذشـــت،
 مقابل نكـات بـسيار مهمـي نيـز در انديـشة دو            ةاي را در غور و تفكر فرو برد، اما در نقط           خواننده

 كه عدم دقـت و توجـه بـه آنهـا در ارتبـاط بـا سـنجش اعتبـار             فيلسوف مورد بحث ما وجود دارد     
هـايي هـستند كـه كمـابيش      ايـن نكـات همـان   .رسدسخنانشان در اين باب، نابخشودني به نظر مي     

انـد و مـا در اينجـا بـدون قـصد اطالـه              توسط برخي از مفسران آراء اين دو مورد تبيين واقـع شـده            
  .كنيمبه اختصار به آنها اشاره ميكند درجهت هدفي كه اين نوشتار تعقيب مي

دهـد كـه واقعيتـي     او ابتدا خبر مي   ،  برهان صديقين   برهان وجودي يا همان    در روايت صدرايي      
هست و به مقتضاي اصل اصالت وجود، وجود است كـه خارجيـت يـا واقعيـت دارد يـا بـه تعبيـر                   

داراي ) يـت خـارجي   واقع(  ايـن وجـود خـارجي         كـه گويدتر عين خارجيت است، بعد مي     درست
ضرورت است و اين ضرورت، ضرورتي است كه مشروط به هـيچ قيـد و شـرطي نيـست ، يعنـي                      

 كه وجـودي كـه هـست و داراي ضـرورت ازليـه              دگيرضرورت ازليه است و در نهايت نتيجه مي       
او هرگـز در ايـن برهـان ماننـد          . اين شكل صـدرايي برهـان صـديقين اسـت         . است همان خداست  
 تـا در     وجود واقعي خدا را نتيجه نگرفته اسـت         ، از وجود مفهوم خدا در ذهن ما      آنسلم و دكارت    

قابليـت ايـن    » خدا وجود دارد   «ة قضي ، در اين برهان   ،در واقع . هايي واقع شود  چنين اشكال   معرض  
اي وجـودي   گردد، چرا كه اين قضيه، قضيه     » اگر ذات خدا موجود شود    «را ندارد كه مقيد به قيد       

حمول براي موضوع در آن ضـرورت ذاتـي فلـسفي اسـت نـه ضـرورت ذاتـي                است و ضرورت م   
موجــودي داراي صــفت اينكــه  ضــرورت ذاتــي فلــسفي يــا همــان ضــرورت ازلــي يعنــي .منطقــي

موجوديت به نحو ضرورت باشد و ايـن ضـرورت را مـديون هـيچ علـت خـارجي نباشـد ، يعنـي                        
  4.مستقل و قائم به ذات باشد

 مـوارد   ،برهان وجـودي، چنانكـه گذشـت در اكثريـت قريـب بـه اتفـاق               وزايي  ناما در بيان اسپي       
خـدا،  «يـا اينكـه    » وجود خدا صرفاً از ملاحظـة طبيعـت او معلـوم اسـت            «كه   تأكيد او بر اين است    

در اين قـضايا ظـاهراً وجـود خـدا از ذات يـا طبيعـت خـدا             . »ذاتش مستلزم يا متضمن وجود است     
همان مفهـوم ذهنـي     » طبيعت«يا  » ذات«وزا از اصطلاحات    نپيمسلماً اگر منظور اس   . شوداستنتاج مي 
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كنـد   و دكارتي برهان وجودي را لرزان مي       لميهاي كانت همچنانكه تقريرهاي آنس    باشد، اشكال 
  .تقرير او را نيز بي نصيب نخواهد گذاشت

  
شايد اختلاف بر سر همين موضوع باعث شـده كـه اظهارنظرهـا در مـورد قـدرت پاسـخگويي                
وزا بـا طـرح ايـراد       ناي خطـاب بـه اسـپي      الدنبورگ در نامـه   .  باشد متفاوت  وزا  نن وجودي اسپي  برها

  : گويداو مي. داندكانت، تصور خدا را متضمن وجود واقعي او نمي
تـرين و   توانـد كامـل   ذهـن مـي   . نهايت افزايش دهـد   ذهن من قادر است اين كمالات را تا بي        

 مجسم كند، اما دليلي ندارد، بر اينكه نتيجه بگيرد،     ترين موجود را در پيش روي خود      متعالي
  . (Elwes , v.2,p.280)چنين موجودي بالفعل موجود است

  :در مقابل پاركينسون معتقد است    
 انتقاد كانت بر برهان وجـودي را نبايـد متوجـه برهـان وجـودي عقـل گرايـان قـرن هفـدهم                 

ز كريستين ولف گرفتـه و از اثـر لايـب    دانست، چرا كه احتمالاً وي شرح برهان وجودي را ا  
 ةبه علاوه بـه انـداز    . شناخته است وزا را نيز زياد نمي    ننيتس شناخت اندكي داشته است و اسپي      

وزا هـر  نكافي روشن است كه برهان وجودي به اثبات وجود جوهر يا خداوند كه از نظر اسپي   
تـوان بـا تعريـف     ينكـه نمـي  ر بر ايبنابراين اعتراض كانت دا. دو يكي هستند، اختصاص دارد   

 42-43ص   (وزا نيـست  نشامل چيزي عليه اسـپي      كردن، يك اسكناس صد دلاري ايجاد كرد،      
.(  

وزايي برهـان وجـودي سـخن    نژيلسون نيز در اين زمينه از تفاوت روايت دكارتي و تقرير اسـپي                
  : گفته و معتقد است 

ت الهي اقتـضاي وجـودش را در   در تعاليم دكارت ممكن است هنوز ترديد كرد كه آيا ماهي          
وزا جـايي  ناسـپي اخلاق  در كتاب ، اماكند يا اينكه فقط در ذهن ما اين چنين استخود او مي 

طور كه دايرة مربع ممكن نيست وجود داشته باشـد،      همان. ماند  براي چنين ترديدي باقي نمي    
طـور  ، زيرا همان  تواند وجود نداشته باشد   خدا نيز نمي    بدين جهت كه ماهيتش متناقض است،     

ست ، زيـرا كـه طبيعـتش    ا دليل وجود جوهر صرف طبيعت آن  :وزا گفته است  نكه خود اسپي  
   ).103ص (مستلزم وجود است

توان گفت اين است كـه او در هنگـام سـخن گفـتن از     وزا ميندر اينجا آنچه در مقام دفاع از اسپي   
از اين عنوان ياد كـرده      » مفهوم خدا «يا  » طبيعت خدا «يا  » ذات خدا «خدا، اعم از اينكه با اصطلاح       
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نظر به متن واقع و واقعيت خارجي داشـته اسـت و نـه اينكـه از مفهـوم ذهنـي خـدا بخواهـد                           باشد،
اند توجـه را بـه   واقعيت وجودي او را اخذ كند و به احتمال قوي ژيلسون و پاركينسون نيز خواسته  

 مطلب را تأييد كند، در آثـار اسـپيتوزا   دست آوردن شواهدي كه اين هب. همين نكته معطوف كنند   
  .كار دشواري نيستاو اخلاق و خصوصاً كتاب 

وزا چنانكـه بارهـا   نخدا در فلـسفة اسـپي   اولاً چنانكه ژيلسون در نقل قول فوق متذكر شده است،            
بيان آن آمد معادل اصطلاح جوهر است و جوهر قائم به ذات است و مفهوم ذهني قـائم بـه ذهـن         

  .بر اين سخن از استنتاج يك امر وجودي از يك مفهوم ذهني نيست  بنا.است
را در مورد خدا معادل ماهيت  essentia , essence، » ذات«اً بسيار بعيد است كه او اصطلاح يانث    

كـار بـرده باشـد، بلكـه چنانكـه متـرجم و مفـسر            هب )  مايقال في جواب ماهو     (به معناي منطقي آن   
 حـداقل [انـد اصـطلاح ذات و ماهيـت بـه احتمـال بـسيار قـوي       ز توضيح داده ني اخلاقداناي كتاب   

اسـت كـه در فلـسفة اسـلامي از آن بـه      »  ما به الشيئي هو هو    « به معناي  ]هنگام اسناد به آن به خدا     
گويـد ذات خـدا متـضمن     و ايـن يعنـي او وقتـي مـي    ) پـاورقي  ،اسپينوزا(ذات هم تعبير شده است 

  .وجود بي مثال الهي دارد نه مفهوم آنوجودش است نظر به حقيقت 
مقـصود مـن از     «: گويـد    مـي  اخـلاق ت خـدا در كتـاب       اثالثاً او هنگام توضيح سرمدي بـودن ذ           
نفس وجود است، از اين حيث كه تصور شده اسـت كـه بالـضروره از تعريـف شـيئي         » سرمديت«

  انگيريوزا از عبــارت فــوق چيــست؟ اســتاد جهـ ـ    ن منظــور اســپي  .»شــود ســرمدي ناشــي مــي  
كند، آن را فقـط بـه معنـاي بـي     ، يا خدا اطلاق مي او وقتي واژة سرمدي را به جوهر       كه   گويد مي

كنـد كـه ذاتـش    برد بلكه به معناي واجب الوجود بالذات استعمال ميآغاز و بي انجام به كار نمي    
ت يـك   توان گفت ذاتي كه عـين وجـود اس ـ        بنابراين اينجا نيز با قاطعيت مي      .عين وجودش است  

  .مفهوم ذهني نيست بلكه يك حقيقت واقعي و هستي نامتناهي خارجي است
موجـود اسـت،    » بالـضروره «د كه خـدا     يرگوزا از برهان وجودي خود نتيجه مي      نرابعاً وقتي اسپي      

 شايد بتوان گفت ايـن موضـوع بـدان          ؟منظور او از ضرورت در اين قضيه چه نوع ضرورتي است          
امـا بعيـد اسـت كـه اگـر فـرق       ، را مطـرح بـوده بـراي او مطـرح نبـوده          گونه كه در فلسفة ملاصـد     

ضرورت ذاتي و ضرورت ازلي براي او طرح شود، در اين صورت او ضرورت قـضية مـذكور را                   
بداند و شواهد ديگري نيز كه مورد اشاره قرار گرفت دال بر اين است كه او نيز                 » ضرورت ذاتي «

  »ضـــــــرورت ازليـــــــه « ا  ر»خـــــــدا بالـــــــضروره وجـــــــود دارد«ضـــــــرورت قـــــــضية 
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به همين دليل است كه در پاسخ الدنبورگ كه چنانكه گذشت ايراد كانت را در مقابـل                 . داند مي
  : گويدكند، مياو مطرح مي

آنچنـان كـه در   (بلكـه صـرفاً    شـود،   تعريـف شـده اسـتنباط نمـي     شـيء  از هر تعريفي وجود     
ز تعريـف يـا تـصور يـك صـفت يعنـي        ا)امام، نشان دادهاي كه به برهان ضميمه كرده    تبصره

تصور شيئي كه در خود ) امطور كه در تعريف داده شده از خدا به خوبي توضيح داده           همان(
 Spinoza, The) شـود شود وجود شيئي تعريف شده اسـتنتاج مـي  و از طريق خود تصور مي

Chief Works of Benedict De Spinoza T v.2,p.283 )             .  
گونه و به همان دليل كـه بـر         توان نتيجه گرفت كه انتقاد كانت بر برهان وجودي همان         پس مي     

وزا نيز وارد نيست، هر چند نوع بيـان  ن بر برهان وجودي اسپي،برهان صديقين ملاصدرا وارد نيست    
تـري  اي است كه اگر جانب انصاف رعايت شود بايد گفت بـه نحـو بـسيار واضـح                 صدرا به گونه  
وزا، نشـود و تفـسير و تأويـل هـايي كـه در بـراهين اسـپي                 مذكور از آن حاصل مي     پاسخ اشكالات 

چـرا كـه اصـل اساسـي اصـالت وجـود كـه بنيـان         . توجه به آنها ضرورت داشت، مورد نياز نيست  
اي اسـت كـه بـدون    فلسفة ملاصدراست و همچنين مبناي اصلي برهان صـديقين اسـت، بـه گونـه            

 او وجود ندارد و با توجه بـه آن پاسـخ بـسياري از ايـن        ةفسلفتوجه به آن امكان فهم هيچ چيز در         
  .قبيل ايرادها روشن خواهد بود

  

  در تفكر دو فيلسوف» وجود خدا «جايگاه مسئلة 

يكي از مسائل جالب توجه در اين بحث كه در اينجا به اختصار مورد اشاره قرار خواهـد گرفـت                    
 ملاصــدرا و ة وجــود خــدا در فلــسفمــسئلة شناســانةشناســانه و معرفــتالتفــات بــه جايگــاه هــستي

  . وزاستناسپي
خواهيم پاسخ اين دو فيلسوف را در مـورد آن دريـابيم ايـن اسـت كـه مباحـث                   ي كه مي  پرسش    

اي عـده .  را از كجا بايد آغاز كرد؟ نظر فلاسفة مختلف در اين ارتباط يكسان نبوده است               5فلسفي
انـد، دكـارت از   ز مابعدالطبيعه و الهيات شروع كـرده اند، برخي ا طبيعت پرداختهةنخست به مطالع 

  : گويداو مي. وزا معتقد است كه از خدا بايد شروع كردننفس آغاز كرد و اسپي
همه بايد بپذيرند كه ممكن نيست بدون خدا چيزي وجود يابد و يـا بـه تـصور درآيـد، زيـرا                     

م علـت وجـود آنهـا    همگان قبول دارند كه خدا يگانه علت اشياسـت و هـم علـت ذات و ه ـ                
   ).78، ص اخلاقاسپينوزا، (
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 او نظم مخصوص مطالعات فلسفي در گرو اين است كه طبيعـت الهـي               ةيد به عق  ،اين نكته  بنابر    
گويد كه اين نظـم و ترتيـب    سخن مي  انيوي از متفكر  .  نخست مورد مطالعه قرار گيرد     ةدر مرحل 

 در مرحلة نخست مورد مطالعه قـرار گيـرد، زيـرا            اند، و با اينكه طبيعت الهي بايد      را رعايت نكرده  
ــت، آن     ــام طبيعــ ــم در نظــ ــت و هــ ــناخت اول اســ ــم شــ ــم در نظــ ــرار  هــ ــر قــ   را در آخــ

  .)جاهمان(اند و برعكس محسوسات را پيش از هر چيز ديگرداده
  : توان گفتوزا و سيستم وحدت وجودي تفكر او مينبا توجه به نظام فلسفي اسپي    

طـور كـه وجـود نتيجـه         مانند وجود نتيجه در مقدمات قياس است، همـان         وجود اشيا در خدا   
متوقف بر وجود مقدمات است، شناخت آن نيز به شناخت آنها وابـسته اسـت، پـس درسـت            

  .) ، پاورقي27همان،ص ( است كه گفته شود، خدا هم منبع وجود است و هم منبع شناخت
 وجود خدا بر تمـام مباحـث و مـسائل ديگـر     مسئلة ةشناسانشناسانه و معرف  بنابراين تقدم هستي      

 البته اينكه خدا مصدر وجود است و به هر حـال بـه نحـوي         .مورد تأكيد نظام فلسفي اسپينوزاست      
 نكتـة جديـدي نيـست و نـزد هـر معتقـد بـه                 ، از انحاء بر تمام موجودات ديگر تقدم و پيشي دارد         

را بـه   اي اسـت كـه آن   شناسـانة خـدا نكتـه      اما تقـدم معرفـت     ،خدايي امري پذيرفته و مقبول است     
. تـوان يافـت    ملاصدرا و علامه طباطبـايي مـي       ةديشـويح در ان  ـوزا و به تل   ـنة اسپي فـسلريح در ف  ـتص

در جلـد پـنجم   نيـز   و اسـفار  ةچنانكه قبلاً نيز مورد اشاره قرار گرفـت، علامـه طباطبـايي در حاشـي     
  :اندي آملي گفته چنانكه استاد جواداصول فلسفه و روش رئاليسم

ند كه در آن وجـود خـدا بـدون اسـتعانت از ديگـر      كي بر اثبات وجود واجب اقامه مي   ان بره
جـوادي آملـي،   ( گيـرد  اصول فلسفي و به عنوان اولين مسئلة فلسفة الهي مورد تبيين قرار مـي           

    ).216ص
 ازلـي موجـود   واقعيت بـه ضـرورت  (معادل قضيه ) خدا هست( در حقيقت قضيه   ،در اين برهان      

ي را  اپر واضـح اسـت كـه اگـر بخـواهيم در ميـان بـديهيات منطقـي، قـضيه                   . شودتلقي مي ) است
 قـضية   ماننـد اي   هـيچ قـضيه     ، ناميـد » القـضايا   ام« را  تر باشـد و بتـوان آن       كه از همه بديهي    دريابيم

كر همـواره  پس اگر در تف.  شايستگي اين عنوان را ندارد    » موجود است  يواقعيت به ضرورت ازل   «
سير از معلوم به مجهول و از بـديهي بـه نظـري اسـت، در حقيقـت مبـدأ اوليـه و خاسـتگاه اصـلي                       

. باشـد  مـي  »خدا موجود است  « يا   »واقعيت به ضرورت ازلي موجود است     « ةحركت فكري ما قضي   
كـه مـرز      او واقعيتـي   ةدر فلـسف  .تقرير علامـه در حقيقـت تعبيـري ديگـر از برهـان ملاصدراسـت                
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آيـد  و فلسفه است و ترديد در آن به هيچ وجه ممكن نيست و از نفي آن اثباتش لازم مـي سفسطه  
و چنانكـه  و معلول هيچ علتي و مقيد به هـيچ قيـدي نيـست ، همـان حقيقـت اصـيل وجـود اسـت                     

پوشـي كـرد    تـوان چـشم   گذشت از اصول و مقدمات ديگر در ارتباط بـا اثبـات وجـود خـدا مـي                 
و «:  شـريفه كـه مـي فرمايـد        ةده است و اين است معنـاي حقيقـي آي ـ         چنين كر ) ره(چنانكه علامه   

 يعني براي خـدا ايـن مطلـب بـس اسـت كـه او مقدمـة اثبـات              »كفي باالله أنه علي كل شيء شهيد      
وجود چيزهاي ديگر است نه اينكـه چيزهـاي ديگـر مقدمـة اثبـات وجـود او باشـند و احاديـث و             

پس به واقع خدا هم منبـع وجـود اسـت و هـم منبـع                . كندادعية ديگري كه اين مطلب را تأييد مي       
  .شناخت

  
  گيريتيجهن

  : ترين آنها به قرار زير هستند آنچه گذشت مشتمل بر نتايجي است كه مهم
   از خــود پــيشموضــوع اصــلي كــه روايــت صــدرايي برهــان وجــودي را متمــايز از تقريرهــاي . 1
  صـالت وجـود ، از خـود وجـود اصـيل      كرده است ، اين است كـه در ايـن تقريـر بـا تكيـه بـر ا              
ــي اســت،           ــر هــستي واجــب كــه داراي ضــرورت ازل ــت و اصــالت اســت ب   كــه عــين خارجي
  ي وجــود حقيقــي آن الوجــود بــه طريــق انّــاســتدلال شــده اســت ، نــه اينكــه از مفهــوم واجــب    
  بـا استنتاج شود، و اين نكته چيزي اسـت كـه بـا توجـه بـه توضـيحاتي كـه در مـتن گذشـت ،                                
   ة وجود اينكه ظاهر عبـارت تقريرهـاي اسـپينوزا از آن بـي بهـره اسـت فـضاي فكـري و انديـش                       
  وحدت وجودي او در كل از آن بـي نـصيب نيـست و بـه همـين جهـت اسـت كـه تقريرهـاي                             
   مـشابهي از پـس پاسـخگويي بـه ايرادهـاي كـانتي        متفاوت اين دو فيلسوف به نحو نـسبتاً    اًظاهر    

  . آيندمير برهان وجودي بوارد بر    
 ـ اآيا برهـان وجـودي بـا تقريره ـ   «  كه پرسشدر ارتباط با پاسخ اين      .2   ي اسـت  ي دو فيلـسوف ، انّ
     ـ               » ي؟يا لم  ي و ملاصـدرا آن را شـبه        روشن شد كـه اسـپينوزا بـه تـصريح برهـان وجـودي را لم  
    ـدانـد و البتـه بـا بيـاني كـه گذشـت توجيـه اسـپينوزا در مـور            ي مـي  لم  ي بـودن ايـن برهـان    د لم  
ــچيــزي نيــست كــه مــورد مخالفــت ملاصــدرا باشــد، هرچنــد او تــصريح مــي       ي كنــد كــه لم  
  تــوان علــت خــدا دانــست و اســاس خوانــدن ايــن برهــان از آن جهــت كــه هــيچ چيــز را نمــي     
 .باشد برهان لمي استدلال از علت به معلول است، بي معنا مي    
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  دهنــد تــا حــد بــسيار زيــادي  كــه دو فيلــسوف بــه خــدا نــسبت مــياييباحكــام ســلبي و ايجــا.3
ــد        ــه يكــديگر را دارن ــب ب ــت تقري ــد   . قابلي ــاظ و اصــطلاحاتي مانن ــه چنانكــه گذشــت الف   البت
ــسف          ــصوص در فلـ ــن خـ ــه در ايـ ــوهر كـ ــت و جـ ــود دارد ، توســـط   ةطبيعـ ــپينوزا وجـ    اسـ
  ريـف و توضـيح اسـپينوزا در مـورد آنهـا       صدرالمتألهين به كار نرفته است ، هر چند اگـر بـه تع                
  توجه شود، كاربرد اين اصطلاحات در مـورد خـدا از منظـر حكمـت متعاليـه نيـز قابـل توجيـه                         

 .    است

  بنـابر تحليلــي كـه در ايــن مقالـه صــورت گرفـت بــر خـلاف تــصور انديـشمنداني چــون اتــين       . 4
 . تنافي و تعارضي ندارد اي با خداي اديان چنين فلاسفه، خداي فلسفه،ژيلسون    

  نــسبت بــه » تقـدم معرفتــي  « و » تقــدم وجــودي «  ملاصـدرا و اســپينوزا  ةوجـود خــدا در انديــش .5
  .  موجودات و مسائل دارد ةهم    
  

  توضيحات 
ــا  1640 ملاصــدرا در ســال . 1 ــاقي شــتافت   1050 مــيلادي مطــابق ب ــات ب ــه حي   هجــري قمــري ب
   از ملاصـدرا دار فـاني را وداع   پـس عنـي بيـست و سـه سـال       مـيلادي ي  1663و اسپينوزا در سال         
  . گفت     
   منظـور ايــن اســت كــه ممكــن اســت كــسي گمـان كنــد كــه تــصور نامتنــاهي از طريــق ســلب   .2
  طـور كـه از     آيـد، مـثلاً همـان     حدود وجـودي موجـودات و كمـالات وجـودي بـه وجـود مـي                   
  شـود و  ايجـاد مـي  انيب توانـايي تـصور نـاتو      طريق سلب بينايي تصور نابينايي يـا از طريـق سـل               
  . با اين حساب تـصور كنـد كـه نامتنـاهي امـري عـدمي اسـت و نيـاز بـه علـت وجـودي نـدارد                   
  سـت كـه سـلب امـر        يي ا البته بايد توجه داشت كـه مفهـوم سـلبي گـاهي از قبيـل مفهـوم نابينـا                      
  در قـسم   . مـر عـدمي اسـت     وجودي است و گاهي از قبيـل مفهـوم نامتنـاهي اسـت كـه سـلب ا                     
  كنـد يعنـي يـك موجـود زنـده را نخـست در حـال        اول ذهن عدم بينايي را از بينايي انتزاع مـي             
  كنـد و مفهـوم نابينـايي يـا سـلب بينـايي را از آن             بينايي و سپس درحال عدم بينـايي لحـاظ مـي              
   مـرز نداشـتن و گـسترش        آورد، اما در قسم دوم مفهوم نامتنـاهي بـه معنـاي حـد و              به دست مي      
   .50 دكارت، ص .رك . و اطلاق است    
  .35-59اميري، ص   ،يان عسكري سليم.رك به عنوان مثال . 3
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ــسفي رك      . 4 ــي فل ــان ضــرورت ذات ــا هم ــي ي ــيح اصــطلاح ضــرورت ازل ــا توض ــاط ب    . در ارتب
  .222-224ص ،حائري يزدي    
  .ي دارند به استدلال و بحث نظر نيازمنظور مسائلي است كه. 5
  
  بعمنا

  . قرآن كريم
  ، 3الــشرح خواجــه نــصيرالدين طوســي، ج  الاشــارات و التنبيهــات،حــسين بــن عبــداالله، ابــن ســينا، 

 . ق1403 ، دفترنشركتاب ،تهران    
  سـروش ،   ،  تهـران   ،  3چ  شـاهي، ، ترجمـه و شـرح حـسن ملـك         اشارات و تنبيهـات    ،____________ 
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   محـسن جهـانگيري،    ةترجم ـ ، دكـارت وتفكـرات مابعـدالطبيعي      ةشرح اصـول فلـسف     ،____________ 
  .1382سمت، ، تهران    
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  .1381كتاب،     
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  . 1380 و فرهنگي، لميشركت انتشارات ع ،تهران    

   .1375 قم ، اسراء، ، 2چ ،تبيين براهين اثبات وجود خداجوادي آملي، عبداالله، 
  .1383،   حكمت،، تهرانمجموعه مقالاتجهانگيري، محسن، 

  .1361، تهران، اميركبير، هاي عقل نظريكاوشيزدي، مهدي، حائري 
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ــه المتعاليــه فــي الاســفارةـالحكمــصــدرالمتألهين،  ــراث ال دار احيــاء  ،بيــروت  ،6، ج الاربعــه العقلي   ت
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  چگونگى پيدايش كثير از واحد مسئلة  ة    بررسى ديدگاه شيخ الرئيس دربار

 )نظام فيض(      

   ∗∗∗∗االله خادميعيندكتر 

  

  چكيده

فيض، ابـداع، صـدور، فعـل، خلـق و     از قبيل هاى مختلفى را   در تقرير نظام فيض واژه  سيناابن
مكتوبـات او را از حيـث   . تر است فزون فيض از بقيه    ةواژرد  ، اما كارب  برده است تجلى به كار    

 طرح نظام فيض به صورت مفـصل بـا          ةتوان به سه دست    كميت يا بيان جزئيات نظام فيض، مى      
چگـونگى  ة دربـار را ذكر جزئيـات، متوسـط يـا مـوجز و غيـر مـستقيم  تقـسيم و ديـدگاه او                  

ام ثلاثـى بـا     تبيين نظـام فـيض بـر مبنـاى نظ ـ         : پيدايش كثرت در عالم به چهار قسم تبيين كرد        
 تبيـين نظـام فـيض    ؛ تعقلةثنايى با استفاده از مؤلف؛ تبيين بر اساس نظام       تعقل ةاستفاده از مؤلف  

البتـه شـيخ   .  علم و تعقلة تبيين بر مبناى دو مؤلفو علم ةبر مبناى نظام ثنايى با استفاده از مؤلف      
ايد از سنخ علـم،   كه علم، عقل و فاعليت حضرت حق را نبه استبه حق و به جد يادآور شد  

 .تعقل و فاعليت مخلوقات پنداشت
   .   نظام فيض، ابداع، نظام ثنايى، ثلاثى، تعقل، علم :واژگان كليدي

  

  بيان مسئله 

تر نـسب بـين    تر روابط ميان مخلوقات از يك سو و فهم دقيق    براى درك عميق  باز  حكيمان از دير  
اند، يكـى از ايـن       قواعد كلى بوده  درصدد كشف   ) واجب الوجود ( ممكنات   ةممكنات و سرسلسل  

 از واحد بـه وحـدت       ه،براساس تفسير حداقلى اين قاعد    .  الواحد است  ة قاعد ،شناختىقواعد جهان 
؛ 125، ص   3 ج ،هاتـالاشـارات و التنبي ـ   سينا،  ابن(شود  حقيقيه تنها يك موجود واحد صادر مى       ةحق
   انى،ــ؛ آشتي221 ى، صـجــ؛ لاهي204-205 ، ص4 جدرا،ـلاصــم

                                                
             a.khademi2020@gmail.com عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد رجايي تهران                                                ∗∗∗∗
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 حـال ايـن پرسـش مطـرح        . مـا در عـالم هـستى شـاهد ظهـور و بـروز كثـرت هـستيم                  ،از طرفى     

 حقيقيه اسـت، ايـن همـه موجـودات كثيـر      ةشودكه چگونه از خداوند كه واحد به وحدت حق        مى
 ؟ستا  صادر شده

رداختـه و    بـه تـأملات فلـسفى پ       ي حكيمان متعدد  ، از گذشته تا امروز    پرسش،براى پاسخ بدين        
بـراى  .  ارائـه شـده اسـت    سـينا ابنها از سوى      يكى از اين نظريه    .اند ارائه داده گوناگوني  هاى   نظريه

 .هاى ذيل ضرورى است  پاسخ به پرسشباب، در اين سيناابنفهم دقيق ديدگاه 
 چگـونگى  ة در آثـار متعـددش دربـار     سـينا ابنمراد شيخ از اصطلاح فيض و ابداع چيست؟ آيا              

ى متعـدد ارائـه كـرده    ي واحـد يـا تقريرهـا   ي به ويژه در عقـل اول، تقريـر     ،يش كثرت در عالم   پيدا
هـايى اسـت؟     از تعقل خدا چيست؟ به نظـر او تعقـل خـدا داراى چـه ويژگـى                 سيناابناست؟ مراد   

 علـم   ةبراسـاس مؤلف ـ  را  وجوه تمايز تعقل خدا از تعقل مخلوقات چيست؟ شـيخ پيـدايش كثـرت               
دوام فيض الهـى بـا اراده و   آيا  از علم و فاعليت خدا چيست؟    سيناابن؟ مراد   ندكچگونه تفسير مى  

 تا چـه حـد   هلئمساين  ة ديدگاه خود دربار ة در ارائ  سيناابنو در نهايت    اختيار الهى سازگار است؟     
 وامدار فرهنگ و متون دينى اسلامى است؟

  
   پژوهشىةمسئلبررسى 

هـاى كليـدى از    ، ابتدا با معانى اصطلاحى برخى واژه پژوهشى ضرورى استةمسئل براى پاسخ به    
 :شويم  آشناسيناابننظر 
  

  هاى كليدى تعريف برخى واژه

 ة چگونگى پيدايش كثير از واحد، آشنايى با معانى اصـطلاحى واژ          ة براى فهم ديدگاه شيخ دربار    
 .داردفيض و ابداع اهميت 

  
  اصطلاحى فيضمعناي 

  :كند ريف مى را چنين تع»فيض«سينا  ابن
پـذيرد و هـيچ    صـورت مـى  ) كـار (مـى از او فعـل  ئ فعل فاعلى است كه بـه صـورت دا   ، فيض

انقطاعى در ميان افعالش وجـود نـدارد و فعـل را بـه سـبب غـرض و مقـصودى غيـر از ذات                         



 �


دهد، بلكه تنها به خاطر كمال يا كمالاتى كـه واجـد اسـت، فعـل را انجـام       خويش انجام نمى  
 ).292 ص، التعليقات(دهد مى

 فيض بـه معنـاى دقيـق و حقيقـى تنهـا             ةكند، واژ  به خاطر همين ويژگى است كه او تصريح مى            
   :حضرت حق و عقل قابل استعمال استة دربار

 - ازلـى و ابـدى       -مـى   ئزيرا صدور موجودات از خداوند و عقول به صورت امرى لازم و دا            
 گـردد و    امـور واند مانع تحقق اين     ت گيرد و هيچ امرى نمى     است و خارج از زمان صورت مى      

 براى خدا و عقول هيچ كلفت و سختى ندارد و حضرت حق و عقول افعالشان را                 آنها  تحقق  
 .)100ص، همان(دهند اى خارج از ذاتشان انجام نمى براى هيچ انگيزه

 ةكاربرد ويژ ) 64-65 ص(المباحثات در كتاب گرانسنگ     سيناابنبراساس همين بينش است كه          
خواندكـه تنهـا ممكـن اسـت از افـراد احمـق             مـي در مورد طبيعت اجسام امرى مضحك       را  يض  ف

  .صادر شود
 

  معناى اصطلاحى ابداع

 بـسيار  ةاو در رسـال . معناى اصطلاحى ابداع سخن گفتـه اسـت       ة   خويش دربار  تعددشيخ در آثار م   
  :گويد  و مى؛ دو تعريف براى ابداع ذكر كرده است1الحدودنفيسش به نام 
 :ابداع اسم مشترك براى دو مفهوم ذيل است 
 . ايجاد شود،   بدون اينكه امر ديگرى نقش واسطه را ايفا كند،ء چيزى از لاشى. 1                   

  اى از هـستى يابـد، در     بهـره ،  اى در كـار باشـد      چيزى از طريق سبب، بـدون اينكـه واسـطه         . 2
 ).118-119، ص  الحدودةـرسال(ندارداى از هستى   ذاتش هيچ بهرهة حالى كه از ناحي

حالـت  بـر   تأكيـد نـشده، امـا       » ء ايجـاد از لاشـى    «در تعريف دوم، برخلاف تعريف اول، بر قيد             
 .امكانى و حدوث ذاتى امور ابداعى تأكيد شده است

  :  گويدمي المبدأ و المعاداو در     
ده اسـت، امـا مقـصود حكيمـان از      اختراع امر جديـد از غيـر مـا       ،»ابداع« مراد از    ،به نظر عامه  
 ذاتش از هستى برخـوردار نيـست و هـستى او    ة هستى آن چيزى است كه از ناحي  ةابداع، ادام 

   . وابسته نيست-اى  يعنى ماده، ابزار و واسطه-به علتى غير از ذات حضرت حق 
بـه   ابـداع، اعطـاى وجـود         كـه  گويـد   بحث در تعريف ابـداع مـى       ةبه همين جهت شيخ در ادام         

 ).77، ص انهم(مى استئمى و منع نيستى به صورت دائصورت دا
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او در نمط پـنجم ابـداع   . نيز دو تعريف براى ابداع ارائه داده است        الاشارات و التنبيهات  شيخ در       
  :را چنين تعريف كرده است

  هستى چيزى فقط به ديگرى تعلق داشته باشد، بدون اينكه ماده يا آلت يا زمانى واسطه شود            
  ؛)120، ص3ج(

  مـراد از     ،بر اين اسـاس   . افزوده است فوق  بر تعريف   را  » او غير ذلك  «يك قيد    اما در نمط ششم     
  : ابداع اين است

هستى چيزى فقط به ديگرى تعلق داشته باشد، بدون اينكه ماده يا آلت يـا زمـانى يـا امـورى                     
 .)245ص، انهم(غير اينها واسطه شود

توان تعريف اول را به عنـوان تعريـف عـام و تعريـف دوم را بـه               ر مى با تأمل در دو تعريف اخي         
عنوان تعريف خاص تلقى كرد؛ زيرا براساس تعريف دوم، نه تنها ميـان معلـول و علـت، مـاده يـا                       

براسـاس تعريـف اول شـيخ       . واسطه نيـست  هم   يآلت يا زمان واسطه نيست، بلكه هيچ چيز ديگر        
مبدع « ابداعى هستند، اما براساس تعريف دوم تنها عقل اول            مجردات ة هم الاشارات و التنبيهات  در  

 .هستند» مبدع بالعرض«و بقيه مجردات » بالحقيقه
 ابزار يـا    ة تعاريف پيش گفته آن است كه در پيدايش امور ابداعى ماد           ةويژگى مشترك در هم       

 ،»مكـان و حـدوث ذاتـى    ا «،  »ء ايجاد از لاشى   «هاى ديگر از قبيل      زمان دخالت ندارد، اما در ويژگى     
، يا عدم وساطت امـور ديگـر، ايـن تعـاريف از يكـديگر متمـايز                 دائمي و منع نيستى     دائميوجود  
 .گردند مى
  

  الرئيس نظام فيض در كتب و رسائل شيخةچگونگى طرح مسئل

او .  سـينوى اسـت    ةانگيز در فلسف   چگونگى پيدايش كثير از واحد، يكى از مسائل جدى و چالش          
 در بـسيارى از كتـب و        ،بـه همـين جهـت     بـسيار اهتمـام ورزيـده و         فلسفى   ةمسئلخ بدين   براى پاس 

كميت و ذكـر جزئيـات   حيث  اين موضوع از ةدرباررا آثار او .  پرداخته استانرسائل خويش بد 
  : ذيل تقسيم كردةتوان به سه دست بحث مى

  
  
  طرح نظام فيض به صورت مفصل با ذكر جزئيات. 1
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 كتب و رسائل خويش، بحث نظام فيض را به صورت بالنسبه مفصل و بـا ذكـر                  سينا در برخى   ابن
 : ازانداين آثار عبارت. جزئيات بيان كرده است

 ايـن موضـوع   ة دربـار ،او در بخش الهيات اين كتـاب . سيناستترين كتب ابن از مفصل كه   ءالـشفا 
، چهارم، پنجم و شـشم  در سه فصل سيناابن.  كتب و رسائل خويش سخن گفته استةبيشتر از هم  

 . دهم در اين باره بحث كرده استة نهم  و فصل اول، مقالة مقال
 نظـام فـيض بحـث كـرده       ةدربـار  تفصيل   سينا به كه ابن است  يكى ديگر از كتبى      المبدأ و المعاد      

هـاى مربـوط بـه نظـام فـيض در       بحـث  و  تنظيم- اول، دوم و سوم -اين كتاب در سه مقاله    . است
) 75-78ص( دوم   ةاو در فـصل اول، دوم و سـوم مقال ـ         .  ايـن كتـاب مطـرح شـده اسـت           دوم ةمقال
از اهميـت بيـشترى   ) 78-84ص( نظام فيض بحث كرده، اما فصل چهارم و پنجم اين مقاله             ةدربار

 .برخوردار است
مباحـث را  و  نظام فيض به صورت مفـصل بحـث   ةكه شيخ درباركتاب ديگري است   التعليقات      

 .مند بيان كرده است نظامبه صورت غير 
 ايـن رسـاله در عـين    .الرئيس استيكى ديگر از رسائل كوچك و مختصر شيخ      2  العروس ةـرسال    

  . نظام فيض از جهت بيان جزئيات استةترين و بهترين آثار او دربار مهم اختصار، يكى از
 

 طرح نظام فيض به صورت متوسط. 2

باحث مربوط به نظام فيض را نه به صورت مفـصل      الرئيس در برخى كتب و رسائل خويش م       شيخ
 يكـى از ايـن كتـب   . ايجاز تام، بلكه به صورت متوسط بيان كـرده اسـت          با  و با ذكر جزئيات و نه       
 نظـام   ة پايانى نمط ششم و تا حدى در نمط هفتم دربار          هاياو در فصل  .  است الاشارات و التنبيهات  

 .ده و اساسى را در نمط ششم بيان كرده استفيض به تحقيق و تدقيق پرداخته، اما مباحث عم
مند مـورد    مباحث مربوط به نظام فيض را به صورت غير نظامالتعليقـات  بسان المباحثاتشيخ در      

 .كنكاش قرار داده است
يكـى از مبـاحثى كـه       .  اسـت  3الـرئيس  سؤال الشيخ ابى سعيد عن الـشيخ       ةرسالاز جمله رسائل مهم         

 شـيخ در رسـائل      .  مطرح كرد، بحـث نظـام فـيض اسـت          اين رساله ي در    استطراد  صورت هشيخ ب 
و ) 233-237ص  ( نيروزيـه  ةرسـال و  ) 68 ص (4سائل عـن احـوال الـروح      م ـة  رسالديگرش از جمله در     

كليات نظام فيض را بيـان كـرده         علايى ةالهيات دانشنام  و همچنين در  ) 255-256 ص( العرشيه ةـرسال
  .است
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  وجز و غير مستقيمطرح نظام فيض به صورت م. 3

با عنوان مـرتبط بـا نظـام فـيض مطـرح نكـرده،       را اى    بحث ويژه  ،سينا در برخى رسائل خويش    ابن
تواند مؤثر   فهم ديدگاه سينوى مى   در  لاى مباحث مختلف اشاراتى نموده كه به نوعى         هولى در لاب  

 ةتفـسير سـور  ، )317-321 ص (توحيدال ة تفسير سورةرسالتوان به  نمونه مىراي   ب ،در اين مورد  . باشد
 ـرساله الكـشف عـن مـا      و  ) 333 ص(ناسال ةتفسير سور ،  )325-326 ص (لقالع ، 308ص (ة الـصلا  ةهيـ

 .اشاره كرد) 78-79( عن عشر مسائلةـ اجوبةرسالو ) 299، 303
  

   چگونگى پيدايش كثرت در عالمة شيخ دربارةگزارش نظري

شـود كـه براسـاس       گفته تكرار مى  پرسش پيش وقتى ثابت شد كه عقل اول، معلول اول است، باز           
؟ بـرخلاف   اسـت چه مكانيسمى از عقل اول كه امرى واحد است، موجـودات كثيـر صـادر شـده           

 رحيميـان، ص    ؛432-441ص  ي؛   عـزت بـال    ؛233-240كـارادوفو، ص  (تصور برخى نويـسندگان   
 كه بـه صـورت   آثارشاز او در برخى  .  نداده است  مسئلهسينا پاسخ واحدى به اين      ابن) 118-117

 نظام فيض بحث كرده، اصلاً بـدين پرسـش تـوجهى نكـرده و بـدان             ةمستقيم يا غير مستقيم دربار    
پاسخى نداده است، اما در آثار ديگرش كه بدين پرسش توجـه كـرده، بـه صـور مختلـف، بـدان                  

م  ذيل تقـسي   ة بدين پرسش را به چند دست      سيناابنهاى   توان پاسخ   در مجموع مى   5.پاسخ داده است  
  :كرد
 

   تعقلةتبيين پيدايش كثرت در عالم بر مبناى نظام ثلاثى با استفاده از مؤلف. 1

 به ويـژه عقـل   ،سينا در برخى از آثار نفيس و گرانقدرش، چگونگى پيدايش كثرت در عقول            ابن
 . تعقل به صورت ذيل تبيين كرده استة را بر مبناى نظام ثلاثى و با استفاده از مؤلف،نخستين

- ذاتش ممكـن   ةاز ناحي . اندچند حيثيت از يكديگر قابل تفكيك     ) صادر نخستين (در عقل اول        

 .الوجود بالغير است وجوديش با حضرت حق سنجيده شود، واجبةالوجود است، اما اگر رابط
 در عقـل اول     كـه ويدگ كشاند و مـى    تعقل را به ميدان بحث مى      ةسينا مؤلف در تعقيب سخن، ابن       

الوجـود  و تعقل واجـب   ) الوجود بودن ممكن( تعقل حضرت حق، تعقل ذات خويشتن        -سه تعقل   
 تعقل حضرت حق سبب پيدايش عقـل   ، يا به بيان ديگر    ؛ قابل شناسايى است   -بالغير بودن خويش    

 ةدوم، و تعقل ذاتش سبب پيدايش صورت فلك اقصى و امكان عقل نخستين سبب پيـدايش مـاد          
يابـد تـا بـه عقـل          اين روند ادامـه مـى      ؛  شود  صورت ايجاد مى   گردد و ماده توسط    فلك اقصى مى  
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-80، ص المبـدأ و المعـاد     ؛438-439 ، ص الشفاء، الالهيـات  (ر نفوس ماست  بفعال منتهى شود كه مد    
79( . 
تعقـل  ( نظـام ثلاثـى را بـر مبنـاى سـه تعقـل       الهيـات  الـشفاء، سينا در مراحل ابتدايى بحث در    ابن    

كنـد، امـا     تقرير مـى  ) الوجود بالغير بودن خويش   ن و تعقل واجب   حضرت حق، تعقل ذات خويشت    
گيـرد و همـين مكانيـسم را در           تعقل بهره مى   ة بحث ضمن تعقيب نظام ثلاثى از دو مؤلف        ةدر دنبال 

 شيخ چگونگى پيدايش كثـرت      ،بر اين اساس  .  پيش گرفته است   ةالنجا  و ،المبدأ والمعاد هاي  ابتك
     :كند در عقل چنين تبيين مىرا 
كنـد و از   عقل نخستين از جهتى داراى وجود امكانى است و از جهتى ديگر ذاتش را تعقل مى                  

اين جهات سه گانه در عقل اول سبب پيدايش سـه           . پردازد حيثيت ديگر به تعقل حضرت حق مى      
 ، منتهى اين جهات ثلاثه از حيـث شـرافت و خـساست يكـسان نيـستند و در مجمـوع              ؛شود امر مى 

تعقل حـضرت حـق در قيـاس    . گردد  براى اشرف، و اخس علت براى اخس واقع مى اشرف علت 
با دو حيثيت ديگر از شرافت بالاترى برخوردار است و اين جهت افـضل سـبب پيـدايش موجـود          

حيثيت تعقل ذات عقل نخستين از حيثيت شرافت در حـد وسـط       . گردد افضل، يعنى عقل دوم مى    
ك اقـصى و كمـالش، يعنـى نفـس فلـك اقـصى              است، بدين جهـت سـبب پيـدايش صـورت فل ـ          

 امكان عقـل نخـستين اخـس جهـات     -شود   كه از حيث شرافت در حد وسط واقع مى    -گردد   مى
 در مقايسه با وجود عقـل دوم      -شود كه    است، به همين جهت سبب پيدايش جرم فلك اقصى مى         

 .شود ترين رتبه واقع مى  از حيث شرافت در پايين-و صورت فلك اقصى 
 ابتـدا نظـام فـيض را بـه     الاشـارات و التنبيهـات  يادآورى اين نكتـه ضـرورى اسـت كـه شـيخ در              

عقل نخستين از حيـث ذاتـش ممكـن و از حيـث ارتبـاطش بـا               : كند صورت ثنايى چنين تقرير مى    
. كنـد   و عقل اول هم ذات و هم مبدأ نخستين را تعقل مى            ،الوجود بالغير است  حضرت حق واجب  
و از جهـت تعقـل ذاتـش مبـدأ     ) عقل دوم( سبب پيدايش عقل ديگر      ،نخستيناز جهت تعقل مبدأ     

  : گويد افزايد و مى اى را مى شيخ بعد از اين تقرير نكته. شود پيدايش جوهر جسمانى مى
تواند داراى دو حيثيت باشد، از يـك حيثيـت مبـدأ بـراى صـورت فلـك و از                    تعقل ذات مى  
 اخيـر، شـيخ نظـام فـيض را بـه            ةبراسـاس تكمل ـ  . دتواند مبدأ براى هيولا گرد     لحاظ ديگر مى  

  و، المبـدأ و المعـاد  ءالـشفا ماننـد  سـاير آثـارش   نسبت بـه   با كمى تفاوت    اصورت ثلاثى منته  
 .)271-272 ، 3ج،الاشارات و التنبيهات(كند  تقرير مىةالنجا
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براسـاس تحليـل پـيش گفتـه، از خداونـد امـر          كه  ممكن است كسى اين پرسش را مطرح كند             
سينا بـه ايـن پرسـش چنـين         ابن. ه است ، بلكه چندين امر از خداوند صادر شد       هواحدى صادر نشد  

  : دهد پاسخ مى
اين جهات سه گانه كثرت ارتباطى با حضرت حق ندارد، بلكه اين جهات كثرت به سـاختار                 

حضرت حق به عقل اول تنها يك چيز، يعنى هـستى           . كند وجودى عقل نخستين برگشت مى    
ايـن جهـات سـه گانـه در     . يابنـد  در مقام تحليل، اين حيثيات مختلف ظهور مـى        . كند عطا مى 

الـشفاء،  (هستى صادر از سوى حـضرت حـق وجـود نـدارد و داخـل در مبـدأ قـوام او نيـست           
  . )437-438 ، صالالهيات

 

   تعقلةتبيين پيدايش كثرت بر مبناى نظام ثنايى با استفاده از مؤلف. 2

 در ابتدا نظام فيض را به شكل ثلاثى و با استفاده از              و المبدأ و المعاد    ءاالشف ديگرششيخ در دو اثر     
 در انتهاى بحث، نظام فيض را به صـورت ثنـايى و   ،كند، اما در هر دو كتاب  تعقل تقرير مى  ةمؤلف

قل ـرت در ع ــسـينا بـراى چگـونگى پيـدايش كث ـ    كند، يعنى ابن  تعقل تبيين مىةبا استفاده از مؤلف  
و الوجـود بـودن بـالغير       تعقل حضرت حق، تعقل واجب    (ه حيثيت   ـاى س ـول به ج  ـعقاير  ـاول و س  

تعقل حضرت حق از سـوى       كه   گويد كند و مى   از دو حيثيت بحث مى    ) تعقل ذات يا تعقل امكان    
 كـه  -جـرم فلـك   سـبب ايجـاد    تعقـل ذات خـويش،      و  عقل اول سبب پيدايش وجود عقل ديگر        

 المبـدأ  ؛442 ص الـشفاء الالهيـات،  (گـردد  مـى  -رد گي ـ  نفـس فلـك صـورت مـى    ةبقايش به واسـط  
  . )83 ،صوالمعاد

  
  
 

   علمةتبيين پيدايش كثرت بر مبناى نظام ثنايى و براساس مؤلف. 3

 تعقـل  ةكند و به جاى مؤلف نظام فيض را به صورت ثنايى تقرير مى، سينا در برخى آثار خويش   ابن
 وجـود عقـل اول از دو   كـه گويد گيرد و مـى  مى علم براى تبيين كثرت در عقل اول بهره          ةاز مؤلف 

-حيث قابل بررسى است، يكى به اعتبار ذاتش و ديگرى به اعتبـار ارتبـاط و انتـسابش بـه واجـب                 

 .الوجود بالغير استالوجود و به اعتبار ثانى واجب به اعتبار نخستين ممكن؛الوجود
عقـل  كـه  گويـد   كـشاند و مـى     مى يانم علم را به     ةبراى تكميل تبيين خود، پاى مؤلف         وي سپس   

علم دارد، يك حكمى دارد و از آن حيـث          ) حضرت حق (نخستين از آن جهت كه نسبت به اول         
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 و111-114 ، ص علايـى ةدانـشنام (ي اسـت  حكمـى ديگـر   داراي  كه نسبت به ذات خود علـم دارد         
157-156(. 
ى اسـت، در اينجـا بـازگو       كـه بـه زبـان فارس ـ        علايـى  ةدانـشنام در  را  سينا  حال بخشى از بيان ابن        

  :كنيم مى
ش به خويشتن و حكم واجبـيش بـه اول وى بـه خـود              يوراندر خود دو است، حكم ممكن      ... 

حكمى دارد و به قياس به اول حكمى، تا اگر اين چيز عقل بود و را از آنجا كـه اول را دانـد            
 .)113 ص،همان... (حكمى، از آنجا خود را داند حكمى بود

   :كند  علم تبيين مىةنيز نظام فيض را به صورت ثنايى و با استفاده از مؤلف   العروسةـرسالاو در     
ايـن عقـل    . گـردد  الوجود نسبت به ذات خويش، سبب پيدايش عقل نخستين مـى          علم واجب 

علـم  . و هـم نـسبت بـه ذات خـويش علـم دارد     ) حضرت حق(نخستين هم نسبت به مبدأ اول  
 كـه همـان     -) فلك اقـصى  ( پيدايش نفس سپهر اطلس      عقل نخستين نسبت به خودش، سبب     

سـبب پيـدايش عقـل    ) حضرت حـق (گردد و علم او نسبت به مبدأ نخستين   مى-عرش است   
 ).2 ص العروس،ةـ خطى رسالةنسخ(گردد دوم مى

 چگونگى كثرت در عقل نخـستين  بـاهم   ةدرباررا   علايـى ةدانشنام يا  العروسةـرسالاگر مطالب      
 علـم بـا يكـديگر       ةگيـرى از مؤلف ـ     از دو جهت ثنـايى بـودن و بهـره          بريم كه   پي مي  مقايسه كنيم، 
 ةدانـشنام از يك جهت ميان اين دو اثر اختلاف وجـود دارد و آن اينكـه در              ارند، منته ااشتراك د 

) فلـك اقـصى  ( علم عقل نخستين بـه ذاتـش، سـبب پيـدايش جـوهر جـسمانى             كهگويد  مى علايى
 علم عقل نخـستين بـه ذاتـش، سـبب پيـدايش نفـس        كه گويد العروس مى  ةـسالرگردد، اما در     مى

 .گردد فلك اقصى مى
آن است كه شيخ برخلاف ساير آثارش، در اين رسـاله          العروس   ةـرسال بسيار مهم در مورد      ةنكت    

 ة يعنى اين تنها اثر شيخ است كه غيـر از عقـل اول دربـار   ،به جزئيات نظام فيض اشاره كرده است   
 :ت در عقول ديگر چنين بحث كرده اسثرتچگونگى ك

آگاه شد، با ) عقل اول(و از آنچه زير اوست   ) حضرت حق (سپس عقل دوم از مبدأ نخستين       
پديـد آمـد و بـا آگـاهى از آنچـه زيـر اول               ) عقل سـوم  (آگاهى از حضرت حق عقلى ديگر       

عقـل  (سپس اين عقـل     . پر ستاره كه همان كرسى است، پديد آمد       ) فلك(است، نفس سپهر    
نيز از مبدأ نخستين و آنچه زير اوست آگاه شد، با آگاهى از نخستين عقلى پديد آمد،          ) سوم

ايـن عقـل چهـارم نيـز از مبـدأ          . با آگاهى از آنچه زير اول است، نفس فلك زحل پديد آمد           
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نخستين و از آنچه زير اوست آگاه شد، با آگاهى از نخستين، عقل ديگـرى و بـا آگـاهى از                     
سـپس ايـن عقـل پـنجم نيـز از مبـدأ نخـستين و از         . ست، فلك مشترى پديد آمد    آنچه زير او  

سپس عقـل  . آنچه زير اوست، آگاه شد و از اين رهگذر عقلى پديد آمد و نفس سپهر مريخ              
) هفـتم (ششم هم به همان سان از نخستين و آنچه زير اوست، آگاه شد و باز عقلى پديد آمد     

 عقل هشتم و    اوست آگاه شد و   ز نخستين و آنچه زير      و نفس سپهر خورشيد، عقل هفتم نيز ا       
نفس فلك زهره، و عقل هشتم نيز از نخستين و آنچـه زيـر اوسـت آگـاه شـد و عقـل نهـم و              
نفس فلك عطارد پديد آمده عقل نهم نيز از نخستين و آنچه زيـر اوسـت آگـاه شـد و عقـل         

 .دهم و نفس سپهر ماه پديد آمد
، روح الامـين،    )واهـب الـصور   (هـا     صـورت  ةال بخـشند  عقـل فع ـ  ) عقل دهم ( اين عقل اخير    

آيد از سوى عقل دهـم بـا      آنچه در عالم ماده پديد مى     . شود جبرئيل و ناموس اكبر ناميده مى     
افلاك داراى حركت و جنبش شوقى هستند و از نزديكـى يـا دورى   . همدستى افلاك است  

 و دودهـا از آنهـا بـر         آيـد  ستارگان، بـالاخص خورشـيد، گرمـا و سـرما و بخارهـا پديـد مـى                
 اگـر  -مانـد   دهنـد و از آنچـه در زمـين مـى           هـاى جـوى روى مـى       ها پديده  خيزند و از آن    مى

) آميزى درهم(آيند و اگر امتزاج   معادن به وجود مى-متعدى پيدا نكرد و امتزاج حاصل شد     
ر آينـد و اگـر امتـزاج ديگـرى روى دهـد، حيـوان غي ـ       بيشترى روى داد، گياهان به وجود مى 

ترى رخ دهد، انـسان    ديگر، بهتر و شايسته   ) امتزاج(آميزى   آيد و اگر درهم    ناطق به وجود مى   
اش از دو    بـه خـاطر دورى    . است) سفلى(آيد كه اشرف موجودات در عالم طبيعت         پديد مى 

 خطـى،  ةرسال( ... پذيراستاش معارف را   طرف تضاد شبيه فلك است و از طريق نفس ناطقه         
  .)2-3  العروس، صةـرسال

ص  (الـرئيس سؤال الشيخ ابى سعيد من الشيخ      ةيادآورى اين نكته ضرورى است كه شيخ در رسال            
 ثنايى يا ثلاثى بودن نظام فيض سكوت كرده و توضـيحى نـداده اسـت،     ةگرچه دربار ) 338-336

ت مبدأ اول به صـور كه گويد  كند و مى  علم را به عنوان عامل پيدايش كثرت معرفى مى     ةاما مؤلف 
 علمـى دارد و هـيچ       ة موجودات احاط ـ  ة موجودات مؤثر است و نسبت به هم       ةالاطلاق در هم  على
 علم الهى نيـست و همـين علـم سـبب پيـدايش موجـودات                ة كوچك يا بزرگ خارج از داير      ةذر
  .شود مى
 

   تعقل و علمةتبيين كثرت بر مبناى دو مؤلف. 4
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-441 ص(الهيـات  ،الـشفا از قبيـل  ثـارش  كـه شـيخ در برخـى آ    براساس مباحث پيش گفته دانستيم    
-272، ص3ج( الاشـارات و التنبيهـات      و) 654-657 ص(ةالنجـا ،  )79-80 ص(المبدأ و المعاد    ،  )438
نمايـد و در برخـى    تعقل حضرت حق را سبب پيدايش كثـرت در عـالم هـستى معرفـى مـى              ) 268

 العـروس   ةـرسال ـو  ) 305 ص(المباحثـات و  ) 113 ص ( علايـى  ةالهيـات دانـشنام    اننـد ديگر از آثارش م   
 .كند  علم تبيين مىة، پيدايش كثرت در عالم هستى را براساس مؤلف)2-3 ص(
 نظـام فـيض، تنهـا در يكـى از فقـرات             ةنگارنده در آثار مختلـف شـيخ دربـار         براساس تفحص     

 تعقـل و علـم توأمـان تبيـين     ةشيخ پيدايش كثرت در عـالم هـستى را بـر مبنـاى دو مؤلف ـ        التعليقات
 ثنايى يا ثلاثى بودن نظـام  ةمختصر است و ايشان دربار  بسيار  البته سخن شيخ در اين فقره       . كند مى

 :بيان شيخ در اين فقره چنين است. كند فيض در عقل اول و ساير عقول هيچ اظهار نظر نمى
او . شـود  و تعقل آنها از سوى حضرت حق سبب پيدايش آنهـا مـى              علم حضرت حق به اشيا    

كند، يعنى تمثـل و تـصور اشـيا بـه صـورت              اس حكمت و نظام واجب تعقل مى      اس اشيا را بر  
گيرد و نبايد تمثل و تصور اشيا از سوى حضرت     اتفاقى و بدون حساب و كتاب صورت نمى       

گيرد مقايسه كرد، زيـرا در مـا         ها صورت مى   حق را با تمثلات و تصوراتى كه از سوى انسان         
 درسـت منطقـى صـورت    ةو تـصورات بـدون ضـابط      هـا در اكثـر مـوارد ايـن تمثـيلات             انسان
 .)257 ، صالتعليقات(گيرد مى

   
  

  تحليل ديدگاه شيخ

اسـاس كتـب و       چگونگى پيدايش كثير از واحـد، بـر        ةسينا دربار  گزارش ديدگاه ابن   ةس از ارائ  پ
هاى موجد كثرت از قبيل تعقل        برخى مؤلفه  ةتر ديدگاه او دربار    رسائل متعددش، براى فهم عميق    

 بين دوام فيض الهى با اراده و اختيـار و تـأثر عميـق شـيخ از                  ةلم، چگونگى فاعليت خدا، رابط    و ع 
نيازمند هستيم، به همـين جهـت در ادامـه بـه        او  كاوى در آثار    متون دينى، به تحليل، تأمل و ژرف      

 .پردازيم گفته براساس آثارش مىهاى پيش تحليل مؤلفه
  

  تعقل خداةچند نكته دربار

  اقسام تعقل:  اولة نكت
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 پردازد و بـر ايـن اسـاس        شيخ بر اين باور است كه خداوند عقل محض است و به تعقل ذاتش مى              
تـوان دريافـت كـه       با تأمل در آثار شـيخ مـى       ). 650 ، ص ةالنجا (شود كل مخلوقات از او صادر مى     

 .ستا  ايشان اقسام مختلفى براى تعقل ذكر كرده
تعقـل ذات و تعقـل لـوازم ذات و تعقـل لـوازم موجـودات        شيخ تعقل را به سه قـسم،         ،از يك سو  

  :گويد مىاو . استتقسيم كرده 
  معقـولاتى كـه از جانـب حـضرت حـق لبـاس       - خداوند به تعقل ذات و تعقل لـوازم ذاتـش       

پردازد و تعقـل حـضرت حـق          مى -يند  آپوشند و در سلك موجودات درمى      هستى بر تن مى   
 خداوند به تعقل لوازم ايـن موجـودات   ،وه بر اين شود و علا   سبب پيدايش اين موجودات مى    

ه معلـول           مى - آنها زمان و حركت است       ة كه از جمل   - پـردازد و در واقـع جميـع ماسـوى اللَّـ
 .)248 ، صالتعليقات(تعقل حضرت حق هستند

 :كند  شيخ لوازم حضرت حق را به دو قسم ذيل تقسيم مى،از سوى ديگر
   تعقـــل ذات از ســـوى حـــضرت حـــق ســـبب ويســـاس ديـــدگاه  برا):بالحقيقـــه(لازم بالـــذات . 1 

   ، يـا بـه بيـان ديگـر    ؛ ايـن تعقـل اسـت   ةگردد و وجود عقـل اول لازم ـ  پيدايش عقل نخستين مى      
  واسـطه اسـت، يعنـى       عقل اول لازم بالذات يا بالحقيقه تعقـل خداسـت كـه امـرى واحـد و بـى                      
 ــ       ــسيط اســت، واس ــل نخــستين ب ــر اينكــه وجــود عق ــان ا طهعــلاوه ب    و حــضرت حــق آنى مي
 .وجود ندارد    
   موجـودات و ممكنـات ديگـر غيـر از عقـل اول، كـه               ةسينا هم ـ  به نظر ابن   ):بالواسطه(لازم بالعرض   . 2 

  بـه  ...  از طريق تعقل عقل اول و يـا تعقـل سـاير عقـول و بـا وسـاطت اجـرام و نفـوس فلكـى و                           
   ايـن لـوازم   -شـوند    حـضرت حـق محـسوب مـى     جـزء لـوازم   ،آيند، همـه بـا واسـطه       وجود مى     
  در حقيقــت لــوازم لازم حــضرت حــق محــسوب و  -انــدقابــل احــصاء نيــستند، بلكــه نامتنــاهى    
  .)250 ، صهمان(توان از آنها به عنوان، لوازم بالعرض ياد كرد شوند، از اين جهت مى مى    
اى خلقـت مخلوقـات بـه       ممكن است اين تصور به ذهن برخى خطور كند كه حضرت حق بـر                 

اين لوازم نيازمند اسـت و در نتيجـه بـا ايـن تحليـل نقـص و خلـل در سـاحت ذات ربـوبى رخنـه                            
 .كند مى
  :گويد شيخ نسبت به اين شبهه متفطن است و در پاسخ به آن مى    
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 قوام ذات حضرت حق به لازم و همچنين لوازم لازم نيست، بلكه ذات حضرت حق موجـب      
ردد و اقتضاى پيدايش آن را دارد، در واقـع ذات حـضرت حـق، علـت و                  گ پيدايش لازم مى  

 حـضرت حـق هـستند، پـس در          -هـاى معلـول       معلـول  - معلول   - همچنين لوازم لازم     -لازم  
-همـان ( وابسته به وجود ذات حضرت حق است       - همچنين لوازم لازم     -حقيقت وجود لازم    

 ).جا
شـود و    لل در ساحت ذات ربـوبى مرتفـع مـى          ديگر امكان رسوخ نقص و خ      ،پس با اين تحليل       

  .شود مى شبهه از بن بركنده
 

  تعقل موجودات با ترتيب سببى و مسببى:  دومة نكت

 موجودات براسـاس اصـل عليـت بـه وجـود      ةكيمان مشايى بر اين باورند كه در عالم خارج هم        ح
 هـر موجـودى را    علـل ة و اگـر سلـسل     حاكم است  على و معلولى     ةاند و ميان موجودات رابط     آمده

 .رسيم تعقيب كنيم، در نهايت به واجب الوجود مى
مراتبى كه در ميان موجـودات در عـالم خـارج وجـود              همين نظام و سلسله    كهگويد سينا مى ابن    

 موجـودات از ذات حـضرت حـق         ةسان اسـت؛ زيـرا هم ـ     ه همين بدارد، در تعقل حضرت حق نيز       
 :چنين استليقات التعسينا در  سخن ابن.اند فيضان يافته

او كل نظـام را     . كند را با ترتيب سببى و مسببى تعقل مى       ) كل نظام ( حضرت حق موجودات    
ذات حـضرت   . انـد   موجودات از ذات او فيضان يافتـه       ةكند، زيرا هم    ذاتش تعقل مى   ةاز ناحي 

 موجودات معقول هستند، زيرا از حضرت حق فيضان        ةحق هم عاقل و هم معقول است و هم        
 .)258 ، صهمان(اند، نه اينكه در ذات حضرت حق باشند يافته

شـود كـه براسـاس       فهمـان منعقـد     انديـشان يـا كـج     ممكن است اين شبهه در ذهن برخى كوتـه            
ن داو بـا افـزو  . ديدگاه شيخ، ذات حضرت حق، محل حدوث حوادث و حضور مخلوقـات اسـت     

 ممكنـات از  ةسـخن او فيـضان هم ـ   معنـاى   كـه گويـد  كند و مى آخرين قيد، اين شبهه را زايل مى      
 .ذات حضرت حق است نه چيز ديگر

  

  تعقل اشيا موجب علو و مجد حضرت حق نيست، بلكه علو و مجدش به خود ذاتش است:  سومة نكت

 علـو و     كـه   ممكن است اين شبهه در ذهن افرادى كه اهـل تـأملات فلـسفى نيـستند رسـوخ يابـد                   
هاى خارق العـاده و نظـام مـتقن     ودات يا شگفتىعظمت حضرت حق به خاطر تعقل اين همه موج 

 علو و مجـد حـضرت حـق بـه تعقـل اشـيا               كهگويد سينا در پاسخ به چنين افرادى مى      ابن. آنهاست
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 پـس علـو و مجـد    ؛ معقولـه از او فيـضان يابنـد   ينيست، بلكه علو و مجدش به اين است كـه اشـيا          
همـين  كـه   كند و تـصريح مـى    ا.  نيـست  - معقـولاتش    -حضرت حق به ذاتش است و به لـوازمش          

 خالقيت حـضرت حـق نيـز صـادق اسـت، از آن جهـت كـه خداونـد منـشأ خلـق و                       ةمطلب دربار 
تـوان   آفرينش است، صاحب علو و مجد است، نه به اشيايى كه او خلق كرده، پس در نهايت مـى                  

علـو و مجـد ذات حـضرت حـق تنهـا بـه ذاتـش اسـت نـه بـه امـورى كـه از ذات فيـضان              : گفـت 
 .)464 ، صهمان(يابند مى
  
  تفاوت تعقل خدا با تعقل مخلوقات:  چهارمة نكت

نيـست كـه وجـود خـدا از وجـود مخلوقـات از جهـت                پوشـيده    بر آگاهان بـه حكمـت اسـلامى         
امـا    ذاتـش اسـت،      ةاش از ناحي ـ   مصداقى متمايز است؛ زيرا وجود خدا وجودى بالـذات و هـستى           

. ند، در نتيجـه وجـود آنهـا بـالغير اسـت        موجودات هستى خويش را وامدار حضرت حق هست        ةهم
 از جهـت    - موجـودات    ةهمان طور كه وجود حضرت حق مغاير با وجود هم         معتقد است   سينا  ابن

 است، به همين سان اوصاف خدا از جمله تعلقش با اوصاف مخلوقات متفـاوت اسـت               -مصداقى  
هـاى ميـان    ش تفـاوت و از اين حيث خداوند با مخلوقات قابل تشبيه نيست، گرچـه شـيخ در آثـار      

مند بيان نكرده است، اما با كندوكاو در آثار شـيخ            تعقل خدا و تعقل مخلوقات را به صورت نظام        
 .ها را رصد كرد توان برخى از اين تفاوت مى
  

 .شود تعقل خدا برخلاف تعقل مخلوقات سبب پيدايش موجودات مى:  تفاوت اول

اسلامى، ممكن است دچار اين سوء تفاهم گردنـد         برخى از مبتديان يا ناآگاهان به مبانى حكمت         
گونه كـه مـا ابتـدا موجـودى را بـا           ها يكسان است، يعنى همان     كه معناى تعقل خدا، با تعقل انسان      

پـردازيم، خداونـد نيـز اول      آن مـى ةكنـيم و سـپس بـه تعقـل دربـار         يكى از حـواس احـساس مـى       
 .پردازد ميان آنها مى روابط ةكند، و سپس به تعقل دربار موجودات را خلق مى

  : گويد سينا براى رفع اين شبهه مىابن    
اسـت، يعنـى    ) تخصيـصى ( مخصـصه  ة تعقـل خـدا نـسبت بـه موجـودات از نـوع اضـاف               ةاضاف

پوشند، نه اينكه موجـودات اول        تعقل حضرت حق لباس هستى بر تن مى        ةموجودات از ناحي  
 .)250-251 ، صهمان(ازد  آنها بپردةبه وجود آيند، بعد خداوند به تعقل دربار
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 از پيدايش موجـودات اسـت       پيشها،    تعقل حضرت حق بر خلاف تعقل انسان       ،يا به بيان ديگر       
 . بعد از آفرينش موجودات استةگردد، اما تعقل انسان مربوط به مرحل مىآنها و سبب پيدايش 

 حق، سبب پيـدايش   شيخ بر اين باور است كه تعقل نظام خير از سوى حضرت،بر همين اساس     
  :گويد او مى. گردد نظام خير مى

پردازد و در     ذات حضرت حق خير است و خداوند به تعقل نظام خير در كل نظام هستى مى               
پوشـاند، همـان سـان كـه در           همين تعقل نظام خير لباس هستى بر قامت موجـودات مـى            ةساي

ت، بلكه شرافت نظام خير     بحث تعقل بيان كرديم، شرافت ذات حق به پيدايش نظام خير نيس           
 .)251 ، صهمان. (به ذات حضرت حق است و ذات او عقل و خير محض است

   
 . تعقل حضرت حق به معناى حصول اشيا در ذاتش نيست: تفاوت دوم

 تعقل موجودات از سوى حضرت حق، بدان معنى است كه در            كهممكن است كسى تصور نمايد    
سـينا بـر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن         ابن. يابند صول مى اشيا در ذات او ح    ،هنگام تعقل حضرت حق   

 زيرا تعقـل حـضرت    ،ها ناشى شده و تصورى باطل است        تعقل خدا با تعقل انسان     ةتصور از مقايس  
شـوند و ذات حـق سـبب تحقـق           حق بدين معنى است كه اشـيا از ذات حـضرت حـق صـادر مـى                

 .)258 ، صهمان(موجودات است
  

  .تعقل بسيط است نه مفصلتعقل خدا از نوع :  تفاوت سوم

  عقولات امرى ـصل، مـقل مفـدر تع. كند ىـشيخ تعقل را به دو نوع بسيط و مفصل تقسيم م
خارج از ذات عاقل و لازم او هستند، اما در تعقل بسيط معقـولات امـرى خـارج از ذات عاقـل و                        

 :گويد  چنين مىالتعليقاتاو در . لازم او نيستند
ته شود كه او به تعقل پرداخت، تعقل او به معناى بسيط است،          اگر در مورد حضرت حق گف      

نه به معناى مفصل، تا معقولات خارج از ذات حضرت حق و لازم او باشند و ذات حـضرت                   
 .)464 ، صهمان(يابد  تكثر نمى- يعنى معقولات -حق با تكثر اين لوازم 

 ذات  ،ولا ةمـا در مرحل ـ   . بيين كرد توان ت  دعاى شيخ سير تعقل در انسان را چنين مى        ابراى فهم       
انـد، تـصور      موجوداتى را كـه از او صـادر شـده          ، دوم ةنماييم و در مرحل    حضرت حق را تعقل مى    

كنـيم   سنجيم، آنگـاه حكـم مـى       با حضرت حق مى   را   موجودات   ة رابط ، سوم ةكنيم و در مرحل    مى
ت خود نـسبت   اين موجودات است، اما حضرت حق براى درك مبدئي      ةكه حضرت حق مبدأ هم    
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 بـدون مقايـسه، ايـن مبـدئيت بـراى او معلـوم        واى نـدارد   موجودات نياز بـه چنـين مقايـسه       ةبه هم 
 . )258 ، صهمان(است

بـراى موجـودات   را مبدئيت ذاتش و نيز در واقع حضرت حق ذات خود را آن چنان كه هست        
، اما ايـن سـخن بـدان        گيرد  اين  درك مبدئيت براى ذات با عقل بسيط صورت مى           .كند تعقل مى 

 مبـدئيت ذاتـش را   ، دومة ذات خـويش و در مرحل ـ     ، اول ةمعنى نيست كه حضرت حـق در مرحل ـ       
 نفس تعقـل ذات همـان نفـس    .نسبت به موجودات تعقل كند و تعقل ذات دو مرتبه صورت گيرد 

تعقل مبدئيت ذات نسبت به موجودات است و تعقل حضرت حق نـسبت بـه اشـيا بـسان تعقـل مـا          
شناسـيم، يعنـى مـا     ا علت و معلول را از طريق لوازم هريك از آنها و از طريق مقايسه مـى             م. نيست

 مبدئيت او نسبت به موجودات را از طريق قيـاس          ، دوم ة اول موجود بودن او و در مرحل       ةدر مرحل 
تعقـل حـضرت حـق بـسان        . كنـيم مـي  تعقل   را   چنين امرى    ة  تعقل دربار   ، سوم ةو نظر و در مرحل    

 ايـن   ةحـضرت حـق بـا عقـل بـسيط هم ـ          . مراحلـى نـدارد   ست، زيرا او نياز به طى چنين        تعقل ما ني  
 .)263 و259 ، صهمان(آيد ، در غير اين صورت تسلسل پيش مىدهد مراحل را يكجا انجام مى

  
   علم با ترتيب سببى و مسببىةتبيين كثرت براساس مؤلف

قـل حـضرت حـق را بـه عنـوان علـت       سينا در اكثر آثـارش تع    گفته دانستيم كه ابن   از مباحث پيش  
 علـم يـاد و   ة تعقـل، از مؤلف ـ ةپيدايش موجودات معرفى كرده، اما در برخى آثارش به جاى مؤلف ـ      

شـود،    بسان بحث تعقل يادآور مى     اكند، منته  علم را به عنوان عامل پيدايش موجودات معرفى مى        
ان موجـودات هـستيم،   همان گونه كه ما در عالم خارج شـاهد سلـسله مراتـب علـى و معلـولى مي ـ         

 :است  بيان شيخ چنين.همين سلسه مراتب در علم حضرت حق وجود دارد
 حـضرت  ةسبب لزوم معلوماتش است و وجـوب ايـن معلومـات از ناحي ـ        ) حضرت حق ( اول  

حضرت حق مـسبب  . گيرد  اين معلومات با ترتيب سببى و مسببى صورت مىاحق است، منته 
در نـزد حـق مقـدم بـر برخـى ديگـر         بعضى اشـيا  م به   علالاسباب و مسبب معلوماتش است و       

در حقيقت علت هـر معلـوم و سـبب    . هايش شناخت دارد حضرت حق نسبت به معلول    . است
 ،به بيان ديگر حضرت حـق علـت اسـت         .  زيرا نسبت به هرچيزى علم دارد      ،هر معلومى است  

 به لازم عقـل   زيرا نسبت،زيرا نسبت به عقل اول شناخت دارد، همچنين عقل اول علت است  
 .)453 ، صهمان(شناخت دارد) عقول بعدى و افلاك(اول 
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  علم خداةچند نكته دربار

ابتـدا  ) 298-299، ص 3ج(الاشـارات و التنبيهـات    سينا در نمط هفـتم، فـصل سـيزدهم          ابن:  اول ةنكت
  مـراد از علـم خـدا علـم فعلـى           كهگويد كند و مى   علم را به دو قسم علم فعلى و انفعالى تقسيم مى          

 عاقلـه از دو  ة صـور عقلـى موجـود در قـو     كه گويد در توضيح دو قسم علم مى و  است نه انفعالى  
 :روش ممكن است به وجود آيند

  در، ديـوار، دريـا، كـوه، آسـمان      ماننـد   اين صور بازتابى از صور عينـى و خـارجى اشـيا     . الف     
 .باشند... و               

  رتى را در ذهــنش ايجــاد كنــد و ســپس در خــارج لبــاس   ممكــن اســت انــسان ابتــدا صــو.ب     
   ســاختمانى را در ذهــنش ة يــك مهنــدس ابتــدا نقــشبــراي نمونــههــستى بــر آن بپوشــاند،             
 .شودمي بعد آن ساختمان ساخته ةكند و در مرحلميايجاد             

سـينا  ابـن . گوينـد  لم فعلى مىصور عقلى قسم دوم، ع    به  ه صور عقلى قسم اول، علم انفعالى و         ـب    
 موجودات از ازل و پيش از پيدايش موجودات از نـوع علـم         ةبر اين باور است كه علم خدا به هم        

 .پوشند فعلى است كه به تبع آن موجودات در عالم خارج لباس هستى بر تن مى
ايـن  ) 299 ، ص3ج،الاشـارات و التنبيهـات   (- فصل چهارم نمط هفـتم     -سينا در فصل بعدى     ابن    

شود كه هركدام از علم فعلى  و  انفعالى به دو قـسم ذاتـى و غيـر ذاتـى تقـسيم                   نكته را يادآور مى   
 ة هركدام از دو صورت علم فعلى و انفعـالى گـاهى ممكـن اسـت در قـو                  ،  به بيان ديگر  . شوند مى
راى ا علـوم و ادراكـات عقلـى ب ـ        ي يك فرد، از طرف يك عامل عقلانى مجرد ايجاد شوند،            ةعاقل

 .جوهر عاقل ذاتى باشند، يعنى در خود داشته و از ديگران وام نگرفته باشد
علـم فعلـى خـدا ذاتـى اسـت نـه غيـر ذاتـى و ايـن ادعـا را چنـين مبـرهن                         معتقد است كه    شيخ      

 موجـودات بـالغير بـه موجـودات بالـذات منتهـى         ةبـه همـان قيـاس كـه در نهايـت هم ـ           كه  كند مى
اگر علم خدا ذاتـى  . هاى بالغير نيز بايد به يك علم بالذات برسند عالم ةشوند، به همين بيان هم    مى

شود تا ايـن علـم را در او ايجـاد كنـد و ايـن بـا وجـوب وجـود سـازگار                     نباشد، به غير نيازمند مى    
 .نيست
سينا بر اين باور است كه علم خدا به تمام موجودات قبـل و بعـد از ايجـاد آنهـا، از                      ابن:  دوم ة نكت

سـينا   اتحاد عاقل و معقول از سوى ابـن        ة مرتسمه است و با توجه به عدم  پذيرش نظري          طريق صور 
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 اشيا از سوى حضرت حق، ممكن است ايـن اشـكال مطـرح شـود كـه      ةو با امعان نظر به تعقل هم  
 .شود ذات خدا محل كثرات واقع مى

الذات اسـت نـه      علم حضرت حق به ذاتش، ب      كهگويد و در پاسخ مى   توجه دارد   شيخ بدين امر        
 يعنـى  - از ايـن تعقـل قيـومى    ،وقتى حضرت حق ذات خويش را تعقل كند. به سببى زايد بر ذات  

         بخـش صـور    م غيـر نيـز هـست و ذات او هـستى           حضرت حق علاوه بر آنكه قائم بالذات است قـي
هـاى خـود را تعقـل        آيـد كـه كثـرت معلـول         به صورت ذاتى لازم مى     -خارجى موجودات است    

ين كثرت عين ذات يا جزو ذات يا داخـل در ذات واجـب نيـست، بلكـه لازم متـأخر از           اما ا  ،كند
بنابراين صور مرتسم لازم علم به ذات و متأخر از ذاتنـد، نـه اينكـه داخـل در ذات و                 . ذات اوست 

شـود و علـم خداونـد بـه ذات كـه مبـدأ               مقوم ذات باشند و كثرت آنها سبب كثرت در ذات نمى          
ها   صدور اين كثرت   ،علاوه بر اين  . ها باشد  ن معنا نيست كه محل كثرت     صدور كثرات است، بدي   

كنـد و تعقـل آن    ء را تعقـل مـى    نخـست يـك شـى     به نحو  ترتب على و معلولى است، نيز واجب           
ء ديگـر اسـت    ء مستلزم تعقـل دو شـى   ء بعدى است و تعقل آن دو شى ء  مستلزم تعقل در شى    شى
 .زند  به وحدت ذات آسيب نمى-وازم مباين و غير مباين اعم از ل -و كثرت لوازم ذات ... و
شـود و آن   از طريق صور مرتسمه مطرح مى،  چگونگى علم خدا به جزئياتة ديگر دربار ةمسئل    

 انعكـاس ايـن   ةكنـد و نحـو   اين است كه چگونه حضرت حق نسبت به حوادث متغير علم پيدا مى      
 تغييرات در علم خدا چگونه است؟

هـا را بـه       خدا متغيرهـا را بـه صـورت ثابـت و جزئـى              كه گويد اسخ به اين پرسش مى    شيخ در پ      
 از جزئى و كلى، مفهوم منطقـى آن نيـست، بلكـه             سيناابنالبته مراد   . كند صورت كلى ادراك مى   

 حـضرت حـق يـك پديـده را     ،به بيان ديگر. هاست مرادش از جزئيات، متغيرها و از كليات، ثابت 
هـاى متغيـر و جزئـى را بـه      بـه همـين جهـت پديـده    . كنـد  اسباب آن تعقل مـى    در ارتباط با علل و      

 ةكند، زيرا حـوادث متغيـر زمـانى را از راه علـل و عوامـل مشخـص              صورت ثابت و كلى تعقل مى     
 در ايـن مـورد   سيناابن. توان تعقل كرد كه گويى يك نوع منحصر به فرد است اى مى آنها به گونه 

ويد انـسانى كـه شـاهد كـسوف در فـلان روز و سـاعت اسـت، بـه         گ زند و مى كسوف را مثال مى   
 پايان كـسوف، علـم او نيـز در    ةگيرد، همزمان با تغييرات كسوف تا لحظ       تدريج علمش شكل مى   

توان تصور كـرد، يعنـى كـسوف جزئـى را            تغيير است، اما اين كسوف را به صورت ديگر نيز مى          
يك نوع منحـصر بـه      گويي  ن صورت   ، در اي  ن ���� آ�د  همراه با علل و اسباب جزئى آ      



 ��

 تعقل كرده است، اين كـسوف يـك    - كسوف در فلان روز، ساعت و مدت         -فرد از كسوف را     
...  نيست، اما با توجـه بـه اسـباب زمـانى و مكـانى و               - كلى منطقى    -مفهوم قابل صدق بر كثيرين      

منحـصر بـه فـرد       جزئى و متغير را به عنوان يـك حقيقـت كلـى كـه نـوع آن                   ةتوانيم اين حادث   مى
، 3ج، الاشارات و التنبيهـات سينا، ابن(اين نوع علم، يك علم ثابت است نه متغير   . است، تعقل كنيم  

 ).419-428  ذبيحى، ص؛183-186 يثربى، ص؛ الشفاء، الالهيات ؛ همو، 302-311ص
  

  فاعليت خداةچند نكته دربار

اى متعـدد و بـه ظـاهر متعـارض      ه ـ  فاعليت حضرت حـق داورى     ةربارد ششيخ در آثار  :  اول ة نكت
اواخر بحث فاعليت خدا درخواهيم يافت كه در واقع تعارضى ميان مـدعياتش  در كرده است، اما  
تـصريح كـرده كـه بـه دو دليـل           ) 172ص( العـروس  ةـرسال ـانند  او در برخى آثارش م    . وجود ندارد 

 .جهان فعل خدا نيست
  ضرت حـق پـيش از انجـام فعـل فاقـد            در صورتى كه جهان فعـل خـدا باشـد، بايـد ح ـ            :  دليل اول 
   صـاحب كمـال شـود و ايـن امـر بـا           - خلقـت جهـان      -كمال باشد و بعد از انجام فعل                        
 .الوجود بودن او سازگار نيستواجب                 
  :اگر جهان فعل خدا باشـد، صـدور فعـل از حـضرت حـق، از دو حـال خـارج نيـست                      :  دليل دوم 
  فـرض نخـست    . گيـرد يـا بـدون ابـزار         ابـزار صـورت مـى      ة يا اين صدور فعل به وسـيل                       

    زيـرا آن ابـزار نيـز بـه ابـزار      ،در مـورد خـدا محـال اسـت    ) صدور فعل همراه با ابـزار  (                 
 .شود يابد و به تسلسل منجر مى ديگر نياز دارد و اين روند ادامه مى                 

آيـد   از حضرت حق بدون ابزار تحقق يافـت، لازم مـى          ) خقلت جهان (ر بگوييم صدور فعل     اگ    
خداوند داراى طبايع گوناگون باشد و هر كارى  را با طبيعت خاصى انجام دهد و اين امـر منجـر                     

 .شود كه امرى محال است به پيدايش كثرت در ذات حضرت حق مى
  
 ن و اثبات فاعل بالعنايه بودن خدانفى فاعل بالطبع و بالغرض بود:   دومة نكت

 علـت فـاعلى و اقـسام آن را مـورد نقـد و              ةمـسئل حكيمان مسلمان معمولاً در ذيـل بحـث عليـت،           
ــى  ــرار م ــد بررســى ق ــن بحــث. دهن ــسام مختلفــى ،در اي ــسوفان اق ــراى علــت6 فيل ــاعلى ذكــر  ب    ف

دانـد   حق دور مـى سينا در آثارش دو قسم علت فاعلى را از ساحت مقدس حضرت          ابن. دانه نمود
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 نيست، بلكه فاعليت حضرت حـق از       8 و فاعل بالغرض   7كند كه خداوند فاعل بالطبع     و تصريح مى  
 .نوع فاعل بالعنايه است

گوينـد كـه ايـن قـسم فاعـل داراى چنـد ويژگـى         معمولاً حكيمان در تعريف فاعل بالعنايه مـى       
 نسبت به كارش، پيش از انجـام فعـل علـم            ، ثانياً ؛ صدور فعل از او مبتنى بر اراده است        ،اولاً: است

.  علـم او بـه كـارش زايـد بـر ذات او هـست            ، رابعـاً  ؛ زايد بر ذات ندارد    ة انگيز ، ثالثاً ؛تفصيلى دارد 
 حكيمـان مـشايى بـر ايـن باورنـد كـه فاعليـت خـدا داراى                  كهشـوند  برخى حكيمـان يـادآور مـى      

ــى ــه  ويژگ ــيش گفت ــاى پ ــتا  ه ــبزوارى، ص(س ــدتقى آ؛118-123 س ــى،  محم  ؛345-350صمل
 امـا بيـان ايـن نكتـه          ).93-95 ، ص  الحكمـه  ةـبداي ـ همـو،    ؛172-175 ، ص  الحكمـه  ةـنهاي ـطباطبايى،  

به حضرت حق از طـرف برخـى       ) علم زايد بر ذات است    (ضرورى است كه انتساب ويژگى اخير       
 .سينا براساس برخى آثارش كاملاً محل ترديد استفيلسوفان به ابن

كند كه عنايت حضرت حق امرى خارج از          تصريح مى  التعليقات كتابقرات  شيخ در يكى از ف        
  : گويد او مى. ذات او نيست، بلكه عين ذات اوست

 مثل اراده، غرض يـا داعـى        -عنايت حضرت حق سبب عارضى خارج از ذات حضرت حق           
صـدور اشـيا از او بـه    .  نيـست؛ بلكـه عـين ذات اوسـت    -يا سبب خارج از ذات حضرت حق    

تش است، نه سببى خارج از ذات و ذاتش نفس نظام خير است و هر آنچـه كـه از او           سبب ذا 
شود واجب است مناسب ذاتش باشد و خير آن متناسب بـا خيريـت ذات حـضرت                  صادر مى 

حق باشد و جايز نيست كه منافى با ذات حضرت حق باشد، پس واجب است كـه هرچيـزى                  
ت حق نداشته باشد و معنـاى خيـر و نظـام در             امرى منظم و خير باشد تا منافاتى با ذات حضر         

پـس عنايـت خـدا همـان تعقلـش و           . موجودات اين است كه امرى منافات با ذات حق ندارد         
 حضرت حـق بـا ايـن صـفت همـان       ةاش همان مبدأ و خير بودن است و تعقل لذات          تعقل لذاته 

 يعنـى  كنـد،  وجودش با عنايتش است و اين سخن كه حضرت حق نظام و خيـر را تعقـل مـى             
يابند كه وجودى ملايم با اوسـت و ذاتـش خيـر و نظـام اسـت،        او وجود مى ةاين اشيا از ناحي   

پس اين اشيا داراى نظم و صاحب خيريت هستند و همان گونه كه موجودند بـه همـان سـان                    
داراى نظم هستند و به همان سان كه معقول هستند، موجود هـستند، يـا بـه بيـان ديگـر نفـس                

 نظم و معقوليت با اين صفت اسـت و حـضرت حـق همـان سـان كـه خيـر و                       وجود اينها عين  
عنايت است با همان حيثيت مبدأ و فاعل است و اين اوصاف از حيث مصداقى امـرى واحـد             
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هستند، و تنها از جهت حيثيات و اعتبارات با هم متفاوت هستند، زيرا در ذات حـضرت حـق           
  .)457 ، صالتعليقات(هيچ كثرتى وجود ندارد

 

 فاعل كل بودن خدا:  سومةكت ن

شود كـه    كند و يادآور مى    سينا در برخى ديگر از آثارش از خداوند به عنوان فاعل كل ياد مى             ابن
 موجودات، وجودشان از فيض وجود حضرت حق اسـت و  ةمراد او از فاعل كل اين است كه هم   

ه بـالغير اسـت و از ايـن جه ـ              ت وجـود حـضرت   وجود حضرت حق بالذات، اما وجود ماسوى اللَّـ
 . موجودات استةحق، مباين با وجود هم

شود كه برخى از ناآشنايان با مبانى فلسفى تصور درستى از اين اصـطلاح ندارنـد                  يادآور مى      او
ه  (نماينـد كـه عـالم      و فاعل كل بودن خدا را چنين تفسير مى         در مقطعـى از زمـان در   ) ماسـوى اللَّـ

 ايـن تفـسير      كـه  گويـد  شـيخ مـى   . ستى بر آنها پوشـاند    حالت نيستى بود، بعد حضرت حق لباس ه       
بـه  شود، نـسبت    از او صادر مىدائميبه صورت وجود پسند و نادرست است، زيرا فاعلى كه  عامه

خلاصـه براسـاس تـصور عامـه     . فاعلى كه در مقطعى از زمان، فعلى از او صادر نشد، افضل اسـت          
قطعى از زمان لباس هستى بر تن نداشـتند،         در م آنها  نسبت خداوند به كل مخلوقات اين است كه         

شـود كـه مـا بـراى پرهيـز از             او يادآور مـى    .سپس خداوند لباس فاخر هستى بر رداى آنها پوشاند        
چنين تصور نادرستى، نام ديگرى براى نسبت خداونـد بـه كـل مخلوقـات برگزيـديم و از آن بـه                      

 .ابداع تعبير كرديم
 فعل در مـورد كارهـاى خداونـد ارجحيـت دارد،     ة داع بر واژ   اب ة   كاربرد واژ  كهافزايد شيخ مى     

زيرا اولاً از جهت ذاتى، ابداع اشرف از فعل است، ثانياً از جهت لوازم نيـز ابـداع اشـرف از فعـل                       
است، زيرا فاعل بعد از مدتى كه فعلى را انجام نداد، فعل را در ماده و به توسط حركت در زمـان     

 . سلسله استمةضرت حق مبدأ هر ماده، زمان، حركت و هدهد، در صورتى كه ح انجام مى
سـنجيده  ) بـاهم ( اگر علت اولى نسبت به كل مخلوقات  كه گويد مىاي سينا با افزودن نكته     ابن 

نـسبت داده شـود، علـت    ) به تفصيل(از هم جدا شوند و به اجزا  شود، مبدع كل است و اگر اجزا  
المبـدأ  ( مخلوقات مبدع با واسطه اسـت      ة، اما نسبت به بقي    اولى بدون واسطه، مبدع صادر اول است      

 .)651 ، صةالنجا ؛76-77 ، صو المعاد
در : بنـدى كـرد   در مـورد فاعليـت خـدا چنـين جمـع     را سـينا  تـوان ديـدگاه ابـن      در مجموع مـى       

) بالقـصد (ند كه جهان فعل خداست يا فاعليت بالطبع يـا بـالغرض       ك سينا انكار مى  كه ابن  مواضعى
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كند، اين انكار به معناى انكـار اصـل فاعليـت خـدا نيـست، بلكـه انكـار         ودن خداوند را انكار مى   ب
دهـد كـه خـدا      از انكار اين تصوير عاميانه، توضـيح مـى     پستفسير عاميانه از فاعليت خداست، او       

 . بر اين اساس فاعل كل است،فاعل بالعنايه و فعل او از نوع فعل ابداعى است
   

 . صدور موجودات با واسطه از حضرت حق بيانگر نقص در فاعليت او نيست:  چهارمة نكت

موجـودات هـيچ    سـاير   گفته دريافتيم كه تنها عقل نخستين مبدع بالحقيقه است و            از مباحث پيش  
كدام مبدع بالحقيقه نيستند، بـا مقـدارى تـسامح بـر مبنـاى تعريـف عـام ابـداع، مجـردات، مبـدع                       

ن سخن بدين معناست كه تنها عقل نخستين از خداوند بدون واسـطه             اي. بالعرض و بالمجاز هستند   
 برخـى متكلمـان و      . حضرت حق هـستند    ةمخلوقات، همه مخلوق باواسط   ساير   و   ه است صادر شد 

 فاعليـت   ة چنين تحليلى دربار    كه افرادى كه اهل تأملات و تدقيقات عقلانى نيستند، بر اين باورند          
  : گويد سينا در پاسخ به اين افراد مىا ابنام. خداوند مبين نقص فاعليت خداست

تـر    پـايين  ةمراتبى وجود دارد و موجوداتى كه در رتب ـ       از آن جهت كه ميان موجودات سلسله      
 موجـودات بـه عقـل    ةهم ـهـستي   بنـابراين  ،هاى بالاترند هستند، وامدار هستى خويش از رتبه     

اش از   هـم سـير نزولـى       شـود و ايـن سلـسله       نخستين و در نهايت به حـضرت حـق منتهـى مـى            
شود و هم دوام هستى آنها وابـسته بـه اسـتمرار فـيض وجـود از سـوى                    حضرت حق آغاز مى   

 موجـودات، بـه حـضرت حـق خـتم           ةحق است و هم در سـير صـعودى، هـستى هم ـ            حضرت
 .)255 ص ،العرشيه ةـسالر(شود مى

 امـا  ،وجود نـدارد افزايد كه فيض حضرت حق عام است و هيچ بخلى و منعى از سوى او       او مى     
مخلوقات كه نقش قابل را در دريافت فيض حضرت حق دارنـد، داراى نقـص و ضـعف هـستند،               

سـينا در مـورد   ابـن  عين همين تحليل را. گردد نه فاعليت فاعل در واقع ضعف به قابليت قابل برمى 
  .)256 ، صهمان(دهد شود، ارائه مى شرور و نواقصى كه در موجودات مشاهده مى

 

 وام فيض الهى با اراده و اختيارد ة رابطةته دربارچند نك

در .  حضرت حق سازگار نيـست ةممكن است كسى اشكال كند دوام فيض الهى با اراد       :  اول ةنكت
 فاعل آن نيست كه فعل او مـدتى در حالـت نيـستى بـوده،             ةپاسخ بايد گفت ملاك قدرت يا اراد      

منـاط  كـه   بلكه حكيمـان بـر ايـن باورنـد     .دوشاى از زمان لباس هستى بر آن پوشانده     بعد در برهه  
هـيچ  . ء آن است كه اگر خواست آن فعل را انجام دهد و اگر نخواست انجام ندهد          قدرت بر شى  

خواست عالم را خلق نكند، نسبت به اين امر عـاجز   حكيمى بر اين باور نيست كه اگر خداوند مى       
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حكيمان معتقدند با توجه به جود      .  قادر نيست  بود و يا اگر بخواهد عالم را نابود سازد، بر اين كار           
 .رسد و حكمت و فياضيت حضرت حق اين امكان به وقوع نمى

 زيـرا در واقـع،   ، ضرورت موجودات مجعـول، تـابع ضـرورت ازلـى الهـى اسـت            ،علاوه بر اين      
تـام  ضرورت آنها، مادام الافاضه و الجعل است نه فى حد نفسها و با قطع نظر از ارتباط بـا وجـود                    

الذات است، نه ضرورت ازلـى ذاتـى    ذاتى مادامدائميبدين جهت ضرورت آنها، ضرورت   . الهى
 .با امكان ذاتى موجود ناسازگار نيست) مادام الجعل و الربط(و ضرورت ذاتى موجود 

 دوام   كـه  ممكن است اشكال پيش گفته در مورد اختيار نيز مطـرح شـود و گفتـه شـود                 :  دوم ةنكت
تـوان گفـت ضـرورت دوام فـيض از سـوى              در پاسـخ مـى     .يار او سازگار نيـست    فيض الهى با اخت   

 ة بلكه ضرورتى فلـسفى اسـت كـه براسـاس قاعـد           ،حضرت حق ضرورتى همراه با اضطرار نيست      
كـه   حـضرت حـق       فيـضان    .با اختيار فاعل ناسازگارى ندارد    » الوجوب بالاختيار لاينافى الاختيار   «

اش، همـواره رخ   مش بـه نظـام احـسن، حكمـت و اراده    به جهت علـم تـا  متضمن خير كثير است،    
  .اش نسبت به دوام فيض ناسازگارى ندارد دهد و اين امر با اختيار و اراده مى
 

  سينا از فرهنگ و متون دينىتأثر ابن:  واپسين نكته

نيست كه بنيانگذار حكمت مشايى در جهان اسلام،        پوشيده   بر آگاهان نسبت به حكمت مشايى،       
 حكمت مشايى در جهان اسـلام،       ةترين شارح و نمايند   و بزرگ ) 22-23 فارابى، ص (رابى  يعنى فا 
و فرهنـگ  قرآن  متأثر از شانسينا، در تقرير نظام فيض و همچنين در مجموع نظام فلسفى        يعنى ابن 
 نظـام   ةسـينا دربـار    تنها درصدد كشف و اظهار آن بخش از آثار ابن          ،ما در اين نوشتار   . انداسلامى
 هستيم كه به صورت مستقيم متأثر از فرهنگ اسلامى است، يعنى براى تقرير نظام فـيض از                  فيض
هاى حكمت مشايى خـالص يافـت    در فرهنگ واژهبه كار رفته هاى   يا احاديث يا واژه   قرآنآيات  

سـينا چنـين شـواهدى      در برخى آثار ابـن    . شود، اما در متون دينى اسلامى به وفور استعمال گردد         ن
 .شود مى يافت

از متون دينى در آن بـسيار پـر رنـگ اسـت،     او  نظام فيض، كه تأثر     ةسينا دربار يكى از آثار ابن       
صادر اول يا عقـل نخـستين جـوهر مجـردى           آورده است كه    او در اين رساله     .  است  العرشيه ةـرسال

اى تأييـد  كنـد و بـر     مقدس اسلام گاهى از آن به نام عقل و گاهى به نام قلم ياد مى               عاست كه شر  
ه القلـم             -گفتارش به دو حديث از پيامبر گرامى اسلام           - اول ما خلق اللَّه العقل و اول ما خلـق اللَّـ
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يكـى عـالم امـر يـا عـالم          : افزايد كه ما سوى اللَّه شـامل دو عـالم اسـت            كند و سپس مى    استناد مى 
الم بـه   فيـضان هـستى از سـوى حـضرت حـق بـه سـوى هـر دو ع ـ         .مجردات و ديگر عالم ماديات    

ه       «كريمـه   ةاو براى تأييد اين گفتار بـه آي       . يابد الدوام استمرار مى  صورت على  و لـن تجـد لـسنة اللَّـ
 .)255 ، ص العرشيهةـرسال(كند اشاره مى» تبديلاً و لن تجد لسنة اللَّه تحويلاً

 الـدعا و  ةـجابسبب ا ة يا رسال  الرئيسسؤال الشيخ ابى سعيد من الشيخ      لةرساشيخ از اين شيوه نيز در           
 ةاو در اين رساله براى تبيين پيدايش كثرت در عالم هـستى از مؤلف ـ . كند  استفاده مى ة الزيـار  ةـكيفي

 موجـودات مـؤثر     ةالاطـلاق در هم ـ    حضرت حق به صورت على     كهگويد گيرد و مى   علم بهره مى  
 از علم    كوچكى در آسمان و زمين     ة علمى دارد و هيچ ذر     ة موجودات احاط  ةاست و نسبت به هم    
 .)336-337 ، صهمان(ماند الهى مخفى نمى

او . جويـد  سود مـى قرآن  ة علمى حضرت حق از آيةشيخ براى اثبات احاطكه  كنيم   مشاهده مى     
 ة هم ـ كـه گويـد  كنـد و مـى    مقـرب الهـى تعبيـر مـى        ةهمچنين در ايـن رسـاله از عقـول بـه ملائك ـ           

ــودات از او  ــق (موج ــضرت ح ــد ) ح ــد آمدن ــ. پدي ــد ةدر مرحل ــواهر    بع ــه ج ــت ب ــت معرف   نوب
 مقـرب الهـى كـه حكمـا از آن بـه عقـول فعـال تعبيـر         ة يعنـى ملائك ـ   - مفارق از مـاده      ةگان هشت
 .)336ص، همان(رسد  مى-كنند  مى
و از فلك مكوكب و پر سـتاره  » عرش«او همچنين در اين رساله از فلك اقصى يا فلك اول به              
ناگفتـه پيداسـت   . كنـد  ناموس اكبر و جبرئيل تعبير مى» روح الامين «از عقل فعال به     و  » كرسى«به  

  . اين اصطلاحات در واقع مأخوذ از فرهنگ اسلامى هستندةكه هم
 

 گيري نتيجه

 چگونگى پيدايش كثيـر از      ةمسئل،  سينا برخلاف تصور برخى نويسندگان، در كتب و رسائلش        ابن
را تـوان ديـدگاه او       مخـتلفش مـى   ، بلكه با كنكاش در آثار       هواحد را به صورت واحد تقرير نكرد      

 ؛ تعقـل  ة براساس نظام ثلاثى بـا اسـتفاده از مؤلف ـ         مسئله تبيين   -باره به چهار قسم تبيين كرد      اين   در
 تبيين براساس نظـام ثنـايى بـا اسـتفاده از مؤلفـه        ؛ تعقل ةتبيين براساس نظام ثنايى با استفاده از مؤلف       

 كـه علـم، تعقـل    ه استو به حق و به جد يادآور شد  ا -تبيين بر مبناى دو مؤلفه تعقل و علم         وعلم  
  .و فاعليت حضرت حق را نبايد از سنخ علم، تعقل و فاعليت مخلوقات پنداشت
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  توضيحات 

   درخواســت برخــى دوســتدارانش نگاشــته و در ابتــداى ايــن رســالهبنــا بــهشــيخ ايــن رســاله را . 1
  ســـوز بـــودن آن،  تـــوان صـــعوبت و ثقالـــت بـــسيار زيـــاد اجـــراى ايـــن خواســـته و ةدربـــار    
   تعــاريفى بــراى برخــى ةهــدف اصــلى شــيخ از نگــارش ايــن رســاله، ارائــ. گفتــه اســتســخن     
 .مت نظرى بوده استدر حك اصطلاحات رايج     
  كـــه در اختيـــار آن  خطـــى در مجمـــوع ســـه صـــفحه اســـت و عنـــوان كامـــل  ةايـــن رســـال .2
ــين اســت      ــده اســت چن ــ: نگارن  ــةـرسال ــه روحــه فــى   العــروس مــن كــلام ال ــدس اللَّ ــرئيس ق   شيخ ال
     861 ة از مجموع ـ7ة  نگارنـده، رسـال     ة مـورد اسـتفادة     نـسخ   العـرش ايـضا    ةـالالهى و سـمى برسال ـ        
   رسـاله دارد  16، 861ة مجموع ـ. بـه دانـشگاه تهـران اسـت    ةاز سرى كتب اهدايى دكتـر مـشكو         
  . كه همه به خط نسخ محمد بن حاجى نادعلى است    
    ابـى سـعيد الـشيخ      ة يـا رسـال    ة الزيـار  ةـ الـدعاء و كيفي ـ    ةـ سـبب اجاب ـ   ةرسـال اي ديگر اين رسـاله،      هنام .3
   ة پرســش اصــلى ابوســعيد ابــوالخير دربــار.باشــد  مــى تأثيرهــاةـ و كيفيــةالزيــار الــرئيس فــى معنــى    
     ابوســعيد قبــل از . دعــا، كيفيــت زيــارت و تــأثير آن در ابــدان و نفــوس اســت ســبب اســتجابت    
  كنـد و القـاب بـسيار زيـادى    سـينا، بـا احتـرام فـراوان از او يـاد مـى       آغاز پرسش خويش از ابـن         
  ايـن رســاله  . بـرد   او بـه كــار مـى  ة شخـصيت اوسـت، دربـار   ةكـه حـاكى از تكـريم فـوق العــاد        

ــا يكــديگر         ــن نــسخ از حيــث كميــت و كيفيــت تــا حــدى ب ــسخ متعــددى اســت و اي   داراى ن
  . دهستنمتفاوت     
  سـينا ابـن مـسكويه از ابـن   . نگـارد  شيخ اين رساله را در پاسخ به پرسش از ابوعلى مـسكويه مـى     . 4
    پرسـدكه روح از كجـا هبـوط كـرده، الآن در كجـا و در چـه قـالبى اسـت و                اين پرسش را مى       

  رود؟  چگونه قابل تصور است و در نهايت به كجا مى    
ــصيرالدين ؛ 529-530صفخــررازى، (ثــارش  آانحربرخــى از شــاتقريــر همچنــين . 5   خواجــه ن
   ؛87-89، صمــصارع المــصارع همــو، ؛336-338، 454، 509-516، صنقــد المحــصلطوســى،     
 .  تا حدى با تبيين شيخ متفاوت است)272 -3/267،شارات و التنبيهاتلاشرح اهمو،     
  اعـل بـالجبر، فاعـل بالرضـا،        فاعـل بـالطبع، فاعـل بالقـسر، ف        : نـد از  ااقسام علـت فـاعلى عبـارت      . 6
   ممكـن اسـت ايـن پرسـش مطـرح          .فاعل بالقصد، فاعل بالعنايه، فاعل بالتجلى، فاعل بالتـسخير            
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  سينا فقط دو قسم علت فـاعلى را بـراى حـضرت حـق نفـى كـرد، در صـورتى                     شود كه چرا ابن      
  خ بــه ايــن پرســشدر پاســ.  بيــشتر از دو قــسم اســتوكــه تعــداد اقــسام قابــل نفــى از ديــدگاه ا   
   فاعـل بالرضـا از سـوى حكيمـان اشـرافى و فاعـل بـالتجلى             -دو قـسم فاعليـت      : توان گفت  مى    
ــدرا       ــوى ملاص ــن -از س ــد از اب ــن      بع ــوى اب ــى آن از س ــابراين نف ــد، بن ــرح ش ــينا مط ــيناس   س
ــسم        ــر دو ق ــدم ذك ــا ع ــت، ام ــالجبر   - موضــوعيتى نداش ــل ب ــسر و فاع ــل بالق ــوى- فاع    از س
ــن     ــچنــدان ســينا اب ــاع  لقاب ــزدى، (برخــى محققــان همچــون نيــست، جــز اينكــه  دف       مــصباح ي

   استقــصاى اقــسام علــت فــاعلى قبــل از ملاصــدرا ةمـدعى شــويم، بحــث دربــار ) 254-255 ص    
  .سينا نسبت به اين اقسام تفطن نداشتمرسوم نبود، بدين جهت ابن    
   -لى اسـت كـه اولاً بـه فعـل خـودش علـم نـدارد        فـاع ) طبعـى يـا طبيعـى   ( مراد از فاعل بـالطبع     .7
   و ثانيـاً فعـل بـا طبيعـت     -مراد از علم در اينجا، علمى است كـه در فعـل مـؤثر و دخيـل اسـت                      
  حكيمــان يكــى  از . فاعــل تلائــم دارد و بــه اقتــضاى طبيعــت فعــل از فاعــل صــادر شــده اســت    
      در صـورتى كـه از صـحت و    -عـى بـدنى    قـواى طبي ة مصاديق اين قسم فاعل را نفس در مرتب ـ       
  .دانند  مى-سلامت برخوردار باشد     
ــالغرض  . 8 ــاعلى اســت كــه داراى چنــد ويژگــى ذيــل اســت ) بالقــصد(مــراد از فاعــل ب   ،اولاً: ف
ــاً؛فعلــش از روى علــم از فاعــل صــادر شــده اســت      ــا اراد، ثاني    خــود انجــام ة فاعــل، فعــل را ب
  يكـى از   . دهـد  د بـر ذات انجـام مـى       ي ـ زا ة كارش را براساس قـصد و انگيـز         فاعل ، ثالثاً ؛دهد مى    
  اش اســت، متكلمــان فاعليــت   انــسان نــسبت بــه كارهــاى اختيــارى،مــصاديق ايــن قــسم فاعــل    
ــسم مــى      ــن ق ــز از اي ــد را ني ــد خداون   -123 ، ســبزوارى، ص220-226، ص2جملاصــدرا، (دانن
ــى، ؛118     ــايى، ؛345-350ص آملـ ــنها طباطبـ ــهةـيـ ــ  و172-175 ، ص الحكمـ ــهةـبدايـ   ،  الحكمـ
 ).254-255  مصباح يزدى، ص؛93-95 ص    
  

   منابع

  .1360، تهران، مولى، اساس التوحيدآشتيانى، ميرزا مهدى، 
 .ق1377، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1 ، جدررالفوائدآملى، محمدتقى، 

  كتور حــسين مجيــد العبيــدى، بغــداد،   ، تحقيــق الــد التعليقــاتحــسين بــن عبــداالله،   ،سيناابــن
 .م2002بيت الحكمه،     
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 .1371 ،ق1413محسن بيدارفر، قم، بيدار،  ، تحقيق و تعليقالمباحثات ،____________ 
 .ق1403تهران، دفتر نشر كتاب، ، 3ج، الاشارات و التنبيهات ،____________ 
ه بـن         الـرئ ، جزئى از رسائل الشيخ     الحدود ةـرسال ،____________    يس ابـى علـى الحـسين بـن عبداللَّـ

 .ق1400سينا، قم، بيدار،     
ــه نــورانى، تهــران، مؤســس المبــدأ و المعــاد ،____________     مطالعــات اســلامى ة، بــه اهتمــام عبداللَّ

 .1363دانشگاه مك گيل با همكارى دانشگاه تهران،     
  ئيس ابـن علــى الحـسين بـن عبداللَّــه   ، جزئـى از رســائل الـشيخ الـر    العرشـيه ةـرسال ـ ،____________ 

 .ق1400سينا، قم، بيدار،   بن   
ه                  العلق ةتفسير سور  ،____________    ، جزئى از رسائل الشيخ الـرئيس ابـن علـى الحـسين بـن عبداللَّـ

 .ق1400بن سينا، قم، بيدار،    
ــشيخ  التوحيــدةتفــسير ســور ،____________  ــى از رســائل ال ــن علــى الحــس ، جزئ ــرئيس اب ــن ال   ين ب

 .ق1400عبداللَّه بن سينا، قم، بيدار    
ــسير ســور ،____________  ــاسةتف ــن     الن ــى الحــسين ب ــن عل ــرئيس اب ــشيخ ال ــائل ال ــى از رس   ، جزئ

 .ق1400عبداللَّه بن سينا، قم، بيدار    
 ــ ،____________  ــصلوةـرســاله الكــشف عــن ماهي ــى   ة ال ــن عل ــرئيس اب ــشيخ ال ــى از رســائل ال   ، جزئ

 .ق1400بن عبداللَّه بن سينا، قم، بيدار الحسين     
  ، تحقيــق حــسن زاده آملــى، قــم، دفتــر تبليغــات اســلامى،       الــشفاء، الالهيــات  ،____________ 

 .ش1376  /ق1418    
   الــدعا و ةـســبب اجابــهــاي بــا نــامالــرئيس  ســؤال الــشيخ ابــو ســعيد مــن الــشيخلةرســا ،____________ 

   ة، در مجموع ـ   تأثيرهـا  ةـ و كيفي ـ  ةوسعيد الى الـشيخ الـرئيس فـى معنـى الزيـار            اب ةـرسالو   ة الزيار ةـكيفي    
ــن     ــائل اب ــل،     رس ــدن، بري ــن يحــى المهــرس، لي ــل ب ــصحيح ميكائي ــا ت ــينا ب ــز م و 1889س   در ني
ه بـن ســينا، قـم، بيــدار        رسـائل الــشيخ ةمجموع ـ       ق 1400الـرئيس ابـى علــى الحـسين بــن عبداللَّـ
   ةتوســط ضــياء الــدين درى ترجمــه و همــراه چنــد رســال ة فــوق رســالچــاپ شــده و همچنــين     

 .ه استش چاپ شد1326 قيام در سال ة انتشارات كتابخانتوسط ديگر 
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   از سـرى كتـب اهـدايى        861 ة از مجموع ـ  7 ة خطـى، رسـال    ة، نـسخ   العروس ةـرسال ،____________ 
 .تهران  به دانشگاهةدكتر مشكو    

  ســينا بــا  ابـن ة، از مجموعــ الجـواب لابــن مـسكويه  ،حـوال الــروح  مـسائل عــن ا ةرسـال  ،____________ 
 .م1953تصحيح ضيا اولكن، استانبول، ابراهيم فروز،     

  تـــسع رســـائل فـــى الحكمـــه و «اى تحـــت عنـــوان  ، در مجموعـــه نيروزيـــهالةرســـ ،____________ 
 .چاپ شد» الطبيعيات    

  حواشــى و تــصحيح دكتــر محمــد معــين،  ، بــا مقدمــهالهيــات، علايــى، ة دانــشنام،____________ 
 .1382 انجمن آثار و مفاخر فرهنگى و دانشگاه بوعلى سينا، ، 2    چ

  پــژوه، دانـش   محمــدتقىة، تـصحيح و مقدم ـ  مـن الغــرق فـى بحـر الــضلالات   ةالنجـا  ،____________ 
 .1364تهران، دانشگاه تهران،    

ــال ،____________  ــةرس ــسائل ةـ اجوب ــشر م ــن ع ــ ع ــائل ، از مجموع ــناه رس ــصحيح ب ــينا، ت    ضــيا  س
 .م1953استانبول، ابراهيم فروز،، 2جاولكن،     

ــى، حــسن ــسن، زاه آمل ــات ح ــارات و تنبيه ــرح اش ــم،    دروس ش ــعادة، ق ــه و س ــشتم بهج ــط ه   ، نم
 .1382مطبوعات دينى، 
 .1386، تهران، سمت، سينا آراء ابنبراهم مشاء، با تكيه ةفلسفذبيحى، محمد، 
 .1381، قم، بوستان كتاب، فيض و فاعليت وجودى رحيميان، سعيد،

ه البغـدادى،      2 ، ج المباحـث المـشرقيه   ،   محمـد بـن عمـر      ازى،  فخر ر    ، تحقيـق محمـد المعتـصم باللَّـ
 .م1990ق، 1410دارالكتاب العربى،     قاهره، 
 .تا ، قم، انتشارات دارالعلم، بىشرح المنظومهملاهادى، ، سبزوارى
 .1368، قم، مصطفوى، 7 تا2 ، جالاسفار الاربعه لدين محمد،صدرا، )ملاصدرا(شيرازى 

   المدرسـين،   ةـلجماع ـ ة التابعـ ـ  النـشرالاسلامى  ة، قـم، مؤسـس     الحكمه ةـنهايطباطبايى، محمدحسين،   
    1362. 

 .ق1404 الحكمه، قم، نشر دانش اسلامى، ةـ بداي،____________ 
 .م1985 /ق1405ضواء،  بيروت، دارالا، 2چ، نقد المحصلطوسى، خواجه نصير، 
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 .ق1405، قم، مكتبه آيت اللَّه العظمى المرعشى النجفى، مصارع المصارع ،____________ 
ــالى، د  ــزت ب ــت، .ع ــسفه    مرف ــى فل ــرافى ف ــاه الاش ــنالاتج ــينااب ــل،  س ــروت، دارالجي    /ق1414، بي

 .م1994    
 .م1996، بيروت، دار و مكتبه الهلال، كتاب السياسه المدنيهفارابى، 

ــارون،   ــارادوفو، الب ــنك ــينااب ــس ــر،  ة، ترجم ــادل زعيت ــاخر فرهنگــى و   ، 2چ ع ــار و مف ــن آث   انجم
 .1382دانشگاه بوعلى،     

 .1377، قم، اسلاميه، گوهر مرادلاهيجى، 
 .ق1404، قم، مؤسسه در راه حق،  الحكمهةيـتعليقه على نهامصباح يزدى، 
 .1383، قم، بوستان كتاب،  مشاءةفلسفيثربى، يحيى، 
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  چكيده

نزد پروكلوس   عقلشناختي و معرفتشناختيوجودو جايگاه ن معاني گوناگودر اين مقاله 
(Proclus) )485 -411در .  مورد پژوهش قرار گرفته است،، فيلسوف نوافلاطوني متأخر)م
نزد اين فيلسوف همانند ديگر . گوناگون است  پيچيده از مراتبنظامي ،واقعيت ،او ةانديش

متفكران نوافلاطوني و برخلاف نظر ارسطو حقيقت واقعيتي عيني است و عقل علاوه بر 
به لحاظ وجودي  عقل انواعنخست . شناختي، كاركردي وجودشناختي داردجايگاه معرفت

 جايگاه وجودي و در ادامه. شوداخته مي پردآنها هر يك از معرفتيبه نقش  سپسو  بررسي
  . خواهد شدمعرفتي لوگوس به عنوان عقلي كه نقش محوري دارد، تحليل و تبيين 

  .(λογος) عقل، لوگوس )µοναδ(، موناد )νοητα(  عقل كلي،)νους(عقل  :واژگان كليدي
  

ه طور مستقيم از شناختند، ب مي"ابرقلس"نام آن را به فلاسفة مسلمان با انديشة پروكلوس كه 
آشنا   او بود عناصر الاهيات كه ترجمة خلاصة رسالة ،محضال  في خيرةـرساليا كتاب العلل طريق 
هاي پروكلوس از طريق ذكر آراء و نقل قول. شناختند البته اين رساله را به نام ارسطو مي؛شدند

فة يونان مدنظر و تأثيرگذار ترين فلاسگوناگون نيز در تاريخ فلسفة اسلامي به عنوان يكي از مهم
  . بوده است
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 در اين 1.يكي از مسائل اساسي در فلسفة يونان تبيين رابطة وحدت با كثرت در عالم است    
 را به عنوان عقلي كه قانون و (λογος) لوگوس،هراكليتوس. اي داردارتباط عقل جايگاه برجسته

مطرح عقلي كه به نظم عالم پرداخت ان به عنورا  )νους( نوس ،نظم عالم است و آناكساگوراس
 عقل به عنوان يك واقعيت عيني در عين ايجاد وحدت، كثرت ، نزد هر دو متفكر،در واقع. كرد

بخشد و قانونمندي بين ثبات و وحدت را از يك طرف و تغيير و كثرت را نيز در عالم نظم مي
هاي يوناني و رومي در فلسفه لوگوس و نوس ويژگي اين دو 2.آوردرا از طرف ديگر پديد مي

 البته افلاطون و ارسطو علاوه بر اينكه بر نقش عقل به عنوان قانون و ناظم عالم ؛حفظ گرديد
 اما برجستگي عقل را ،در انسان نيز نظر داشتنده ويژه شناختي آن بتأكيد كردند به جنبة معرفت

 το(س و نوس را همراه با موجودهاي افلاطوني ميانه مشاهده كرد، كه لوگوتوان در فلسفهمي

ον(، صانع (δηµιουργος)ذات - و جوهر (ουσια) در اقنوم ηποστασις)(گانة  دوم از اقانيم سه
 3.عقل به عنوان يك اقنوم، عامل كثرت پس از احد است. احد، عقل و نفس عالم قرار دادند

گانه را مطرح كرد  و اقانيم سهگرفتنيز طرح افلاطونيان ميانه را پي) قرن سوم ميلادي(افلوطين 
و در وجودشناسي صدوري خود سريان كثرت را از واحد تببين نمود و سير صعودي را نيز از 

  . كثرت به وحدت درنظر گرفت
   متشكل ازواقعيت لاطونيان ديگر، ــانه و نوافـلاطونيان ميــانند افــم  نيزپروكلوسبراي     

 مراتب اين سلسله. شودرت  منتهي ميـض به كثـدت محـحكه از و ولي استـراتب طـم سلسله
 ، نفس)νους( عقل، )ζωη(، حيات )το ον( موجود ،)(εναδ ا، واحده)το εν(احد : عبارت است از

)ψυχη( طبيعت ،)φυσις( و ماده ،)σωµα( (Proclus,The Elements of Theology,pp.150-157) .
 ناميد كه داراي كثرت )µοναδ( د و هر مرتبه را يك اقنومها را افزايش دااو تعداد اقنوم البته
-موناد ذاتاً بهره. دين ترتيب كه نخستين عضو هر اقنوم موناد آن استـرضي است؛ بـولي و عـط

 ةاز موناد هر اقنوم اعضاي ديگر آن به واسط.  اعلاي آن استةمند نشده و عضو متعال و نمون
س همانند افلوطين دو قوس نزولي و صعودي مشاهده نزد پروكلو. شوندمندي صادر ميبهره
شناختي حركت از وحدت به كثرت نزولي است و دوجنبة وجودشناختي و معرفت. شودمي

حركت صعودي از كثرت به وحدت است .  استتردارد، ولي جنبة وجودشناختي آن برجسته
 در جدايي نفس جنبة وجودشناختي اين سير. تر استشناختي آن برجستهكه جنبة معرفت
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شود؛ در واقع سير صعودي، حركتي ازجسم، پيوستن آن به عقل و اتحادش با احد مشاهده مي
  . معرفتي همراه با نوعي اتحاد وجودي و بازگشت عقل به مبدأ خود است

  
  وجودشناسي عقل

  انواع عقل
 رداردـدربز را ـه چيـ همودـاز خ ترايينـراتب پـت مـنوان علـ به ع4عقل روكلوســپ نزد

Ibid.,Proposition173,pp.150-153)(.  گرددبازميفراگيرترقانونيبه قانوناين Ibid.,pp.30-31) (

 خود اين قانون نيز به يك قانون .است خود هايلو معلول يا معل شاملآن هر علتي بر  بناكه
 همه چيز هستهمه چيز در : كلوس استوالقوانين وجودشناسي پراشاره دارد كه ام فراگيرتر

Ibid.,Proposition 1,pp. 2-3)( ، بالاترعقول مندي از نيز به سبب بهرهعقل اما در عين حال، هر 
در واقع معلول فعليت چيزي است كه بالقوه در علت است؛ بدين .  داردخود درآنان را به نوعي 

 يـ يكدانلــ عقت كهــازآن جهول ــ عقةهموع ــمجم ت كه درـتوان گفيـرتيب مــت
  .نهايت در وحدت محض يعني احد قرار دارنددر  كثرات ةو هم Ibid., pp.150-153)(تندــهس
  :كلوس چنين استومراتب عقل از نظر پرسلسله    

  ؛)عقل نخستين( موناد عقل .1         
  ؛كلي عقل .2         
  ؛)صور معقول، كليات مجرد(مثل  .3         
 5 ؛لوگوس . 4         

  .ها عقول فردي انسان.5         
توان از لحاظ وجودشناختي ارائه بندي ديگري نيز ميمراتب عقول، تقسيمبا نظر به سلسله

  : كرد
 متعلقات خود را به نحو بسيط ةمند نشدن عين ذات اوست و همبهره:  نشدهمندعقل بهره. 1    
  .استنفسه يا عقل في نخستين عقليا   عقل عقل، موناداين. شناسدمي
   رامند نشده هستند و متعلقات آنتر از عقل بهرهپايين ، اين عقول: شدهمندقول بهرهـع. 2    
  اي خاصيا جنبهاز جهت نيز  را لقات خودـمتع يكر ـهر آن ـلاوه بـع يـند، ولـشناسمي
 و وس، مثللوگبه عنوان توان از اين عقول مي. (Ibid., Proposition 170,pp.148-149)شناسدمي
و از ل كلي و مثل قرار دارد تر از عقمراتب واقعيت پاييندر سلسله لوگوس. نام بردرا قل كلي ع
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ا  بـليـ با عقل كاتحاد ، لوگوس با در عقل كلي هستندمثل به اينكهبا توجه  .است مند بهرهآنان
 Id., In)( يابنديــم راه وگوســل به درون لــ مث،رتيبــدين تــود؛ بـش ميحدــمتز ـ نيلـمث

Platonis Timaeum Commentaria,P.246 .  
 ),.Id., The Elements of Theology,op.cit او يكي استتعقل عقل با نزد پروكلوس وجود    

)Proposition 174,pp.152-153  فعلو از سوي ديگر ت،عين تعقلش اس او در واقع وجود؛  
. تـ و آفرينش در عقل يكي اسبارت ديگر وجود، تعقلبه ع. همان تعقلش است نيز او ةآفرينند
 او با .آفريندا متعلقات شناخت خود را ميـوضوعات يـ م،ودـاخت خـ با شنوگوسـ ل،ن روـاز اي

اي فراتر از البته لوگوس چون در رتبه. برد به روگرفت آنها يا محسوسات نيز پي ميمثلشناخت 
بدين ترتيب . كند و خارج از آن آنها را ايجاد ميدشناس را در زمان نمي است آنهامحسوسات

شناخت اقنوم عقل از محسوسات از طريق لوگوس و به واسطة حضور مثل آنها در لوگوس 
  .است
با اينكه رابطة عقول بر اساس صدور است و صدور نيز از كلي به جزئي است، ولي در نظام     

عقول با يكديگر رابطة يك كل با كل فلسفي پروكلوس هر عقل يك كل واحد است و رابطة 
ها نيز صادق است و رابطة آنها با عقل كلي اين امر حتي دربارة عقول فردي انسان. ديگر است

  . رابطة كل با كل است
  

   آنها با ايزدانةعقول و رابط

  پروكلوس موضوع صنع در عقل و در عالم را با تفسيري رمزي از اسطورة يونان توضيح
 در يونان و روم عقول را همان ايزدان (polytheism)بيني تعدد ايزدان همراه با جهاناو . دهد مي
. گيرد و در نظر دارد كه بين فلسفه و اسطوره هماهنگي برقراركندهاي يونان درنظر ميرهواسط
  :گويدنوع ايزد سخن ميترتيب در ارتباط با نسبت ايزدان با عقول او از پنجبدين
  پدر، كه منشأ وجود اقنوم وجود و علت كل جهان و موجودات جاويدان  - ايزدان.1    

  ؛هستند        
   صانع، كه منشأ فعليت اقنوم وجود و علت موجودات زمانمند و مكانمند - ايزدان.2    

  ؛هستند        
   صانع، منشأ وجود اقنوم عقل هستند؛- پدر– ايزدان .3     
   ؛ه منشأ فعليت اقنوم عقل هستندپدر، ك - صانع - ايزدان .4     
  -Ibid., pp. 253,318) ايزدان محافظ هستندة،كه مجموع)αχραντοι θεοι(ايزدان خالص.5     

  .محافظت و نگهداري از اقنوم عقل را به عهده دارند اين ايزدان .  324            (
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 .Ibid.,pp.158-159)(نداايزدان در پيوند با  ياهستندايزد يا مند شده ل بهرهوعق ،در اين بين    
  عقلانيمند شده است ايزد است، اما لوگوس به عنوان فعليت نيز كه از عقول بهرهعقل كلي
 لوگوس صفت فعليت محض خود . ايزد نيست، ولي در پيوند با ايزدان است)νοουντα( محض
 ةت خود را به واسطعقولي كه ايزد هستند الوهي كه، درحاليكند دريافت ميعقل  از مونادرا 
  . (Ibid.,pp.159-161)شوندصاحب ميمندي از واحدها بهره
حدي احد صادر تر از احد هستند و از حد و بيينيطور كه ذكر شد، واحدها در رتبة پاهمان    
فراتر از اقنوم عقل اقانيم احد، واحدها، . واحدها ريشه و مبناي وحدت هر موجودند. شوندمي

مند از اين اقانيم است وحدت، موجود و نظر به اينكه اقنوم عقل بهره. قرار دارندموجود و حيات 
در . علاوه بر اين سه واقعيت، فعليت نيز در اقنوم عقل هست. شودحيات نيز در آن مشاهده مي
واسطة موجود، حيات و فعليت است و وحدت آن همان موناد عقل هواقع كثرت در اين اقنوم ب

به سبب محدوديت حجم مقاله فقط به بررسي نخستين گروه از ايزدان يعني در اينجا . است
  .پردازيم پدر مي-ايزد
ز ــوس، است كه پدر نيـمان، اورانـايزد آس رـپس )Κρονος(رونوسكدر،ـ پ– زدـن ايــنخستي    
 ل استـود عقـ وجةرتبــط بر مــرمانروا و محيــ فاو. (θεος πατηρ) شوديـوانده مــخ

(Ibid.,pp.256-265).   
شود و هريك نيز ايزدي را در وجود عقل نيز تكثر موجود، حيات و فعليت يافت مي    

تر از اقنوم عقل ينيتر از كرونوس اداره و سرپرستي اقانيم پا ايزدان پايين.نمايدنمايندگي مي
 . طور اجرام سماوي را به عهده دارندهمانند نفس، طبيعت و همين

كلوس آن را رِئا و اقنوم عقل حيات عقل است و پرةدر مرتب (θεος πατηρ) پدر -يزددومين ا    
اين ايزد .  پدرهاست، اما مؤنث است-اين ايزد با اينكه در ميان ايزد. (Ibid.,pp.265-268) داندمي

 نيروي دروني -بانو بنابر اسطورة يونان خواهر و همسر كرونوس و مادر زئوس است؛ او حيات
 )πηγη( ةاقنوم عقل را به عنوان يك كل با حيات علي و بيروني عقل كه منبع و سرچشماست كه 

  6.زند گره ميحيات و حركت در اقنوم نفس است

.  آن يك موناد است كه به كرونوس پيوسته استةاولين مرتب: حيات عقل هفت مرتبه دارد    
. ها تعلق داردمتر و تيتان نخست به دةگانسه. درمراتب بعدي به صورت دو سه گانه است
  .متعلق استگانة دوم به زئوسسه.استدمترخواهر زئوس و ديگرفرزند رِئا وكرونوس
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ه دينامزئوس  پدر اقنوم عقل، فعليت عقل است و پروكلوس آن را -زد ـومين ايـس    
 صنعتگر زئوس به عنوان عقل).  (Id.,Platonic Theology,V., op.cit., pp. 268-318است

)δηµιουργιxος νους(او نزد پروكلوس جايگاه دميورگوس يا صانع .  از ديگر عقول متمايز است
 صفات ةدر اين مرتبه از عقل يعني فعليت عقل هم. افلاطون را دارد و عقل فاعل و موجدِ است

م ـجهان مادي كه به عنوان علت در وجود عقل و حيات عقل به صورت بالقوه و متحد با ه
 هماني فعليت براي نخستين بار تمايز ميان اينةشوند؛ چرا كه در مرتبالفعل ميـور دارند، بـحض

)ταυτοτης( و غيريت )ετεροτης(گردد ظاهر مي .  
زئوس به عنوان فعليت عقل و صانع جهان ممكن نيست كه در اقانيم موجود و حيات باشد،     
صانع حتي در وجود و .  تنها ناظم آن استكه صانع جهان علت نخستين جهان نيست بلكه چرا

زئوس . )(Ibid.,pp. 269-270  توان او را يافتحيات عقل نيز نيست و تنها در فعليت عقل مي
 زئوس فرمانروا و پادشاه كل جهان و 7. نيز هست)xρισις( و علت قضاوت )διxη (منشأ عدالت

شود؛  به صانع جهان متصف مي از نظر پروكلوس صفات زئوس تنها 8.ايزد ايزدان نيز هست
او به . Ibid., op.cit.,V, pp. 269-270, 290-304)  (بايد همان صانع جهان باشدبنابراين زئوس مي

هاي پارمنيدس و جمهوري عنوان يك موجود الهي، واحد و خيري است كه افلاطون در رساله
من پروكلوس او را پدر و در ض.  (Ibid.,pp. 273-280-pp.288-290)دربارة آن بحث كرده بود

نزد پروكلوس مفهوم .(Ibid.,pp. 276-280) كند جهان نيز خطاب مي)πατηρ xαι ποιητης(مولد 
مفهوم صنعتگر  شمول بيشتري از .  تفاوت دارد(δεµιουργικος)نعتگرص با مفهوم (ποητες) مولدّ

س جهان را بر دميورگو. صناعت ويژگي و صفت دميورگوس است صنع و. مفهوم مولدّ دارد
. سازدنظم مياي بيآفريند و علت فاعلي جهان است؛ در واقع او جهان را از تودهاساس مثل مي

انسان فاقد صفت . شودميكه مفهوم مولّد صفتي است كه به انسان هم نسبت دادهدر حالي
-تر و ضعيفنزد پروكلوس توليد مرتبة خفيف. كه دميورگوس استاست صناعت در معنايي 

  .تري نسبت به صناعت است
هايي كه پيشتر ذكر شد، صانع داراي صفتي است كه پروكلوس از آن با علاوه بر ويژگي    

اين حيات، نيرويي بيروني يا . )(Ibid., pp. 281,283 كندياد مي) διια ζωη(عنوان حيات زئوسي 
به نظر . كندجاد ميخود را اي) δηµιουργια ( آن عقل صانع مصنوعاتةخارجي است كه به وسيل

پروكلوس اين اساطير اشاره به اين مفهوم دارند كه بين موجودات اين جهان و صفاتشان در عالم 
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در واقع ايزدان نيز همانند ديگر موجودات نمونة خود را در اقنوم عقل . مثل شباهت وجود دارد
 موجودات ايجاد شده در كه افلاطون از ايزدان به عنوانشود در حاليمشاهده ميهمچنين . دارند

او همچنين . دهدگويد، پروكلوس آنها را در مرتبة عقل متعالي قرار ميطبيعت سخن مي
-هاي يونان و افلاطون كه شناخت ايزدان را در كسب سعادت دخيل نميبرخلاف اسطوره

 نوان فعللوگوس به ع دادند، معتقد است كهدانستند و اتصال و اتحاد با آنها را مد نظر قرار نمي
-مي به ايزدان  ورسيدهه لوگوس  فلسفه باشتغال به با هاانسان. به ايزدان متصل استمحض عقل 

. شناسندجهان را ميو ذات معقول وهر جاين راه  ازو  گردندمثل نائل ميشناخت و به  پيوندند
 شناسي ووجود و با كمك لوگوس وحدتمراتب واقعيت از راه فلسفه سلسلهبالارفتن از 

   .سازدپروكلوس را آشكار مينظام فلسفي  يشناسمعرفت
  

  معرفت شناسي عقل 
  انواع تعقل

 استدلال، ل،يتخ:  يافتاو ةفلسفرا در  9 ادراك يا به تعبير پروكلوس تعقل گونهشش توانمي
. ، شهود بر مبناي لوگوس، تعقل عقل كلي و تعقل موناد اقنوم عقلشهودتعقل عقول فردي، 

 چون معتقد است كه ادراك حسي تعقل نيست و به ،برددراك حسي نام نميپروكلوس از ا
  . يابددرون اشيا راه نمي

   كه ارسطو آن را نوعي معرفت يا تعقل دانسته است (φανταστιχη νοησις)  تخيليادراك .1

    (Aristotle, De Anima, Γ 10, 433 A  9-12)،  او .يست نحقيقي تعقلپروكلوس از نظر    
   عقليا تخيل  شناساند،ميا اشكال آنها يوير ا را با كمك تصاشيا  به سبب اينكهرا آن    
   نظر .يابدراه ميآنها  )ενδον(به درون در واقع تخيل در شناخت موجودات . نامدميمنفعل    
  موجود  توان با آن به شناختل قادر به درك صورت نوعيه نيست نميـقوة تخي كهـه اينـب    
   .حقيقي نائل گرديد    
  انسان نفس  مربوط به بخش عقلاني عقلتن گونه از يا :)µετα δατικη( تعقل استدلالي .2
   در نتيجه  و استعقل اقنوم  ازصادرنفس اقنوم . گيرداست، كه از اقنوم نفس نشأت مي    
   حيات است از آنجا كه ذات نفس تحرك و .نمايدقابليت تعقل را به نفس انسان اهدا مي    
  كه عقل فراتر از زمان و در سرمديت تعقل نفس زمانمند است، درحالي به نظرپروكلوس    
  10.كندمي تعقل    
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   و  دارد را خودة ويژمثال عقل فردي هر :)των µεριχων νοων (هافردي انسانعقول  تعقل .3
   خود نه تنها با صفات  به كمك هر يك از او.ستامند  بهرهمثالاز  آن در صفات خود     
   از سوي .كنددرك ميبه يكباره  را نيز عالم مثل كل، بلكه كندرابطه برقرار مي مثل    
  صفات  ،مثلو لوگوس ، عقل كليديگر عقول يعني  نوعهر سه   ازفردي هر عقل ،ديگر    
  .شودمند ميبهره )µεριχως(جزئي  به نحوي متفاوتي را    
  در تعقل عقول فردي دوگانگي بين مثل و عقل فردي انسان : گوس شهود بر مبناي لو.4
   اما در شهود بر مبناي لوگوس اتحادي بين عقل انسان و موناد عقل از طريق ،ماندباقي مي    
  صرف يا عقل )νοερα νοησις(صرف عقل  فعليت اين تعقل،. پذيردلوگوس انجام مي    

    αυτο νοησις(شود و از طريق عقل  عقل انسان تبديل به لوگوس مي در اين فعليت،. است  
  .(Ibid., pp158-159)  گرددكلي با موناد عقل متحد مي    
  اين مرتبه فراتر از عقل انسان است و به اقنوم عقل بدون ارتباط : )νοητα(  تعقل عقل كلي .5
   .سازد متحد ميد عقلمونا را با  اين تعقل، عقل كلي. شودتر مربوط ميينيبا اقانيم پا    
   ةه و موناد عقل همد شرپ  عقلاز موناد عقل كلي . استحيات نيرو و صفات اين تعقل،    
 . گيردذات او را دربرمي    

   نفسه فيعقلمربوط به  νοητη νοησις)( نفسة فيعقلتتعقل،  اين: موناد اقنوم عقل تعقل .6 
    νοησις η νοητη)(انديشدبه عبارت ديگر موناد عقل به خود مي.  يا موناد عقل است .  
   نيست اين موناد درغيريتيهيچ  عين عقل است و )ουσιωδης( جوهريت در موناد عقل    
    Id.,The Elements of Theology, op. cit., Proposition 166, pp.144-145)( .ل ــعقـن تــاي  
  .ترين شكل تعقل استبسيط    
به تواند به شناخت مثل يا حقيقت دست يابد؟ ز انواع تعقل نزد پروكلوس ميحال كدام يك ا    

 به سبب اينكه مربوط به اشكال محسوس است و توانايي معرفت عقلاني را  تخيليادراكاو باور 
، زيرا  نيز قادر به معرفت به مثل نيست تعقل استدلالي.  از حوزة شناخت مثل خارج است،ندارد

 هم از اين حوزة معرفتي نفس عاقله.  ) το γαρ αθροον ουχ εχει (ات استفاقد معرفت به كلي
 دارد و (το τοις αιωνι οις συστοι κον) مثلار ناچيز بايبساي هرابطخارج است؛ به سبب اينكه 

نيز به طور مستقل قادر  هاعقل فردي انسان.  بشناسد به نحو زمانمندرا  جزئيياشيا تواندتنها مي
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ثل نيست، چون با عقل كلي ارتباط ندارد و تعقل آن در حوزة جهان غير متعالي به شناخت م
   .ماندميباقي 
شناخت .  موناد اقنوم عقل نيز به سبب فراتر بودن از مثل، شناختي از آن ندارندعقل كلي و    

  البته شايان ذكر است.آيدبه دست مي(του µεριχου νους)  عقل كلي با مثل از اتحاد لوگوس
. دبشناسآن را  گاهي دتوانمياز عالم مثل، مستمر و دائمي نيست و تنها  كه شناخت  لوگوس

  :نويسدپروكلوس در اين باب چنين مي
بالا ، دهداو ذات ما را رشد مي. ردداواسطه فراتر از ذات ما جاي  به راستي عقل كلي بي

گرداند، كه ما به ا به خود بازميبخشد ياو تا آنجا ما را ارتقا مي. بخشدبرد و كمال ميمي
 خود  را با  ]فردي[ اري موناد عقل، عقل يشويم و بتوانيم بهتطهير ياري و از راه فلسفه 

اين گونه نيست كه  عقل كلي  يك . متحد سازيم ) δυναµιν νοεραν(  كلينيروي عقل
لي نيستند،  از عقل كهاييبخشي فرد تقسيم شده باشد؛ عقول فرديعقل باشد و به عقول 

  نفوس  فرشتگان است كه نفوس از طريقند، بلكه شده باشمند  بهره آن ازبه نحوي كه
به  پيوسته δειµον(11 (هانونفوس فرشتگان ودايم. ندپيوندمي واحد به عقل كلي و ما فردي
هاست كه نوفرشتگان و دايم نفوسبه جهت رابطه با  دارند، و فعليت عقل كلي ةواسط
  . (Ibid., P. 245) شودمند ميما از نور عقل كلي  بارها  و بارها پيوسته بهرهي فردنفوس 

 του)( "عقلاني نور" به واسطة  با كمك عقل كلي لوگوس،اب امور كليـقل در بـتعنگام  ـه

νοερουφωτος  مند مياز عقل كلي بهرهعقل فردي انسان  ،اين هنگام در. كندمي  ظهوردر ما-

ها به عنوان علل معده حضور دارند؛ بدين شناختي، فرشتگان و دايمون معرفتاين روند در. دشو
 به فعليت شده و لوگوس در او مملو عقل كلي مند ازترتيب انسان در اين مرتبه از ادراك بهره

 لاًـوگوس مستقـناختي، لـش  بايد خاطر نشان كرد كه در روند معرفت.(Ibid., P. 245)رسدمي
پذيرد؛ بدين ترتيب اتحاد  ميشكليت آن از اتحاد با نفس يا عقل انسان علـف. فعليت دارد

انسان از طريق اتحاد نفس . مرتبة نفس و مرتبة عقل: گيردانجام ميلوگوس با انسان در دو مرتبه 
  شهوديمعرفت  اتحاد عقل با آن بهةاسطوكند و به با لوگوس، معرفت استدلالي كسب مي

)νοες(بسيطاي  يكباره و به گونهمعرفت متعلقات ةعقل شهودي همتدر . يابد دست مي )νοησις (

  .(Ibid., P. 246)  نيستاين شناخت زمانمند. شودشناخته مي
از لحاظ : بايدخاطر نشان كرد كه لوگوس نزد پروكلوس داراي دو وجه است    
  روند معرفتا درـول دارد، امـاير عقـين سـودي بـوهري و وجـيتي جـناختي، واقعـودشـوج
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نزد .شودشناختي به حالت متعالي عقل انسان در شناخت عالم مثل يا حقيقت تبديل مي
.  عقل كلي سخن گفت- لوگوس-توان از مفهوم جديدي به نام عقل جزئيمي روكلوسپ

  .درواقع لوگوس، حالت يا وضعيت عقل انسان در اتحاد با عقل كلي است
در واقع . م استوألوگوس با نوعي فعل ايجاد تت طوركه مشاهده شد فعل شناخهمان    

  واسطه با آنها برقراراي بي و رابطهآفريند خود را ميمتعلقات تعقل، همزمان، با لوگوس
 ؛ بدين ترتيبپي مي بردنيز به روگرفت آنها يا محسوسات مثل  او با شناخت  در ضمن.كند مي

 مندزمانبه طور محسوسات را لوگوس،  دطور كه ذكر شهمان. آفريندميهم او محسوسات را 
به اين . داردخود آنها را دربه عنوان علت و   آنهاست از بالاترة مرتباوچرا كه  شناسد،نمي

 وجود يمعناي شناخت شهودي از بنيان. ترتيب لوگوس شناختي شهودي به محسوسات دارد
مدرك نزد مدركِ  ةواسطاز آنجا كه شناخت شهودي حضور بي. گيردشناختي سرچشمه مي

 را  يعني مثل او علت محسوسات، چراكه و محسوسات نيست لوگوس ميانمفارقتي است،
  . داردخود در
. آيدنفس پديد مي و وگوسـمراهي لـاز ه) διανοια (استدلالي شناختطوركه ذكر شد همان    

د است كه شناسد و پروكلوس بر خلاف ارسطو معتقمند ميزمانبه نحو  محسوسات را  نفس،
 ،گيرداستدلال در ارتباط با زمان است و از توالي مقدمات در زمان و استنتاج از آنها شكل مي

 عقول سرمدي ة؟ همگيردسرچشمه ميشناختي وجودويژگي نفس از كدام واقعيت اما اين 
 ,.Ibid ني عقلا، خودفعل و وجودشوند در مند ميعقل بهره اقنوم  ازواقعياتي كه ين نخست.هستند

op.cit.,Proposition 175, pp. 152-153)(بنابراين  ؛ فعليت آنها زمانمند نيست .هستند سرمدي  و
ه شدنمند عقل بهرهاقنوم  از  بي واسطهدهد، انجام ميمندزمانبه نحو  خود را افعالنفس كه 

  .دارا باشد عقل را ة ويژمعرفت ،ممكن نيست نفس ؛ ازاين رواست
، عقول  واقعيتمراتبسلسلهدر . دن را در خود دار معقول يا مثلειδων)(  صورةل هموعق    

 جزئياي  به گونه همان صور راترو عقول پايين در خود دارند اي فراگيربه گونهرا  صور بالاتر،
 بيشتري به صور تفصيل ترپايين ؛ عقول (Ibid., Proposition 177, pp.156-157) گيرنددربرمي

- ميتربسيطاي سازند، ولي عقول بالاتر صور را به گونه ميترجزئيراه آنها را و از اين  دهندمي

 پديد شناختيي معرفتتفاوتتر بالاتر و عقول پايين معرفت عقولاجمال و تفصيل ميان . شناسند
 .شناسي عقول داردوجود ريشه در  كهآوردمي
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شناخت او شناسد، ولي  مييل كلعق  را مانندمثل ةهم لوگوس ،شناختيوجودبر واقعيت  بنا    
هاي جزئي با ويژگيو است   گسترش داده را آنهااز آنها به كليت ادراك عقل كلي نيست؛ او

با اين تفاوت كه ، گيردشناخت شهودي خود را از عقل كلي ميلوگوس . كنددرك ميبيشتري 
وگوس با ل. دارداجمال كمتري  عقل كلي  شهوديشناخت شهودي او در قياس با شناخت

 و به كند پيدا ميتري نزديكةرابط محسوس صور با صور كلي يا مثل،تر به جزئيي شناخت
 اما شناخت او از عالم محسوس مستقيم نيست، بلكه از ،محسوس معرفت داردجهان جزئيات 

بدين گونه در قياس با عقل كلي نزديكي بيشتري با . پذيردطريق عقل فردي انسان صورت مي
  . اي ميان عقل كلي و نفس استلوگوس واسطه.  داردسعالم محسو

 
  تعريف و انواع لوگوس 

  : (Plato,Theaetetus,189-190)   استبرده به كار يبه سه معنلوگوس را ، افلاطون 
   ؛ واژگانةبه وسيل بيان يك انديشه .1    
    ؛ را  مي سازنديك شيء كه )στοιχειων(عناصري  اتحاد .2    
  . كننددلالت مي  گوناگون يك موضوع صفات كه بر يميمفاه  .3    
لوگوس ذكر كرده براي در ارتباط با انسان معاني ديگري نيز  ، فوقافزون بر معانيپروكلوس     

   ):(In Platonis Timaeum Commentaria, op.cit., I, pp. 246-247 است
   ؛δοξασιχος)(ظني معناي  .1    

  ؛ )επιστηµονιχος( علمي  استدلالي يا معناي.2    
  ) . νοερος( معناي شهودي .3    
لوگوس به معناي سه نوع تعقل وجود  نوع سه انسانكه در   استجهت بدان ياين سه معن    
  : دارد
  ؛ظن .1    
   ؛است )επιστηµη (بنياد شناخت علميكه  عقل استدلاليت .2    
  . عقل بسيط استتكه همان  عقل شهوديت .3    
نوع سه توان گفت كه لوگوس لوگوس همان عقل شهودي است؛ ولي مي البته معناي اصلي    

   : دارد در انسانتجلي
   ؛تر از عقل است كه پايين يا گمان ظن.1    
  ؛ داشته باشداي غيرزمانمند رابطهتواند با عقل كلينميكه عقل استدلالي يا علمي  .2    
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  به  را  ماديي اشياوآيد وجود ميهوگوس با عقل كلي ب كه از ارتباط لعقل شهودي .3    
  .شناسدمينحوي غيرزمانمند          

   شناسدشود كه عقل استدلالي هم مثل را به نحو زمانمند ميادآور ميـروكلوس يـته پـالب    

(Plato, Republic,VI, 511 D 8- E1). عقل و  تنها لوگوس در معناي سوم تعقل حقيقي است 
مشاهده شد كه پيشتر  .است تعقل حقيقي نيست ظن و مثل  ميانة واسط يا علمي كهدلالياست

 اما بايد خاطر نشان كرد ،تعقل استدلالي به سبب حضور نفس عالم در نفس يا عقل انسان است
 زيرا لوگوس به عنوان علت نفس ،كه حضور نفس عالم در انسان همراه با حضور لوگوس است

ت و به همين دليل پروكلوس از حضور لوگوس نه تنها در استدلال بلكه در عالم، در انسان اس
  .گويدظن نيز سخن مي

لوگوس  و هنگامي كهداند  ميتعقلرا همان  لوگوس  Plato, Timaeus, 37 A 5ss) (افلاطون    
ن پروكلوس و ساير نوافلاطونيا  ولي،شودحقيقي در او ايجاد مي معرفت انديشدبه مثل ميانسان 

 In Platonis Timaeum) كنندبرخلاف افلاطون تعقل را به معرفت استدلالي منحصر نمي

Commentaria, op.cit., I, pp. 246-247) .تر متعالياستدلالي معرفت   ازآنها معرفت حقيقي براي
شناسد،  ميمفاهيم  كمكا  استدلالي  موضوعات  گوناگون را  بمعرفتزيرا است،  ترو بسيط
  .دهدبدون رجوع به مفاهيم رخ مييكباره   با شهودي بي واسطه و صرفاً حقيقي قلتعولي 
لوگوس  كه از باشندمي عقل نوعي نيز طور كه ذكر شد در اقنوم دوم يعني عقل، مثلهمان    
 و دوگانه واحد فعليتيست كه او همزمان داراي  ايه نحوبا عقل كلي بلوگوس  اتحاد. ندابرتر

يك عقلند هستند؛ آنها به دليل اينكه  كثرت و وحدت همزمان داراي مثل كه است؛ همان گونه
-مي نيز كثرتداراي در عين حال به سبب اينكه هر يك مثالي جداگانه هستند  ولي ،ندواحد

 با ،انديشد ميكه به خودلوگوس نيز از جهت اينكه در درون خود مثل را دارد، هنگامي. باشند
 هستند لوگوس فعل ، اما از جهت ديگر چون مثل در عقل كلي،انديشدهمان فعليت به مثل مي
   .اتحاد با عقل كلي و ادراك مثل از طريق اين اتحاد: دهدديگري نيز انجام مي

 و ،كه هماره هست،موجود حقيقي دوگانگي ميان ،پروكلوسشناسي جهان بنيادية مسئل    
ي را ـتوان موجود حقيق دهد كه چگونه مياو در نظر دارد تا نشان.  استموجودات درحال شدن

 از طريقتواند ي، مي استدلال تعقلتخيل و ظن،  ازرفتن فرابا وگوس ـل هاـراي او تنـب. اختـشن
 ، و عقل كليمثل با وحدتدر لوگوس . بشناسد  را موجود حقيقيمثل، با عقل كلي و اتحاد
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واقعي هر شيء در مثال آن شيء كه جوهر و ذات   ، چراكندشهود مياشيا را  جوهر و ذات
ود ـوس صعـوافلاطونيان قـطور كه قبلاً ذكر شد نزد پروكلوس همانند ديگر ن همان.نهفته است

؛ در نتيجه عمل شناسانه استوجود زمانــاسانه و همـــشنرفتــمع ليـعم ،عيتــواقراتب ــدر م
 آن اتحاد ميان لوگوس و واسطةهشناختي لوگوس، فعلي وجودشناختي نيز هست، كه بمعرفت

  .دهدمثال هر شيء رخ مي
ذوات    شـناخت  توانـايي احساس نه   توان مشاهده كرد كه در فلسفة پروكلوس        بدين ترتيب مي      
 م محـسوس يگيـري از مفـاه  بـا بهـره   )(δοξη اما ظن ،تواند علل آنها را بشناسد    و نه مي   را دارد  اشيا

(τους των αισθητων λογους) نـاتوان از معرفـت بـه علـل      ولـي  ،شناسد را مي ذوات اشيابه نوعي
 توانـد ذوات و علـل اشـيا را بـشناسد    افلاطون مطرح كرده است كه عقل استدلالي مـي . اشياست

Plato, Theaetetus, 186 C 7-D5)(، عقـل اسـتدلالي  ميـان  ظـن  و  )διανοια( حـواس و )αισθητων( 
ذوات و علـل چيزهـا     تواندمي  وگيردرچشمه مي س ل استدلالي ـ عق مي از ـ عل رفتـمع. جاي دارد 

ودي را ـ امـا پروكلـوس تعقـل شه ـ     ،چنين تـواني نـدارد    لي ظن   و،  شناسدباستدلال   طريق تنها از    را
توانـد ذوات و   داند و به نظر او تعقل شهودي تنها تعقلي است كه مـي            ل استدلالي مي  ـراتر از عق  ـف

  .(In Platonis Timaeum Commentaria, op.cit., I, p. 248)علل اشيا را جداي از زمان بشناسد

. معرفت استدلالي و معرفت شهودي: در واقع براي پروكلوس دو گونه معرفت وجود دارد    
دهد و او از طريق عالم واقع كسب معرفت استدلالي، انسان را در ارتباط با عالم واقع قرار مي

. شودطو بر وي مشاهده ميـلاطون و ارسـاسي افشنرفتــأثير معـ ت،ريقـدر اين ط. كندعلم مي
معرفت شهودي از طريق اشراق و ارتباط لوگوس با عقل انسان و در انتها با اتحاد وجودي كامل 

اين دو نوع معرفت نزد افلاطونيان ميانه و . پذيردبين عقل انسان و لوگوس متعالي صورت مي
كي محدود به شناخت عالم است و علم ي: گرددنوافلاطونيان به دو نوع معرفت منجر مي

(scientia) و ديگري حكمت (sapientia)  شودميناميده.  
  
  ظن و حس

هاي گوناگون اورهـ از مح كهاريفيـتع ها وونهـ نمابـدد در بـهاي متعلدلاـ است باكلوسوپر
را   ظن ،)Ibid., I, p. 250(دهد ارائه مي"رگياسو گ" و"ئايتتوسث" ،"يجمهور" مانندافلاطون

. كندرا بيان مي غير عقلاني آن هايويژگيو بالاتر قرار داده  و متمايزاز حس و حس مشترك 



 �


  لوگوسگيرد و دورترين فاصله را ازمي  جايمعرفت ةرتبين ترينيپا در  ظنكلوسوبه باور پر
 دهد،هاي حسي را به او مي حس كه دادهةقو با كمك اي است كه ظن قوه.عقل كلي دارد و

معرفت  ذوات محسوسات  رفته و به از مفاهيم حسي فراترشناسد و در نتيجهمي را شيء مادي
 مثلتواند  با شناختي شهودي مي با عقل كلياتحاد در لوگوسگونه كه  همانبه   دقيقاًيابد؛مي

شناسد، ولي  ظن ذوات موجودات محسوس را در اين جهان مي.)Ibid., I, p. 251( ك كندرا در
  . ذوات مثالي آنها را در اقنوم دوم يعني اقنوم عقل در مي يابدلوگوس

ماند، بلكه باقي نمي در درون آن لي و،شوددرك ميظن ة  به وسيلفقط شيء مادي    
بدين ترتيب لوگوس انسان در عين  .شوندميانسان فرستاده  لوگوس از طريق آن بهمحسوسات 

نظر به اينكه لوگوس انسان . )Ibid., I, p. 251( داردمعرفت به محسوسات به مثل آنها نيز معرفت 
داراي صور معقول و محسوس است از ظن كه فقط حاوي صور محسوس است رتبة وجود 

  . شناختي فراتري داردشناختي و درنتيجه معرفت
لحاظ هاي حسي به دادهگردد، اتحادي بين ظن و برخلاف لوگوس كه با صورعقلي متحد مي    

 و سپس آورد آنها را تنها از راه حواس گرد ميظن ،به عبارت ديگر . دهدميوجودي رخ ن
 ،دـ شپيشتر بيان طور كه زيرا همان ، استعقلانيغير   اين داوري.كند آنها داوري ميةدربار
 τους)( محسوسور  در نظر گيريم صنفسهيـف را نـظر ـاگ. داردـ در آن راه نيقيـ حققلـتع

µεσους θεωρει λογους در نظر لوگوس انسان را  اگركند، وليمل ميأ تخارج از خود را 
      .  دهدقرار ميمل را مورد تأ مثل موجود در ور  ص،گيريمب

رسد كه در درك كلي و در ارتباط با شناخت ذات موجودات پروكلوس بين به نظر مي    
محسوس  )προς δοξαν( ط است مربوظنبه را افلاطون هر آنچه . كندافلاطون و ارسطو جمع مي

.  هستندبه ظن متعلقمحسوسات بنا به طبيعت خود ؛  (Plato, Parmenides, 162-163)نامدمي
 اما نزد ؛گيرد ذوات حقيقي موجودات در عالم مثل استآنچه معرفت حقيقي به آن تعلق مي

 ذات ،اس با كمك حوظن. هم به ظن و هم به حس تعلق دارد پروكلوس معرفت به شيء مادي
 In Platonis). شناسدمي واحد شيء يك به عنوانكند و كليت آن را  را درك ميشيء مادي

Timaeum Commentaria, op.cit., I, p. 252) در اينجا پروكلوس با در نظر گرفتن شناختي 
اما . شودمقدماتي از كلي در موجود محسوس از افلاطون فاصله گرفته و به ارسطو نزديك مي

 ،داندكه شناخت حقيقي را معرفت به مثل و ذات عقلاني موجودات در اقنوم دوم ميآنجا 
 .كندي شناخت حقيقي به موجود را رد مييانديشد و مباني مشاهمانند افلاطون مي
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 را ظنهم خود و هم لوگوس   بايد خاطرنشان كرد كه لوگوس  وظننسبت  ميان  در باب     
 ولي ميان شناخت اين دو از ،لوگوس شناخت دارد  به همخود وبه  نيز هم ظن .شناسدمي

 نظر به اينكه نزد نوافلاطونيان هر علت به نحوي معلول را در .وجود دارد عميقيكديگر تفاوتي 
معلول نيز به سبب . شناسدميبه عنوان معلول  را ظن و  را به عنوان علت خودلوگوس، خود دارد

همراهي و اتفاق . شناسديرا م در نتيجه ظن، لوگوس. مندي از علت از آن شناخت داردبهره
 .Ibid., I, P( شود كه هر دو به نفس عالم و جسم عالم شناخت پيدا كنندلوگوس و ظن باعث مي

 گيردرسد كه پروكلوس تا حد زيادي راه افلاطون را پي ميدر اين باب به نظر مي. )257

Timaeus, op.cit., 52 B 2s)(.   
  

  لياحد و عقل ك

توان به او همانند در نتيجه نمي. هماني و غيريت استنزد پروكلوس احد فراتر از وجود و اين
 به نظر او فقط عقل كلي و ظن قادر به شناخت احد .ديگر موجودات معرفتي عقلاني داشت

توان از راه شناخت علت به معلول درك كرد، زيرا او دليل او اين است كه احد را نمي. هستند
 عقل كليويژگي مشترك . بنابراين درك از احد از راه معلول به علت است. ين علت استنخست

 τω) (نيقلاـع -يرــشي غــا بخـ يتــصفز داراي ـلي نيــل كـه عقـت كـس انـايدر د ــا احـب

εαυτου µηνωهمان گونه كه احد فراتر از  وكرده است  را از احد دريافتصفتاين  وا.  است 
لي ـقل كـع .عقل  است  عقل و غير يا و جهلمعرفت  نيز فراتر ازعقل كلياست،  عدم و وجود
 In Platonis)( را بشناسداحدواند ـتيـت كه مـژگي اســين ويـ همودنـب دارا ــةه واسطـب اًقـدقي

Timaeum Commentaria, op.cit., I, p. 258.مندي از  عقل كلي به سبب بهره، از طرف ديگر
اين شناخت به عقل . ل درك كاملاً بسيط قادر است او را به عنوان علت بشناسداحد و به دلي

كند، چرا كه ديگر عقول داراي درك كاملاً يابد و به عقول ديگر سرايت نميكلي خاتمه مي
ترين مرتبة معرفت است قادر ينيآور اين است كه پروكلوس ظن را كه پاشگفت. بسيط نيستند

 يعني بالاترين مرتبة واقعيت كه فراتر از موجود و عقل است توسط آن داند؛به شناخت احد مي
. شناسد علت نميبه عنوان خود را متعلق كند كه ظنذكر ميچنين دليل آن را . شودشناخته مي

در واقع ظن، عدم . شناخت آن از محسوسات بدين سبب نيست كه محسوسات معلول هستند
واقعيتي كه ذاتاً معلول نيست احد است؛ . كند ميمعلول بودن را در درك محسوسات لحاظ

كند و آن را همانند اي را كه با محسوسات دارد با احد نيز برقرار ميبدين ترتيب ظن همان رابطه
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ولي بايد خاطرنشان كرد كه شناخت آن از احد سلبي است و داراي ابهام . شناسدمحسوسات مي
   .هودي و واضح استكه شناخت عقل كلي از احد شاست؛ در حالي

توان گفت كه پروكلوس برخلاف ارسطو و همراه با افلاطون حقيقت را امري  خاتمه مي    در
. شناختي يافته استعيني و همان واقعيت حقيقي دانسته و عقل جايگاهي وجودشناختي و معرفت

 اشراق خصوص نوافلاطوني، فرايند هستي بخشي را باهاما در پي سنت افلاطوني ميانه و ب
اين امر در فرايند نزول از وحدت به كثرت يا قوس نزولي به . شناختي همراه كرده استمعرفت

شناختي آنان و در قوس صعودي از كثرت به وحدت ايجاد موجودات مختلف و ارتباط معرفت
در واقع نزد پروكلوس همه چيز در همه چيز . انجامدبه شناخت حقيقي و اتحاد موجودات مي

گيرد و به عبارت ديگر نزول و صعود در احد صورت مي. هيچ چيز خارج از احد نيستاست و 
شناسي شود، اما عقلاين نظريه به نحوي نزد افلوطين نيز يافت مي. كثرت در عين وحدت است

. تر استشناسي افلوطين و جايگاه عقل در اين فرايند برجستهتر از عقلپروكلوس بسيار پيچيده
 ةاي بهرة بسيار برده و در حوزبيين جايگاه عقل از مفاهيم مشائي و اسطورهپروكلوس در ت

شناسي ضمن بيان اينكه معرفت حقيقي شناخت عالم مثل و اتحاد با عقل متعالي است، معرفت
-در اينجا حضور ارسطو بيشتر به چشم مي. معرفت به اين عالم را نيز فراموش يا نفي نكرده است

 از فورفوريوس و شبيه به وي فيلسوفي افلاطوني است كه به ارسطو و خورد؛ در واقع وي پس
هاي ارسطو پرداخته ي نيز توجه داشته، هر چند در بسياري موارد به نقد ديدگاهيمباني فلسفة مشا

  .است
  

  توضيحات 

  هــاي يونــاني ولامبــروس كولوباريتــسيس بــا تأكيــد بــر محــوري بــودن ايــن مــسئله در فلــسفه . 1
  .   Couloubaritsis . :كبه عنوان مثال ن. العات چندي در اين زمينه انجام داده استرومي مط    

2.Les écoles présocratiques, pp. 49-107,593-660. 

  .422-393 و 44-231، ص )شرف(شرف الدين خراساني: همچنين رجوع شود به    
 . Dillon:هاي  افلاطوني ميانه رجوع شود بهآشنايي با فلسفهبراي .  3

  . در زبان يوناني به معناي عقلـي اسـت كـه فعليـت و ايجـاد را  نيـز در خـود دارد                        (νους)نوس  . 4
  نــزد.  عقلــي اســت كــه همزمــان بــا تعقــل ايجــاد هــم مــي كنــد νουςاز زمــان آناكــساگوراس     
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  تـر عـالم يعنـي نفـس و     بـا تعقـل خـود مراتـب پـايين     νους افلاطونيـان ميانـه نوافلاطونيـان نيـز         
  ترجمــه  ratioو  mens، intellectusدر زبــان لاتــين آن را . عــالم جــسماني را ايجــاد مــي كنــد    

  كـار  ه را ب ـnousهـاي انتخـاب شـده همـان واژة      امـا بارهـا بـه سـبب نارسـايي معـادل          ،انـد كرده    
  .كنيمما آن را عقل ترجمه مي. اندبرده    
   )νους(مـا بـراي نـوس    . عقـل ترجمـه مـي شـود    بـه   (λογος) معمولاً در زبـان فارسـي لوگـوس    . 5 

  )يونـاني ( همـان نـام اصـلي   اآن را ب ـايـم و بـراي احتـراز از خلـط معنـايي       واژة عقل را برگزيـده        
  .يمكنميذكر     
                               .Plato,Sophist, 251. Plotinus,Enneads,op.cit.,VI,iii,21:مقايسه شود با. 6

7.
 Plato, Protagoras, 321 D. Cf., Plato,Laws,op.cit.,VI,757 B. 

8.
 Plato, Cratylus, 396 A. Cf.,Critias,121 B. 

  
ــه )(το νοησει περιληπτον  كــه در عبــارت افلاطــونعقــلت ة واژ،  پروكلــوسنظــراز . 9   كــار ب
 .كارمي رود به ادراك  ازنوعي  هر يك  براي  ورفته است داراي  چند معني است     

   عقـل و نفـس بـر ايـن مفهـوم اسـتوار اسـت كـه         ة افلـوطين و پروكلـوس دربـار       ةاساس انديش . 10
ــن       اي نفــس واســطه. همــاني و ســرمديت و ذات نفــس حركــت و حيــات اســت  ذات عقــل اي
  ميان عقل و عالم مادي اسـت، ازايـن رو هـم داراي تعقـل اسـت و ويژگـي تعقـل را داراسـت                             
  نفـس خـود   . هـاي ذاتـي عـالم مـادي اسـت     كـه حركـت از ويژگـي   و هم داراي حركت است        
    كــه عقــل ايــستا و بــدون ســت؛ درحــالي اعلــت حركــت عــالم مــادي و نيــز علــت حيــات آن     
  بـراي  . حركت است، چراكه همـه چيـز بـراي او بـه نحـوي سـرمدي حـضوري جـاوداني دارد                 
   Plotinus,Enneads, IV:افلوطين نگاه كنيد به    

Proclus, Platonic Theology,VI,1:ي پروكلوس نگـاه كنيـد بـه   برا    
st
 Half, V, pp.149-152 11 .

  هــا و ايــزدان در اديــان يونانيــان باســتان  بودندكــه پروكلــوس  هــا موجــودات بــين انــسانمــونداي
 .  خود به عنوان موجودات ماوراء طبيعي جاي داده بودةآنها را نيز در نظام فلسف    
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  چكيده

هاي متفـاوت در مـورد سرشـت        ها و ديدگاه  اين مقاله، ابتدا شرح و بياني اجمالي از برداشت        
 ديـدگاه وحـي   كنـد و مـي اي دفـاع  سپس از نظريـة سـنتي وحـي گـزاره         ،  دهد  مي ارائه   وحي

 و  » وحى«و »   دينىةتجرب« انگاريكوشد همساناين نوشتار مي. كشاند تجربي را به چالش مي    
 دينـى را نقـد كنـد و پيامـدهاي آن را       ةهاى اساسى ميان وحى و تجرب      ناديده انگاشتن تفاوت  

  : هاي زير پاسخ دهدمشخص نمايد و به پرسش
   چيستي وحي وجود دارد ؟ ةهايي در بارچه ديدگاه. 1
   دينى بودن وحى كدام است؟ ةگرايان از تجرب هتجرب منظور .2
  ه تفاوتي دارد؟ چ مكاشفات عرفانى در اسلام  ديني  در مسيحيت باة تجرب.3
   دينى با وحى در چيست؟ ة  تفاوت تجرب.4
  انگارى وحى چه پيامدهايي دارد؟  هتجرب .5

 ةبسط تجرب گفتاري، اي، افعال ديني، گزارهةجرب ت، مكاشفه،هتجربوحي،  :كليديواژگان
  .نبوي
  

  مقدمه

 .عاصـر، چيـستى و سرشـت وحـى اسـت          ديـن و كـلام م      ةبدون شك يكى از مباحـث مهـم فلـسف         
و سـنگ زيربنـاى آنهـا محـسوب         دارد  در اديان ابراهيمى، اهميت و جايگـاه ارزشـمندى          » وحى«

هــا و   معــارف، حكمــتةهــاى دينــى و منبــع همــ وحــى اســاس و محــور اصــلى آمــوزه. شــود مــى
آن اسـت و    انگيز    مجيد تبلور اصيل و ماندگار و اعجاب       قرآنآيد كه    هاى بشر به شمار مى     هدايت

                                                
                                                      com.Sobhaninia41@yahoo                                                                               عضو هيئت علمي دانشگاه تفرش    ∗∗∗∗
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توانـد بـا      و انـسان مـى     اسـت  مسلمانان، لفظ، صوت، حروف و زبان آن عين كلام خداوند            ديداز  
ترديـد، پايـه و    بـى . تلاوت آن، به طور مستقيم با خالق خويش ارتباط برقرار كند و سـخن بگويـد    

اى  مقولـه اسـت كـه   » وحـى « بشرى، ةهاى برساخت قوام بعثت انبيا و مرز تمايز اديان الهى از انديشه       
انيـت و حقيقـت   هاى قطعـى در مـتن خـود، حق      و نشانه باشد و با دلايل      فراتر از افق فكرى بشر مى     

هاى شايـسته افاضـه     خداوند سبحان به برخى از انسانةرساند و فقط از ناحي خويش را به اثبات مى    
وحـي را   ي از روشنفكران مسلمان بـه تبـع انديـشمندان مـسيحي،             رخ اما مدتي است كه ب     ،شود مى

مبر، به سـان ديگـر    ديني پياتجربة را نيز نوعي   قرآن توان   آيا مي .اند  ديني پيامبر دانسته   ةهمان تجرب 
  ي كرد؟ تجارب ديني تلق

گـشايى و راززدايـى،    وحي تجربي با اعتقادات سنتى در تعارض است و به جـاى مـشكل     ةنظري    
، آن را از مقـام  قـرآن منـد شـمردن   ا تاريخو ب زدايد مىقرآن غيبى و قدسى را از وحى و ةفقط جنب 

 يتجرب ـ. دهـد، بـى آنكـه مـشكلى را حـل كنـد           كتاب آسمانى به مقام يك كتاب زمينى تنزل مى        
بودن وحى، بيشتر با مسيحيت فعلى سازگار است تـا بـا اسـلام، چـرا كـه در اسـلام زبـان وحـى و          

 در اسلام كتاب، محـور      ،ور از اين . چنين نيست كتاب در وحى محوريت دارد، ولى در مسيحيت         
وحى خدا در اسـلام ، بـا القـاى حقـايق و انجـام افعـال گفتـارى از                . شخص ،  است و در مسيحيت   

  . است) ع( خدا از جانب عيسى ةجانب خداست و وحى خدا در مسيحيت، تجرب
 جهـان اسـلام    ةلئ مـس  اساسـاً  ، در مسيحيت اسـت و     »گرايى دينى  هتجرب«ةهرچند خاستگاه و ريش       
 در محافـل علمـي    جانبداري شده  و اخيرا1ًي از روشنفكران مسلمانرخ از سوي ب  چون اما   ،تنيس

لازم است مورد بحـث وبررسـي قـرار گيـرد و روشـن شـود كـه ايـن                 و پژوهشي مطرح گرديده،   
  .  در تحليل وحى، دين و اعتقادات دينى در پي دارديديدگاه نتايج غير قابل قبول

  
  چيستي وحي ةهاي مختلف دربارگاهديد

 هـر چنـد ايـن سـه ديـدگاه        ؛ اسـت  موجـود در باب سرشت وحى، سه برداشت و ديدگاه متفاوت          
  . اي، وحي تجربي و افعال گفتاريوحي گزاره: اند همزمان مطرح نبوده

  ايگزاره  ديدگاه وحي.1

 مطـرح بــوده و امـروز هـم  البتــه    يدر قــرون وسـط اسـت كـه   برداشــت اي نـوعي  ديـدگاه گـزاره  
 بنـابر . انـد به وحى داشته   را نسبت   ي   ديدگاه ي چنين  متكلمان مسيحى قرون وسط    .ى دارد طرفداران
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اى از   وحـى اسـت، وحـى مجموعـه    ةتـرين ديـدگاه در بـار    تـرين و رايـج     كـه قـديمى    اين ديدگاه 
  . هاست كه به پيامبر القا شده است  گزاره
اى ارتبـاط انتقـال حقـايق     آيـد كـه وحى،گونـه     چنين به دست مـى     از متون اصلى اديان وحيانى        

  . گيرد است كه ميان خدا و پيامبر صورت مى
خـدا حقـايقى را بـه    . اى انتقـال اطلاعـات اسـت    وحـى، گونـه   اي، ديدگاه وحي گزاره   اساسبر    

ايـن برداشـت از   . دهنـد   اين حقـايق، اسـاس وحـى را تـشكيل مـى     ةدهد و مجموع پيامبر انتقال مى  
اى ارتبـاط ميـان      انتقال اطلاعـاتى مـذكور در اثـر گونـه         . رفته است نام گ »  اى ديدگاه گزاره «وحى  

اى دارد كه در پرتو آن، اطلاعـاتى را كـه خـدا     پيامبر، قدرت ويژه  . گيرد پيامبر و خدا صورت مى    
 ةخـدا بـه واسـط     . دهـد  فهمد و سپس آنها را در اختيار ديگـران قـرار مـى             دارد، مى  به او عرضه مى   
 ،هاسـت  اين پيام يا حقايق از سنخ گزاره.  كرده و پيامى به او داده استبرقرارارتباط وحى، با بشر    

  .)35نيا، ، ص قائمى(اند  هايى تقرير شده ها كه به صورت گزاره هايى از آموزه مجموعه يعنى
   

  اى اركان وحى گزاره

، گوينـده، مخاطـب، پيـام، مواجهـه       : اندخيل شش ركن د   با همنوعان ارتباط زبانى   هنگام برقراري   
و فرسـتنده، گيرنـده     : نـد از  ااى سه ركن در كار است كـه عبـارت          در وحى گزاره  . زمينه و نمادها  

در عمـل وحـى، پيـامبر    .  پيامبر است    ، وحى ة گيرند  و ) وحى ةو يا فرشت  (خدا  وحي،   ةفرستند. پيام
ه گيـرد ك ـ   اى صـورت مـى     دريافت اين پيام در پرتو مواجهه     . كند   پيامى را از خداوند دريافت مى     

  .  وحى دارد ةپيامبر با خداوند يا بر فرشت
  
   ديدگاه وحي تجربي. 2

 دينـى وهمـسان بـودن    ة تجرب ـةوقتى دربـار .  دينى است    ةاى تجرب  گونه،  طبق ديدگاه ديگر، وحى   
ى اسـت و  خ دينـى از چـه سـن      ةگوييم، نخست بايد مشخص كنيم كـه تجرب ـ        آن با وحى سخن مى    

   دينى بودن وحى كدام است؟ تجربةگرايان از  هتجربسرشت و ماهيت آن چيست و منظور 
  

    دينىةسرشت تجرب
، اثبات، كوشش، آزمايش و همچنين بـه معنـاى ديگـرى چـون              هتجرب به معناى    Experience ةواژ

 نهفتـه   هتجرب ـ معنا و مفهوم آزمـايش و        واژهدر ساختار اصلى اين     . خطرناك و فعاليت آمده است    
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  بـه بعـد، ايـن واژه، بـا نـوعى      " جان لاك"از دوران ه ويژه   ب لكن در زبان انگليسى جديد،       ؛است
اى كه انـسان واجـد    توسعه، در مورد هر چيزى كه در ذهن انسان يافت شود و هر احساس درونى         
به همـين جهـت،     . آن باشد، اطلاق شده است؛ گرچه آزمايش و تكرار در آن وجود نداشته باشد             

. نامنـد  مى) Empricist(دانند، آمپريست    حسى مى كسانى را كه راه شناخت را منحصر در معرفت          
 قديم آن مورد لحـاظ قـرار گرفتـه و ايـن در              كاربرد، معمولاً   Experience ة فارسى واژ  ةدر ترجم 

حالى است كه اين واژه در انگليسى متأخر، به معناى ديگرى از قبيل احساس و حالت نيز به كـار                    
از ايـن  .  دينى به همين معناى متـأخر اسـت     ةتجربرفته است و عمده توجه فيلسوفان دين در بحث          

 Experience ةرا بـراى ترجم ـ » احـساس دينـى  «و يـا  » حالـت دينـى   «ةرو، برخى از مترجمان، واژ

Religious هـاى دينـى بـه عنـوان      هتجرب ـشلاير ماخر، از نـوعى از       انند  اند و افرادى م    تريافتهمناسب
   .)365قمى، ص ( اند انتباه دينى تعبير كرده

در عـين   انـد،   دينى ارائـه نكـرده  ةنظران ،تعريف روشن و مورد توافقى از تجرب       هر چند صاحب     
  :  دينى، سه ديدگاه مطرح شده استة چيستى و ماهيت تجربةحال، به طور كلى، دربار

  
  شـلاير  .داننـد    دينـى را نـوعى احـساس مـي         ة، تجرب ـ » رودلـف اتـو   « و» فردريك شلاير مـاخر   « .1
  : كردماخر ادعا    

ــ ــى، تجربــ ـة تجربـ ــه از مقولــ ـ    ه دينـ ــست، بلكـ ــى نيـ ــا معرفتـ ــى يـ ــساسات ةاى عقلـ    احـ
گيرد و اعتبـار     اى شهودى است كه اعتبارش را از جاى ديگر نمى          ه، تجرب هاين تجرب . است    

 نوعى احساس يـا عاطفـه اسـت و از حـد تمـايزات               هرو كه اين تجرب    از آن . قائم به ذات دارد   
   . )34پراودفوت، ص(توانيم آن را توصيف كنيم  نمىرود، مفهومى فراتر مى

  
  : او معتقد است.  دينى را، نوعى ادراك حسى مي داندة، تجرب» ويليام آلستون« .2 

 ،)بينـد  شخصى كـه ـ مـثلاً كتـابى را مـى     (» مدرِك«كه ادراك حسى از سه ركنِ  گونه همان
تــشكيل ) خص داردجلــوه و ظــاهرى كــه كتــاب بــراى ش ــ(» پديــدار«و ) كتــاب(» مــدرك«

ــ مــى  ــ«:  دينــى هــم ســه جــزء وجــود دارد ةشــود، در تجرب  را از ســر ايهشخــصى كــه تجرب
ى خداونـد بـر آن شـخص        ل ـظهـور و تج   «و  » آيـد   درمـى  هخداوند كه به تجرب ـ   «،  »دنگذرا مى
   .)14آلستون ، ص ( »گر هتجرب
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  بـه نظـر او،   .  اسـت  نـوعى تبيـين مـافوق طبيعـى دانـسته            ة دينـى را ارائ ـ    ة تجرب »وين پراودفوت «. 3
   بـر   هتجرب ـى كنـد؛ چـرا كـه ايـن          اى اسـت كـه صـاحبش آن را دينـى تلق ـ            هتجرب ـ دينـى    ةتجرب    
  . )244-253پراودفوت، ص ( پذير نيست اساس امور طبيعى براى او تبيين    
شـهود  . شـهودى كـه تبيـين طبيعـى نـدارد      « دينى يعنـى     ةتوان گفت، تجرب   در تعريفى كوتاه مى       

ود غايى، فرشـتگان، بهـشت، جهـنم، بـرزخ، بهـشتيان، جهنميـان و كـسانى كـه از دنيـا                      خدا، موج 
 در اين تعريف، بـه معنـاى مـصطلح در علـوم تجربـى،      هتجرب. »اند  دينىةتجرب«اند از مصاديق     رفته
 به معناى احساس درونى اسـت؛ احـساسى نـه از طريـق حـواس                هتجرب. نيست) هاى مكرر آزمون(

 ةتجرب ـ«ديگر، معرفت شهودى به موجـود متعـالى يـا مـاوراى عـالم مـادى را                  گانه؛ به عبارت     پنج
و گاه به حقـايقى از       گيرد    قلبى و شهودى گاه به خود خدا تعلق مى         ةاين مواجه . گويند مى» دينى

   .)17يزدانى، ص (آن جهان
  ةجرب ـهـاى ذيـل را بـراى ت        توان ويژگـى   غربى مى  ةرغم اين اختلاف، از مجموع آراى فلاسف           به

  : دينى به دست آورد
   ؛ دينى امرى عمومى و همگانى است و اختصاص به پيامبران نداردةتجرب. الف    
   ؛ دينى امكان خطا وجود داردة در تجرب.ب    
   ؛ دينى همواره تعبيرى بشرى داردة تجرب.ج    
    تعبيـر متـاثر   كـم در مقـام     هـاى جامعـه، دسـت       دينى از فرهنگ، زبان و سـاير ويژگـى         ة تجرب .د    

  است؟         
  كـه از آن بـه شـريعت        » نبايـدها «و  » بايـدها «اى مـنظم و منـسجم از          دينى مجموعـه   ة در تجرب  .ه    

  هـا مـورد    »  نيـست «هـا و    »  هـست « امورى مربـوط بـه        بلكه عمدتاً  ؛شود، وجود ندارد   تعبير مى        
  . ) 244-253ص پراودفوت، .رك ( گيرد  قرار مىتجربةكشف و        

  تنهـا شـخص پيـامبر و نـه كـسى ديگـر،             .  شخصى بودن، ويژگى تمام تجـارب دينـى اسـت            .و    
  .  را داشته باشدهتجرباين  تواند         مي

  

  اركان وحى تجربى 

پيـامبر بـا    .  وحيانى   ةخدا، پيامبر، تجرب  : است به سه ركن     متكي اين ديدگاه     بر اساس  وحى تجربي 
 ةوحى در ايـن برداشـت، همـين تجرب ـ        .  او ظاهر گشته است    ةو خدا در تجرب   اى دارد    خدا مواجهه 



 	
 

 وحيـانى او  ةدهد ترجم  هايى كه پيامبر به عنوان پيام وحى به ديگران ارائه مى           گزاره. وحيانى است 
   .)46نيا، ص قائمى( اند   رد و بدل شدههتجرب در  چيزهايى كه مستقيماً؛ستاو تفاسيرش از آنه

  
  رى افعال گفتا.3 

اين نظريه كه توجـه بـسيارى       . اى از افعال گفتارى خداست      وحى مجموعه  ،ديدگاه سوم بر اساس   
. ال . جـى   «ثر از آثـار  فيلـسوف مـشهور زبـان ،         أمت ـ  قرن بيستم را به خود جلب كـرده،        ةاز فلاسف 
تـرين ويژگـى زبـان، برقـرار كـردن ارتبـاط ميـان                اين نظريـه ،مهـم     ر اساس ب.   است    بوده  »آستين

  : اند هاى بسيار دور گفته از زمان. هاست نسانا
 جمـلات را رد و  ،كنـيم   يعنى وقتى ارتباط زبـانى برقـرار مـى    ؛واحد ارتباط زبانى جمله است    

 بـديعى را مطـرح   ةآستين، در مقابل، اين تصوير را طـرح و بـه جـاى آن نظري ـ          . كنيم بدل مى 
ست به ايـن معنـا كـه ارتبـاط زبـانى،      به نظر آستين، واحد ارتباط زبانى، افعال گفتارى ا    . كرد

  .  ) 206-207ص  ،همان(اى افعال گفتارى را انجام دهد يابد كه گوينده هنگامى تحقق مى
ممكن است اين گفتار مخاطب را به كارى خـاص       . خاصى دارد     ها و نتايج   گفتار گوينده، پيام      

 پرسـش همچنـين،    .  كـه در را ببنـدد      دارد ، مخاطب را وامـى    » در را ببنديد   «ة جمل  مثلاً ،وادار كند 
ــده « ــا درس خوان ــد      » اى؟ آي ــا او را وادار كن ــد و ي ــاد كن ــرس ايج ــب ت ــت در مخاط ــن اس ممك

فعـل بعـد   «و  شـود   خود گفتار مرتبط مىااينها افعالى هستند كه ب. هايش را دوباره مرور كند   درس
  . دهيم  نجام مىاى از زبان خاص ا نام دارد و افعالى هستند كه با گفتن جمله» گفتار

  

   دو ادعاى ديدگاه افعال گفتارى 
  : كم دو ادعا داردديدگاه افعال گفتارى در باب وحى، دست

خدا بر پيامبر وحى كـرده اسـت، بـه        . وحى از زبان مستقل نيست      . ، وحى سرشت زبانى دارد      اولاً
اين ارتبـاط زبـانى افعـالى    ، خدا در ثانياً. با خدا ارتباط زبانى برقرار كرده است     او  اين معناست كه    

خدا جملاتـى معنـادار را از زبـان خـاص بـراى پيـامبر اظهـار كـرده                   . گفتارى را انجام داده است      
 ايـن جمـلات پيـامبر را بـه       ةاند و خدا به واسط      اين جملات، محتوا و مضمون خاصى داشته       ،است

به ايـن  »  دا وحى كرده استخ«طبق اين ديدگاه، . ثيراتى را بر او داشته است أكارهايى واداشته و ت   
  . معناست كه خدا افعال گفتارى انجام داده است
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 پيـامبر   ةدر اين ديدگاه، مواجهه و تجرب     . در ديدگاه افعال گفتارى، وحى ، سرشت زبانى دارد              
  .  ولى در سرشت وحى داخل نيست؛امرى همراه و ملازم با افعال گفتارى است

  . پيام وحى.4؛   زبان خاص.3؛  مخاطب.2؛  گوينده.1: از ندااركان وحى گفتارى عبارت    
بنـابراين يكـى از اركـان       . دهـد    در وحى گفتارى، خدا افعال گفتارى را براى پيامبر انجـام مـى                

خـدا بـا انجـام ايـن     . است كه خداست    ) افعال گفتارى    ةيعنى انجام دهند  (وحى گفتارى، گوينده    
ركـن ديگـر   ) يعنـى پيـامبر   (بنابراين مخاطب   . كند   بانى برقرار مى  افعال گفتارى، با پيامبر ارتباط ز     

 بـه ايـن   ؛در ديدگاه افعال گفتارى زبان خاص در سرشت وحى داخل است         . وحى گفتارى است    
زبـان خـاص ركـن سـوم        . كنـد  معنا كه خدا جملاتى معنادار را از زبانى خاص بر پيامبر اظهار مى            

اين جملات مضمون و محتوايى خـاص        . فتار است زبان خاص همان فعل گ    . وحى گفتارى است  
 فعـل  ؛فعـل ضـمن گفتـارى اسـت    همـان  پيام وحى در حقيقت،   و  دارند كه همان پيام وحى است       

  . ضمن گفتارى يا پيام وحى، ركن چهارم وحى است
با توجه به محدويت اين نوشتار و با عنايت به اينكه ديدگاه افعال گفتارى، تناسب و همخـوانى          
-207صنيـا،  قـائمي . رك(كنيممي سي آن صرف نظرراى با وحى اسلامى دارد، از نقد و بر      ويژه
206 (.  
  
  

    وحي تجربيةنظرية پيشيني
 مـدرن و در     ة برخى مشكلات درونـى ديـن مـسيحيت، در دور          دليلتفسير تجربى وحى، ابتدا، به      
  : گفته شده است . مورد وحى مسيحى طرح شد

 دينـى كـاهش داد، شـلاير مـاخر ـ      ةحيت وحـى را بـه تجرب ـ  اولين كـسى كـه در دنيـاى مـسي    
 دينـى يكـى   ةوحى را با انكشاف نفس خداونـد در تجرب ـ «بنيانگذار الهيات جديد ـ است كه  

   .)249 و9دفوت ،ص  وپرا(»دانست
 خداونـد نيـست، بلكـه    ةاى از حقـايق دربـار    بر اساس ايـن ديـدگاه، مـضمون وحـى، مجموعـه              

از نظر ايـن ديـدگاه،      . گردد  بشرى وارد مى   ةر تاريخ ،به قلمرو تجرب    بذاشتن  خداوند از راه تأثير گ    
هاى انسانى براى شـناخت معنـا و اهميـت          كوشش بينماحكام الهيات مبتنى بر وحى نيستند، بلكه        

   .)150هيك ،ص (روند حوادث وحيانى به شمار مى
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ى از متكلمـان الهيـات      برخ ـ از سـوي  ديدگاه شلاير ماخر در مورد وحـى تجربـى، پـس از وى                  
ترين متكلمان مسيحى معاصر معتقـد اسـت كـه    رودلف بولتمان، يكى از مهم  . گرفته شد ليبرال پى 

 وحـى، نـه از سـنخ    ةوحى عبارت است از افعال عظيم خداوند در عيـسى مـسيح و بنـابراين، واقع ـ               
  .)320جان مك كوارى، ص (است» انكشاف خداوند«گزاره، بلكه 

 دينـى و  ة اقبال لاهورى اولين انديشمندى است كـه بـراى نخـستين بـار از تجرب ـ        درعالم اسلام،     
احيـاى   ايشان به مناسبت، در برخى از مـوارد از كتـاب   .استهمسان بودن وحى با آن سخن گفته  

» عـارف «و  » پيـامبر «وى در بحث تفاوت     .  دينى بحث كرده است    ة تجرب ة دربار فكر دينى در اسلام   
 اتحـادى  تجربـة وقتـى  ) عـارف ( نيز اشاره نموده و معتقد است كه مرد باطنى  دينى پيامبرتجربةبه  
گـردد،   خواهد به زندگى اين جهانى بازگردد و هنگامى كـه بنـا بـه ضـرورت بـازمى        يابد، نمى  مى

قيـت و ثمربخـشى      خلا ةبازگشت او براى تمام بشر سود چندانى ندارد، امـا بازگـشت پيـامبر جنب ـ              
دهد و اين نيروهـا چنـان        شناختى او جهان را تكان مى       شدن نيروهاى روان   براى پيامبر، بيدار  . دارد

 بـدين  .)143 صاقبـال لاهـورى،   ( دهنـد  اند كه به طور كامل جهان بشرى را تغيير مى          حساب شده 
. تـوان بـه ديگـرى انتقـال داد      دينـى شـد، آشـكار اسـت كـه آن را نمـى         تجربـة سبب، وقتى وحى    

تفـسير و   .  انديشه شباهت داشته باشند به احساس شباهت دارنـد         هاى باطنى، بيش از آنكه به      حالت
دهـد، ممكـن اسـت بـه         تعبيرى كه مرد باطنى يا پيغمبر به محتواى خودآگاهى دينى خـويش مـى             

همـان  ( هـايى بـه ديگـران انتقـال داده شـود، ولـى خـود محتـوا قابـل انتقـال نيـست                       صورت جمله 
   .)26،ص
ر اين باورند كه بايد الگوهاى سنتى را كنـار گذاشـت و بـه        برخى از روشنفكران دينى معاصر ب        

  : ريست دينى نگتجربةانداز  هايى همچون وحى از چشم پديده
خواستند بفهمند وحى چيست، آن را        تاريخ اديان وحيانى، پيروان اين اديان وقتى مى        يدر ط 

ن، مـسيحيان و    در ميـان يهوديـا    . دنـد كرهاى معرفتى كه در دسـت داشـتند تفـسير           با پارادايم 
امروز . اند شده له نزديك مىئمسلمانان، مدل معرفتى ارسطو بوده است و لذا با آن مدل به مس       

اگر مدل معرفتى ديگرى پذيرفته شود، مثل مدل تجربة دينى، در اين صورت با اين پارادايم                
   .)405ص  مجتهد شبسترى،( بايد به وحى نزديك شد و تمام مسائل را از اين زاويه ديد

  دينـى بـودن وحـى      تجربـة بـه صـراحت از        با ميشل هويينك،   ييوگ در گفت  دكتر سروش اخيراً      
هرچنـد ايـشان     . اسـت  قـرآن  ةكننـد   آفريننـده و توليـد    ) ص(كـه پيـامبر   كـرده اسـت     دفاع و تأكيد    
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، اما اكنون بـا صـراحت    استاي اين ادعا را مطرح كرده ، به گونهبسط تجربة نبـوي در كتاب   پيشتر
  :نويسد ايشان در اين باره مى.كند ر واقعي خود را بيان ميبيشتر نظ

تجربـة  « آنها همان وحى يـا بـه اصـطلاح امـروز             ةمقوم شخصيت و نبوت انبيا و تنها سرماي       ... 
  .)3ص سروش،(است»  دينى

اى دسـت   اى بـه مـدركات ويـژه      توانـد از مجـارى ويـژه       نظر وى، پيامبر كسى است كـه مـى         از    
 آنهـا   ةمقوم شخـصيت انبيـا و تنهـا سـرماي         . ندا دست يافتن به آنها ناتوان و ناكام       كه ديگران از  يابد

، پيامبر چنـين  هتجربدر اين . هاى عارفان است هتجربسنخ  است كه هم  ) وحى(»  دينى تجربة«همان  
. خوانـد  هـايى را مـى    هـا و فرمـان    آيد و در گوش و دل او پيام        كسى نزد او مى   » گويى«بيند كه    مى

 قـرآن  روحى و اجتماعى پيامبر است و كلام خداوند همان كلام پيامبر است؛              تجربة، دين   بنابراين
وحـى اسـت،   » هتجرب ـترجمان « پيامبر است، ازخود او سرچشمه گرفته است و در واقع،  تجربةكه  

   .)3 -10،صهمان( نه خود وحى
 ، اما تعاليمى را كـه   تسا  وجود حجت الهى را پذيرفته     ، نبوى  تجربةبسط  ة  دكترسروش در مقال      
بـدين معنـى كـه در    . وحـى و تعلـيم خداونـدى      نـه داندميكند، از آن خود او     بيان مى   اين حجت  

گويد تمام آنچه خدا به امت مسلمان اعطـا كرده،همـان وجـود و شخـصيت                 مورد پيامبراسلام مى  
تعـاليمى   ن،پيامبر است و همين وجود وشخصيت اوست كه عين وحى است نه اينكه عـلاوه بـر آ        

مؤيد و قول و فعل او را عين هـدايت و تجـارب    البته شخصيت پيامبر را. هم بدو وحى كرده باشد   
 ةدين نيز عبارت از مجموع ـ  كه-روحى واجتماعى يا به تعبير ديگر تجارب درونى و بيرونى او را         

) 19،صهمـان (داننـد  آور مـى   پيـروان و شـخص او متبـع و الـزام            ة براى هم ـ  -همين تجارب است    
  : او معتقد است .)27،ص همان (شمرند مى   سخنشةوسخن او را حجت و شخصيت او را پشتوان

هـا و    باريـد، لاجـرم مواجهـه      مـى  كرد و حوادث بيشترى بر سـر او        اگر پيامبر عمر بيشترى مى    
بسى بيشتر از ايـن      توانست    مى قرآناست معنى آنكه      شد و اين   هاى ايشان هم بيشتر مى     مقابله
  .)20ص همان،(هست د كهباش

   :به گفته وي    
 مـي رود، سـخن از تكامـل         ههـر جـا سـخن از تجرب ـ       ... .  و كـشف بـود       هپيامبري نوعي تجرب  

تـر شـدن هـم       هر جا سخن از مجرب شدن اسـت، سـخن از مجـرب            .  هم درست است   هتجرب
 در هـر  تر و اين امـر  شود و سخنران با سخنراني، سخنرانشاعر با شاعري شاعرتر مي    . رواست
به سير جدلي و ديالكتيكي آزمون و آزمـونگر بنگريـد، ايـن دو در    ... . اي جاري است  هتجرب
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اش شخـصيتش بـود، ايـن         سـرمايه  ةآلـه نيـز كـه هم ـ       و عليـه  االله پيامبر صـلي  ... . كنندهم اثر مي  
شخــصيت، محــل و موجــد و قابــل و فاعــل تجــارب دينــي و وحيــي بــود، و بــسطي كــه در  

منتهي مي شد و لذا وحي تابع او بود، نه او      ) بالعكس( و   هد، به بسط تجرب   شخصيت او مي افتا   
   .)13 و 11، ص همان(تابع وحي 

  : كند چنين تقرير مى» فكرانهن روشةنظري«رى اين ديدگاه را تحت عنوان استاد مطه    
 اند كه تمام اين تعبيرات وحى از جانب خـدا و نـزول فرشـته و سـخن      بعضى از افراد خواسته    

 اينها را يك نوع تعبيرات بدانند؛ تعبيرات مجـازى كـه بـا مـردم        ةخدا و كانون آسمانى و هم     
 اجتمـاعى اسـت،     ةپيغمبر يك نابغ ـ  : گويند شد صحبت كرد؛ مى    عوام جز با اين تعبيرات نمى     

 اجتماعى كـه ايـن نبـوغ را خداونـد بـه او داده اسـت، در               ةيك نابغ .  خيرخواه ةولى يك نابغ  
بيند، فسادها  هاى مردم را مى بيند، بدبختى  خويش را مىةشود، اوضاع جامع مىاى پيدا  جامعه
كند كه اوضاع اين مردم  شود و بعد فكر مى  كند و متأثر مى     اينها را درك مى    ةبيند، هم  را مى 

: گـويى  مى.كند را تغيير بدهد، با نبوغى كه دارد يك راه صحيح جديدى براى مردم بيان مى             
القـدس همـان روح    روح: گويد القدس يعنى چه؟ مى الامين و روح وحپس وحى يعنى چه؟ ر   

كنـد، از بـاطن خـود الهـام       باطن خودش است، عمق روح خودش است كـه بـه او الهـام مـى               
  .)21-22، ص نبوتمطهرى، ...(گيرد، نه از جاى ديگر مى

  

   وامل پيدايش ديدگاه تجربة دينيع
 مل خاصى به وجود آمد كه در اينجـا بـه اختـصار،    اين ديدگاه در باب وحى، در پرتو علل و عوا         

  : كنيم ترين آنها اشاره مىبه مهم
  
   شكست الهيات طبيعي .1

شـود اعتقـاد بـه      كه در آن فرض مى    (، الهيات طبيعى    )هتجرباصالت حس و    (گرايى هتجرببا ظهور   
در غـرب دچـار    )توان به مدد براهين فلسفى اثبـات كـرد       خداوند و نيز ساير اعتقادات دينى را مى       

ترين نقش را ايفا كرد و بـا تكيـه بـر مكتـب اصـالت        نوسان شد؛ در اين ميان، ديويد هيوم برجسته       
از . دار كـرد  عناصر مختلف الهيات طبيعى مانند وجود معجـزات و برهـان نظـام را خدشـه                ،هتجرب

اعتبـار  در مـورد جهـان از   را هـا و نظريـات دينـى     شناسى كانت، تمـام گـزاره    معرفت،سوى ديگر 
  .  نظرى به ادعاهاى مشكوك و غير يقينى تبديل كرده بودة و آنها را از جنبهساقط نمود
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   تعارض علم و دين .2

شـدگروهى   سـبب   ا،ه ـنناهمخوانى عقايد مسيحيت و مضامين كتاب مقدس با فهم عمـومى انـسا            
 ةدين، درصـدد ارائ ـ    دينى به عنوان گوهر و اساس        تجربة ةارائ با اصلاح دينى و    شلاير ماخر  مانند

شلاير ماخر ادعا كرد كه گوهر ديـن، احـساس         . تعريف و تفسيرهاى جديد از ماهيت دين برآيند       
 احساس و شور و شوق به موجـود نامتنـاهى   ة دين از مقولنهايت است و اساساً و توجه باطنى به بى   

ى احساسات دينـى   و در واقع چيزى جز تجلرد ثانوى داةاست و افكار و عقايد و اعمال دينى جنب      
از نظر شلاير مـاخر، ديـن، هويـت مـستقلى دارد و نبايـد بـه متافيزيـك يـا اخـلاق ارجـاع                         . نيست
 ة ديـن را از حـوز  ة شلايرماخر، نجات را در ايـن ديـد كـه حـوز         .)313-316 دفوت، ص وپرا(شود

 تجربةينى و    د تجربة:  معتقد شد  هتجرب به دو نوع     ،رو از اين . علم مجزا كند تا اساس نزاع را بركند       
 ةدهـد در محـدود      دينى است و اگر تعارضى ميان دين و علم دست مى           تجربةگوهر دين،   . علمى

  .  دينى كه اساس و مركز دين استتجربةباورها و اعتقادات دينى است، نه 
  
  
  تاب مقدسك نقادى .3

هـا كـه    ايـن انتقاد  .  كتاب مقدس مسيحيان مورد انتقادهاى شديدى قـرار گرفـت          ،در دو قرن اخير   
مركـز ثقـل ايمـان را از        كـه   اى نظير شـلايرماخر را بـر آن داشـت            متنوع و روزافزون بود، فلاسفه    

كتاب مقدس به درون قلب مؤمن انتقال دهند تا بتوانند به گمان خـويش اصـل ديـن را از آسـيب              
ن در اي ـ.  دينى در انسان استتجربةآنان معتقد بودند كه پيام اصلى كتاب مقدس، احياى      . برهانند

توانـد در تبيـين نگـرش تجربـي بـه وحـي، در اسـلام         حالي است كه هيچ يك از اين عوامل، نمي  
  . پذيرفته شود

  
   ديني و مكاشفات عرفانى تجربة

 ديني كـه عـالم   تجربةكه در اسلام مطرح است، با  مبحث مكاشفات عرفانى و حالات روحانى را     
ست ، چـرا كـه ايـن دو از جهـات مختلـف         نبايـد يكـي دان ـ     كنـد، مسيحيت و غرب  از آن ياد مي       

  : نداتفاوتم
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  . شـود  رسـد و ايـن بحـث از ايـن كتـاب آسـمانى شـروع مـى                   مـى  قـرآن  مكاشفه به    ئلة مس ة ريش .1
  خـدا،   ايـن كتـاب مقـدس ، از رؤيـت     .  كـريم اسـت    قـرآن  رؤيت، القاء و مكاشفه، مولود       ةلئمس    
  : دفرماي ميمثلاً. لقاءاالله و كشف سخن گفته است    

اى از شـادى      آن روز رخـسار طايفـه      ؛)23 و   22/ قيامـت  (  وجوه يومئذ ناضرة الى ربها نـاظره      
   .كنند برافروخته و نورانى است و به چشم قلب جمال حق را مشاهده مى

 دينـى، نقـادى كتـاب مقـدس اسـت و طراحـان              تجربـة  مـسئلة سر آغـاز     اما در جهان مسيحيت         
 ايـن  ةبـه ارائ ـ   هـا و انتقادهـا دسـت    سازى كتاب مقـدس از آسـيب   نمصوبراي  دينى تجربةتئورى  

رويكـردى    دينـى، تجربـة بنابراين مكاشـفه ، رويكـردى قرآنـى و آسـمانى دارد، امـا      . نظريه زدند 
  . انتقادى و زمينى

  
بـر ايـن بـاور اسـت كـه           ويليـام جيمـز   . گروانه ندارد  گرايى دينى ،رويكردى عقل    هتجرب جريان   .2

 يك حالت روحـانى اسـت كـه بـه قالـب منطـق و                ؛ك امر باطنى و شخصى است      مذهب ي  اصولاً
ــى  ــتدلال درنم ــد اس ــز، ص(آي ــشم.)121جيم ــى و   ة وى سرچ ــالات درون ــذهبى را ح ــدگى م  زن

  . درحالى كه عرفا ، منطق و استدلال هم دارند، داند هاى عرفانى مى هتجرب
  
بـه عبـارت ديگـر تعـارض     .  دينى در جهان غرب ،پس از ظهور علم جديـد اسـت         تجربة ظهور   .3

 مكاشفه در جهان اسلام ، از قـرن  مسئلة دينى بود، اما   تجربة مسئلةعلم و دين از عوامل مهم طرح        
هـاى   علـم در سـرزمين     ة مصادف و مقارن رشد و توسـع       سوم تا قرن ششم رخ داده است كه دقيقاً        

  . اسلامى است
  
ق است و اين ديدار تنها با چـشم دل          در اصطلاح تصوف و عرفان ديدار ح        مكاشفه و مشاهده،   .4
  . شود از گذراندن مقامات و رياضات سخت حاصل مىپسو 
-مـي  نفـس مـستعد دريافـت حـالات و مقامـاتى             ة باطن و تزكي   ةسالكان طريق حقيقت با تصفي        

هـا  از مـاوراى حجـاب    و   نهـد مـي ها را يك به يـك بـه كنـارى            چشم باطن و سرّ آنها پرده      ،دونش
از آن حالت، چنان توصيف كرده كه تنها مى توان آن را بـه              ) ع(امام علي   . كنندىكسب اطلاع م  

  : تشبيه كرد) وحى(
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بـان لـه   أقد احيا عقله وامات نفسه حتى دقّ جليله ولطف غليظه وبـرق لـه لامـع كثيـر البـرق ف                    
 وثبتـت رجـلاه   ةـالطريق وسلك به الـسبيل و تدافعتـه الابـواب الـى بـاب الـسلامة ودارالاقام ـ               

 ، صبحى صالح  ،نهج البلاغه ( بدنه فى قرار الامن والراحة بما استعمل قلبه وارضى ربه          ةـطمأنينب
 تـا در وجـودش   ،خرد خويش را زنده ساخته و نفـس خـويش را ميرانـده اسـت          . )220 ةخطب

ها لطيف گشته است و نورى درخشان در قلبش ماننـد بـرق جهيـده       و غليظ  ،ها نازك درشت
شكار و او را سالك راه ساخته است و درها يكـى پـس از ديگـرى            آن نور راهش را آ    . است

او را به پيش رانده است تا آخرين در كه آنجا سـلامت اسـت و آخـرين منـزل كـه بارانـداز                     
. پاهايش همراه با آرامش بدنش استوار اسـت       . آنجا قرارگاه امن و راحت است     . اقامت است 

كار گرفتـه و پروردگـار خـويش را راضـى           اينها به موجب اين است كه قلب خود را به            ةهم
  . ساخته است

  
  .زا هستند ديني معرفتتجربة مكاشفات، بر خلاف .5
توانـد تـا عمـق حقـايق اشـيا        دهند كه انسان مـى    گونه حالات به انسان بصيرت و اشراقى مى        اين   

 واقعيـت آشـنا    ها او را بـا و هتجربگونه  عرفانى بر اين باور است كه اين    تجربةصاحب  . پيش برود 
هـاى   يـك رشـته پيـشرفت    ةثمـر  سـازند چـون نتيجـه و      امرى از امور حقيقى را بر او مشخص مـى         

پـس بـه فرقـان و تـشخيص حـق از باطـل       .  نفس و سـلوك معنـوى اسـت    ةمراحل تزكي  اخلاقى و 
  . زا نيست ديني معرفتتجربةاما ، رسيده است

  
    همسان انگاري وحي و تجربة دينيةنقد نظري 

  :  ديني، با دو اشكال اساسي روبرواست تجربةهمسان انگاري وحي و  ةنظري
  

  اشكال اول
انگـارى   م يكـسان اي كـه تـوه   به گونـه ،هايى اساسى وجود دارد  دينى، تفاوت  تجربةميان وحى و    

  : توان چنين برشمرد اين تمايزها را مى. نمايد اين دو را، به كلى طرد مى
  
  ت وحىتجربة ديني با حقيقناسازگاري . 1
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وحـي در   . سـازد با حقيقـت وحـى آشـكار مـي        را   ديني   تجربةتوجه به حقيقت وحى، ناسازگاري      
  : لغت 

اسـت كـه از طريـق الهـام يـا اشـاره يـا صـوت و يـا كتابـت صـورت                        »   سريع ةاشار«به معناى   
    .)515ص راغب اصفهاني،(پذيرد مى

 مجيـد  قـرآن .  آمـده اسـت  رآنق ـ وحى و مشتقات آن بيش از هفتاد بار در    واژة: وحي در اصطلاح  
هـا و    وحي، مصاديق متعددي ذكر كرده است كه شامل پيامبران، ديگر انـسان        ةكنند براي دريافت 

ديگــر موجــودات زنــده ماننــد زنبــور عــسل و گــاه موجــودات ديگــري چــون آســمان و زمــين    
  وحـي در ةرسـد كاربردهـاي مختلـف واژ    بـه نظـر مـي   . )68/  نحل ؛4ـ5 /زلـزال ؛  12 /فصلت(است
اند و آن القـاي معنـا بـه مخاطـب           رغم اختلاف در جزئيات، داراي نوعي اشتراك معنوي       به،  قرآن
 آن پيامبر است و گاه فرشتگان و        ةكنند گاه دريافت . اين القا، گاه الهي و گاه شيطاني است       . است

امـا معنـاى اصـطلاحى وحـى كـه در           ،  القاي آن، گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم است       . گاه ديگران 
شـد   اى است كه ميان خداونـد و پيـامبرانش برقـرار مـى     اينجا مورد بحث است، همان ارتباط ويژه    

دانـيم كـه خـود پيـامبران ،از          هـايى را مـى    خبريم و تنها همان توصيف     كه ما از كم و كيف آن بى       
  . اند حالات خويش در قالب هاى تنگ زبان عادى  بيان كرده

 به يكى از سه طريـق       قرآن ةاز كلام خداوند دانست كه به گفت      توان نوعى    در واقع، وحى را مى        
  :شود القا مى

و ما كان لبشر ان يكلمه االله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنـه مايـشاء               
) از راه ( هيچ بشرى را نرسـد كـه خـدا بـا او سـخن گويـد جـز                    ؛ )51/شورى ( انه على حكيم  

اى بفرستد و بـه اذن او هـر چـه بخواهـد وحـى كنـد،                ا فرستاده وحى يا از فراسوى حجابى، ي     
  . بلند مرتبه و صاحب حكمت آرى اوست

  : كريمه سه طريق براى وحى اصطلاحى ذكر شده است كه عبارت است ازةدر اين آي    
   بـر قلـب پيـامبر    در ايـن طريـق، حقـايق و معـارف الهـى مـستقيماً         ) : الا وحيـا  (وحى مستقيم   . الف
  . شود و هيچ واسطه و حجابى در كار نيست  مىنازل    
  ، معـارف الهـى از طريـق صـوتى بـه گـوش              طريـق در ايـن    ) : من وراء حجـاب   ( ايجاد صوت    .ب
  در ايـن حالـت،     . ايجـاد شـده باشـد     ...ء خاص مانند درخـت، سـنگ و        رسد كه در يك شى     مى    
  . گويد  اما گويى كسى از پس پرده سخن مى،شود شخصى ديده نمى    



 		

  فرسـتد تــا   اى مـى   خداونـد فرشـته  در ايــن طريـق، ): او يرسـل رسـولا  ( فرشـته ة وحـى بـه واسـط   .ج
  . حقايق الهى را بر گوش و جان پيامبر بخواند    
نيستند و ممكن است انسان كاملى از       »   الجمع ةنعـما«به شخص واحد      وحى نسبت  ةگان  اقسام سه    

هر سـه قـسم   ) ص( كه وجود مبارك رسول اكرم هر سه طريق، وحى الهى را دريافت كند، چنان    
  : فرمايد وحى را دريافت نموده است و خداى سبحان پس از بيان اقسام وحى مى

اى رسـول گرامـى، مـا ايـن گونـه كـه              ). 52 /شورى(»و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا      
ه وسـاطت   واسـطه حجـاب و گـاه ب ـ     اگفتيم با تو تكلم نموديم، يعنى گاه بدون واسطه، گاه ب          

  . ملك و فرشته
  : است كه فرمود) يرسل رسولا(آورد، از قسم  آنچه را كه جبرئيل امين مى    

روح الامين آن را بر قلب تو نازل كرده  . )193 -194/شعراء(  نزل به الروح الامين على قلبك     
  . است

) اء حجـاب مـن ور (فرمـود، از قـسم    آنچه را كه آن حضرت در رؤيا و ماننـد آن دريافـت مـى                  
  :است و آن حقيقتى را كه در مقام لدن دريافت كرد، وحى بدون واسطه بود كه فرمود

 را از نـزد حكـيم علـيم     قـرآن همانـا تـو     . )6 /نمـل (انك لتلقى القرآن من لـدن حكـيم علـيم           
  . دريافت نمودى

ت تكلـم   توانـد بـه صـور      بنابراين وحي، نوعي القاي معنا و پيام به پيـامبران اسـت كـه گـاه مـي                     
  .  ديني اختلاف ماهوي دارد تجربةو اين با  آشكار و يا نهان صورت گيرد

  
 زيـرا  ،نيـست نـسبت بـه خـدا      دينى، بر خلاف وحـي، داراى هـيچ گونـه ارزش معرفتـى               تجربة. 2

 ولى بـه  ، نمايد نه موجود متعالى راهتجربگر، نفس خود را  هتجرب دينى،  تجربةممكن است در هر     
  .  نموده استهتجرب موجود متعالى را خطا گمان كند كه

 دينى معلوم   تجربةو به علم حضورى براى صاحب       است   دينى يك نوع احساس      تجربةگر چه       
 احساس صرف و بسيط او، خطا وجود نـدارد و همچنـين اگـر از ايـن احـساس                    ةاست و در مرحل   

حلـه نيـز خطـايى      خود بخواهد خبر بدهد و بگويد احساسى به مـن دسـت داده اسـت، در ايـن مر                  
 يعنى اين خبر او كه احساسى بـه او دسـت داده و بـراى او حاصـل شـده اسـت، نيـز                ؛وجود ندارد 

باشد، ولـى اگـر بخواهـد نـزد خـود تحليـل و تفـسير نمـوده و بگويـد                      درست و مطابق با واقع مى     
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خداوند اين احساس را در من پديد آورده است و به عبارت ديگر، خداونـد علـت ايـن احـساس                     
باشد و يا فرشته يا پيامبر و يا شخـصيت ديگـرى علـت ايـن احـساس بـوده و آن را در مـن بـه                          ىم

بلكـه   وجود آورده است، چنـين ادعـايى از صـحت و درسـتى و صـدق يقينـى برخـوردار نيـست                       
 نيز خداوند يا يكـى از  بوده و واقعاً  يعنى معلوم نيست كه تحليل او درست،ادعايى است مشكوك  

 پديد آمـدن آن احـساس در او باشـند بلكـه ممكـن اسـت عوامـل ديگـرى ماننـد            اولياى او ،علت  
بدين جهت ادعاهـاى صـاحب       حصول آن احساس باشد و     اختلالات روانى يا بيمارى شديد علت     

اما از مـوارد كـاربرد وحـي در    .  به بيرون از خودش، هيچ ارزش معرفتى ندارد      دينى، نسبت  تجربة
شـود    معرفتي، شناختي و دريافت اطلاعات آن اطلاق مي       ةه جنب توان دريافت كه وحي ب     ، مي قرآن
  .  ديني و دروني استتجربةاش كه نوعي   احساسي و عاطفيةنه جنب
  
، نـسبتاً همگـاني اسـت و    هتجربشود كه اين   ديني، به خوبي روشن مي   تجربةبا توجه به تعريف     . 3

.  پيـامبران اسـت    ةكه وحـي ويـژ     اين است    قرآنمخصوص پيامبران نيست؛ در حالي كه مستفاد از         
  :فرمايد قرآن مي

     هبــادــنْ ع م ــشَاء ــن ي ــي م ــنُّ علَ مي ــه ــنَّ اللَّ لَك و ُــثْلُكم ــشرٌَ م لاّ بإنِْ نحَــنُ ا مُــله سر ــم َله قَالَــت
هايي مانند شما نيـستيم؛ ولـي       پيامبرانشان به آنان گفتند كه ما كساني جز انسان         ؛)11/ابراهيم(

  . گذارد د بر برخي بندگان خود كه بخواهد منت ميخداون
توانند بـدان دسـت    توان دريافت كه تنها وجه تمايز پيامبران الهي ـ كه ديگران نمي   از اين آيه مي

  . كه خدا تنها به آنان اختصاص داده است. يابند ـ يك ويژگي است
  
 : ، لفـظ و معنـا از سـوي خداسـت     اما در وحي الهـي  ، ديني متعارف، تعبيري انساني دارد  تجربة. 4

  :فرمايدمجيد ميقرآن 
ــه            ــاتَّبعِ قرُانَ ــاه فَ ــاذَا قرَأن ــه، فَ ــه و قرَءانَ عمــا ج ــه، انَّ علَينَ ــلَ بِ جَتعل كــسان ــه ل ــرِّك بِ لاَ تُح

  .)16ـ18/قيامت(
  : نويسد ى ره در ذيل همين آيه مىيمه طباطبالامرحوم ع    

، مصدر اسـت و خداونـد سـبحان طبـق ايـن      »رجحان«و » فرقان«، مثل جا در اين» قرآن«كلمة  
آلـه را خـود بـه عهـده گرفتـه و بـه حـضرت                 و عليـه  االله  بر پيامبر اسلام صـلى     قرآنآيه، قرائت   
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ص (روى از ما، تو نيـز بخـوان       يرا خوانديم، هنگام پايان آن، با پ      قرآن  وقتى ما   : فرموده است 
109(.   
  

غيـر  تلزم اعتقـاد بـه خـداي واحـد نيـست، بلكـه بـراي پيـروان اديـان           ديني ، مـس    تجربةحصول  . 5
ن خـدا نـازل     نيز چه بسا ممكن است حاصل شود؛ در حالي كه وحي نـه تنهـا بـر منكـرا                  توحيدي  

  . شود دان نيز تنها بر پيامبران فرو فرستاده ميشود، بلكه از موح نمي
  
، احـساسي  هتجرب ـ زيـرا ايـن   ،يـست  ديني، شخصي اسـت و بـراي ديگـران معتبـر ن       تجربةاعتبار  . 6

دليلي ندارد كه كـسي احـساسات درونـي و          . شود دروني است كه براي افرادي خاص حاصل مي       
فرسـتادن   شخصي ديگران را معتبر بشمارد؛ در حالي كه مقتضاي دليل عقلـيِ لـزوم نبـوت و فـرو             

  . هاست  انسانةوحي براي هدايت بشر، حجيت و اعتبار مضمون وحي براي هم
ن معتبر نيست؛ زيرا منشأ آن       نيز، چندا  هتجرب ديني متعارف ،حتي براي خود فرد صاحب         تجربة    

تواند تجارب قدسـي     د است و هر كس بر اساس وضعيت رواني و فكري و محيطي خود مي              متعد
، متفـاوت  هتجرب ـتوانند به تعداد افراد صـاحب   هاي ديني مي هتجربازاين رو  .  مختلف حاصل كند  

  . ا اقتضاي دليل عقلي، صدور وحي از منبعي مطمئن و خطاناپذير است ام،اد باشندو گاهي متض
  
حاصـل   سان و فراهم شـدن شـرايط روحـي خـاص     ديني احساسي است كه با خواست ان   تجربة .7
چنين نبوده كه هرگاه پيـامبر بـه خـدا       .  ولي دريافت وحي براي پيامبر به دلخواه او نيست         ،شود مي

  . كند، وحي بر او نازل شودتوجه كند يا اراده 
  
بـا  . كنـد  ز مى  دينى متماي  تجربةآن است كه آن را از       بودن  هاى اساسى وحى، اعجاز      از ويژگى . 8

  . تواند معجزه باشد  دينى نمىتجربةتوان فهميد كه  لى مىاندك تأم
  
 سـير و  گـر بـه   هتجربوقتى . باشد ، از فرهنگ و باورهاى پيشين او متأثر مى     هتجرب صاحب   تجربة. 9

 خـود را در خـواب يـا بيـدارى           ة عرفانى مشغول است، محصولات حال يا گذشت       تجربةسلوك و   
ص خاصـى   تجربـة او تعـين و تـشخ       گر بـه     هتجربرو، فرهنگ و اعتقادات شخص       يابد و از اين    مى
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ى اى كـه پيـامبر اخـذ و تلق ـ         اسـت؛ وحـى   اما وحـى پيـامبران بـرعكس تجـارب دينـى            . بخشند مى
 اوضاع و احوال حاكم بر فرهنگ       ةكنند كار و عقايد زمان خود و كاملاً دگرگون       كرد، عليه اف   مى

كـرد،   هاى حاكم بـر جامعـه را دگرگـون مـى     اش بوده است و نه تنها افكار، عقايد و بينش و زمانه 
بنـابراين، وحـى پيـامبران،    . سـاخته اسـت   ل مـى اى اخلاقـى و اجتمـاعى را نيـز متحـو    ه بلكه ارزش 

 خـود بـوده، بـر فرهنـگ و زمانـه      ة و عرفانى، كه متـأثر از فرهنـگ و زمان ـ  برخلاف تجارب دينى  
  . تأثيرگذار بوده است

  
در حـالي   .  وحى پيامبر است     ة لازم هدايتاين است كه      دينى در  تجربةتفاوت ديگر وحى و     . 10
  : گويداستاد مطهري مي. ديني ، چنين استلزامي نداردتجربةكه 

سـيرِ مـن   ( به سوى خدا و تقرب بـه ذات او و بريـدن از خلـق    پيامبرى با آنكه از مسير معنوى   
شود كه مـستلزم انـصراف از بـرون و توجـه بـه درون اسـت، ولـى               آغاز مى ) الخلق الى الحق  

سرانجام يا بازگشت به خلق و برون، به منظور اصلاح و سامان بخشيدن بـه زنـدگى انـسان و                    
، ص وحـى و نبـوت   (يابـد  پايـان مـى   ) سير بالحق فى الخلق   (هدايت آن در يك مسير صحيح       

163(.   
، ايـن تفـاوت را چنـين بيـان      داردگرايانـه از وحـى       هتجرباقبال لاهورى ، با اينكه خود تفسيرى            
  : كند مى

كنـد، بـه     پيدا مى » تجربة اتحادى «خواهد كه پس از آرامش و اطمينانى كه با           مرد باطنى نمى  
گـردد، بازگـشت او بـراى     نا به ضرورت بازمىدر آن هنگام كه ب. زندگى اين جهان بازگردد   

 خلاقيـت و ثمربخـشى دارد،       ةتمام بشريت سود چندانى ندارد، ولـى بازگـشت پيغمبـر، جنب ـ           
را تحت ضبط تاريخ شود، به اين قصد كه جريان تلخ         گردد و در جريان زمان وارد مى       بازمى

بـراى مـرد بـاطنى آرامـش     . ها خلق كند   اى از كمال مطلوب    درآورد و از اين راه، جهان تازه      
اى نهــايى اســت؛ بــراى پيغمبــر، بيــدار شــدن نيروهــاى   مرحلــه» تجربــة اتحــادى«حاصــل از 

دهد و ايـن نيروهـا چنـان حـساب شـده اسـت كـه         شناختى اوست كه جهان را تكان مى       روان
   .)143اقبال لاهورى، ص (كاملاً جهان بشرى را تغيير دهد

 عرفانى ـ كـه اقبـال    تجربةل و تأييد اين تفاوت بين وحى و استاد مطهرى پس از ذكر سخن اقبا    
  : نويسد مى، كند ذكر مى
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بنابراين، رهبـرى خلـق و سـامان بخـشيدن و بـه حركـت آوردن نيروهـاى انـسانى در جهـت                       
  .)164، ص وحى و نبوت( لاينفك پيامبرى استةرضاى خدا و صلاح بشريت، لازم

  
ولوالعزم بودند كه مستقلاً به خود آنها يك سلـسله قـوانين و              ا قرآنبه تعبير    ي ازپيامبران، رخب.  11

اند آن قوانين را به مردم ابلاغ و مردم را بر اسـاس آن     دستورات وحى شده است و مأموريت يافته      
آفـرين و  كـم ، برخـى از اقـسام وحـى، شـريعت     بنابراين، دست. قوانين و دستورات هدايت نمايند    

اند، در حالى كه در تجارب دينى چنـين چيـزى مـشاهده              بودهبرخى از پيامبران، صاحب شريعت      
 دينـى ، چنـين ادعـايى در سـر نداشـته، بلكـه معمـولاً تـابع                   تجربةيك از صاحبان     شود و هيچ   نمى

  . اند شريعت پيامبر خويش بوده
در وحى پيامبران، شاهد اخبار عينى و نيـز خبرهـايى از گذشـتگان هـستيم؛ مـثلاً، پيـامبراكرم                    . 12

ى   «خان، درس ناخوانـده و مكتـب نديـده و           آله ، كه به اعتراف مور      و عليه االله صلى بـوده  » پيـامبر اُمـ
الــسلام و فرعــون و نجــات  توانــست جزئيــات احــوال حــضرت موســى عليــه  اســت، چطــور مــى

هـا را    اسرائيل از چنگال فرعون و احوالات ساير گذشتگان و پيامبران را به خـوبى بدانـد و آن                  بنى
  شود؟  يك از تجارب دينى ، چنين چيزى يافت مى بگويد؟ در كدامبراى مردم 

  

  اشكال دوم 

همـسان بـا    تـوان وحـي پيـامبران  را     ديني پيامدهايي دارد كه كه به خاطر آنها نميتجربةالتزام به  
  :آن دانست

   
  ارسال رسولان   لغو.1

گيـرى وحـى نقـش     تجربى بودن وحى به اين معناست كه تجـارب و احـساسات پيـامبر در شـكل          
اگر نفس پيامبر در تبيين وحى دخالت داشته باشد، موجب بشرى بـودن گـوهر ديـن                 . ذاتى دارند 

) دينـى (شود و از آنجا كه بشرى بودن معارف، خطاپذيرى را نيز به دنبـال دارد، ايـن تجـارب            مى
اشـتباه  هـاى دينـي خطـا و     نيز مستثنى از خطاپذيرى نيستند؛ در ايـن صـورت احتمـال دارد آمـوزه       

 شخصى ممكن اسـت اشـتباه باشـد و يـا تحـت تـأثير القائـات شـيطانى و يـا                 تجربةهر    زيرا ،باشند
-خطاپذيري وحي ، موجب سلب اعتماد از مـردم مـي       . گر قرار گرفته باشد    هتجربهواهاى نفسانى   

  . شود و اين با هدف بعثت پيامبران سازگاري ندارد
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بشر بـه سـوى سـعادت و كمـال اسـت و زمـانى ايـن                 يتتوضيح آنكه هدف از ارسال انبيا، هدا          
شود كه احتمال خطا در گفتار و هدايتگرى پيامبران موجود نباشد، حال             هدف خداوند محقق مى   

 دينى باشد كه از خطا مـصون  تجربةاگر، وحى كه تنها راه ارتباط پيامبران با خداوند است، همان           
اين به معناي آن است كه هدف خداونـد حكـيم از    يد وحى قابل اعتماد نباشد و    آنيست، لازم مي  

شود و در نتيجه، اصل ارسال رسل لغو خواهـد   ارسال انبيا محقق نگرديده بلكه غرض او نقض مى     
  . بود در حالى كه صدور كار بيهوده از خداى متعال محال است

  
   پيامبران و واقيت تاريخي ادياني مخالفت با ادعا.2

  اديان ادعا دارند كه حقايقى را .. خالف ادعاى خود اديان است ديني خواندن وحي، متجربة
دهنـد؛ بـه عبـارت ديگـر، از دقـت در متـون        هاى پيامبران به ديگـران انتقـال مـى     از طريق گزارش  

در ايـن متـون، بـه جـاى آنكـه بـر تجـارب               . هاى اديان موضـوعيت دارنـد     يابيم كه گزارش   درمى
پيروى و رفتار ديگران بـر      و   آنها از وحى تأكيد گرديده       هاىپيامبران تأكيد شده باشد، برگزارش    

  . ها استوار شده است همين گزارشةپاي
هاى پيامبران تأكيد شده است نه بـر تجـارب آنهـا، در     علاوه بر اينكه در متون دينى بر گزارش           

وحـى  هـاى خـود از      ردنـد، بـر گـزارش     كبينيم كه پيامبران وقتى ادعاى پيامبرى مـى        تاريخ هم مى  
كردند كه به پيام وحـى گـوش دهنـد و اوامـر و نـواهى        تأكيد داشتند؛ يعنى ديگران را دعوت مى      

كردند كه تجاربى مانند تجـارب آن        پيامبران هيچ گاه ديگران را دعوت نمى      . آن را اطاعت كنند   
  . ها داشته باشند

  
  ل دادن مقام وحى تنز. 3

معـارف وحـى چيـزى جـز         م، درايـن صـورت،     و احساس دينى بپنداري    هتجرب اگر وحى را نوعى     
طبـق  . اسـت   او با تجارب ديگر افراد ، يك سنخ        تجربة پيامبرى كه    .پيامبر نيست  هاى شخصى  يافته

 بلكـه ايـن     ،گيرنـد  ه، ديگر الفاظ و معارف وحى، از عظمـت و فـيض الهـى نـشأت نمـى                 اين نظري 
ل دادن مقام   گرايى دينى، نوعى تنز    هتجربدر واقع،   . دهند ها هستند كه به آن معارف معنا مى       انسان

  . كند الهى وحى است كه آن را به احساسات شخصى و درونى محدود مى
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  كثرت اديان .4
توانـد تعـاليم      دينى مـى   تجربة شخصى باشد، اين يعنى هر       تجربةاگر ملاك و اساس وحى، همان       

يـن امكـان وجـود دارد كـه     نيز ا ) غير از انبياء  (هاى ديگر  براى انسان  ،از طرفى . دينى را شكل دهد   
توانـد ديـن شخـصى جديـدى را بـا             دينى مى  تجربةصاحب تجارب دينى شوند؛ پس هر صاحب        

عى داشـته باشـيم كـه در واقـع        توانيم اديان زياد و متنو      ما مى  در نتيجه .  نمايد هتجربتعاليمى جديد   
  . همان تجارب شخصى افراد هستند

  
   تعميم نبوت .5

   ةتوانــد بــه واســط توانــد يافــت شــود؛ پــس هــر انــسانى مــى هــا مــىن انــساة تجــارب دينــى در همــ
 شـود و در     نمـي   افـراد ديـده      ةهايي در هم    هتجربت برسد پس چرا چنين      تجارب دينى، به مقام نبو    

 دينـي  تجربـة شـود؟ اگـر وحـي را     ده ميمشاهات اعصار گوناگون فقط در افراد خاصي اين تجلي       
 و بـسط نبـوت بـا         بلكه هنوز هـم رو بـه گـسترش اسـت           ؛بدانيم پس وحى الهى خاتمه نيافته است      

  .  كريم سازگار نيستقرآنت و آيات خاتمي
  
  ران  عدم حجيت معارف وحياني براي ديگ.6

-پس تجارب دينـى اشـخاص، نمـى       .  نه عمومى    ، دينى شخصى است   تجربةدانيم كه اثر     همه مي 

 بـراى خـود آن       اسـت كـه صـرفاً      اين يك معرفت شخصى   . استفاده باشند ديگران قابل  توانند براى 
نباشـد فقـط بـراى      » اضغاث احـلام  «تواند حجت باشد؛ همچنان كه خواب و رؤيا اگر           شخص مى 
باشـد، چـرا    ) ص(كـريم، تجـارب شخـصى پيـامبر       قـرآن   اگـر   . كننده حجيـت دارد   هتجربشخص  
  ؟ ندكن  بايد از آن اطاعتديگران

  
   اعصارة عدم اعتبار معارف وحياني براي هم.7 

گيرنـد،   هـاى تـاريخى قـرار مـى       نجا كه تجارب شخصى افراد، تحت تـأثير فرهنـگ و ارزش           از آ 
 تجربـة  را  قـرآن اگـر .  عـصرها، مـلاك و محـور باشـد        ةتواند براى هم   تجارب به دست آمده نمى    

- گذشته و در اين زمـان قرآن» تاريخِ مصرف«:دينى بدانيم، جاي اين سخن است كه كسي بگويد    
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 ة، معـارف آن بـراى هم ـ  قرآندر حالى كه طبق صريح آيات  . داشته باشيم ها بايد معرفت ديگرى     
  .  جهانيان استةاعصار و هم

  
  به حاشيه رفتن وحي. 8

بـه  » تجارب پيـامبر « زيرا در اين تصوير از وحى،    ،انجامد مى» نفى وحى «وحي تجربي در واقع، به      
كالبدشـكافى ايـن    .شـود  رود و از صـحنه خـارج مـى         به حاشيه مـى   » متن وحى «صحنه آمده، خود    
 تـاريخى،   اى صـرفاً    كـريم بـه صـورت پديـده        قرآندهد كه در آن، وحى الهى و         نگرش نشان مى  

هـاى قدسـى    هـايى اسـت كـه واجـد آن احـساس      هاى دينى مواجهه شخـصى انـسان    هتجربحاصل  
 ايـن   ة ريش .هاى آنان را در خود بيافرينند      هتجربتوانند مشابه    اند و ديگران نيز، همانند آنان مى       شده

گردد وبراى خـدا     به جاى خدامحورى باز مى    ) اومانيسم(محورى   تحليل به جايگزين كردن انسان    
  . هيچ نقشي در نظر گرفته نشده است

  
  خطاپذيرى وحي. 9

) كنـد   از جانـب خداونـد اخـذ مـى         هايى را عينـاً    كه طبق آن پيامبر، حقايق و پيام      (اى    وحى گزاره 
امـا خطاپـذيرى وحـى از نتـايج مهـم           . رسـاند  ود بـه اثبـات مـى      خطاناپذيرى وحى را در ضمن خ ـ     

شـخص  )  دينـى  تجربـة بر اساس اصول پذيرفته شده در بحـث         ( چرا كه    ،گرايى وحى است   هتجرب
جوشـش وحـي    . دهـد   خود و تفسير آن دخالت مى      تجربةگر، باورها و عقايد خويش را در         هتجرب

توان آنچـه را    چه، ديگر نمي   . تعارض است ت و عصمت وحي در      از درون و باطن پيامبر، با حقاني      
دليلـي وجـود نـدارد كـه ظهـور مكنونـات        هيچ . شود، عاري از خطا دانست     كه بر پيامبر وحي مي    

ايـن رو الزامـي هـم بـر پـذيرش آن از جانـب افـراد           دروني شخص پيامبر، حق و صحيح باشـد از          
    .نيست
  :گويددكتر سروش مي    

كننـد   اما امروزه، مفسران بيشتر و بيشتري فكـر مـي  . ا راه ندارداز ديدگاه سنتي، در وحي خط 
ل صرفاً ديني ماننـد صـفات خداونـد، حيـات پـس از مـرگ و قواعـد عبـادت               ئوحي در مسا  

ة لي كـه بـه ايـن جهـان و جامع ـ        ئتوانـد در مـسا      پذيرند كه وحي مـي      آنها مي . خطاپذير نيست 
 وقـايع تـاريخي، سـاير اديـان و سـاير      ةار درب ـقرآنآنچه . شوند، اشتباه كند انساني مربوط مي 
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اين مفسران اغلب اسـتدلال  . تواند درست باشد    گويد، لزوماً نمي    موضوعات عملي زميني مي   
كند؛ چـون پيـامبر بـه     اي به نبوت پيامبر وارد نمي  خدشهقرآنكنند كه اين نوع خطاها در      مي

بـا آنهـا سـخن    » خـويش به زبـان زمـان    «و  » فرود آمده است  «سطح دانش مردم زمان خويش      
» بـه زبـان زمـان خـويش    «كـنم كـه پيـامبر     من فكر نمـي  . من ديدگاه ديگري دارم   .گفته است 

او حقيقـاً بـه آنچـه       . سخن گفته باشد؛ در حالي كه خود دانش و معرفت ديگري داشته است            
كـنم دانـش او از    اين زبان خود او و دانش خود او بود و فكر نمي     . گفته، باور داشته است     مي

اين دانشي را . ها بيشتر بوده است    زمين، كيهان و ژنتيك انسان     ةعصرش دربار   دانش مردم هم  
كند  اي هم به نبوت او وارد نمي       كه ما امروز در اختيار داريم، نداشته است و اين نكته خدشه           

  .)به نقل از سايت شخصي دكتر سروش(چون او پيامبر بود، نه دانشمند يا مورخ
 چه توجيهي مي توانـد داشـته باشـد؟ اينكـه         قرآن پذيرش خطاپذيري وحي و      سخن فوق به جز       

دانش پيامبر، دانش عصر و روزگار خود بوده و امروزه نيز ثابت شده كـه آن دانـش خطـا بـوده،                      
اگـر دانـش پيـامبر در مـورد زمـين و كيهـان و ژنتيـك          . آن است كه پيامبر خطا كرده اسـت        ةنشان
دانـش   مردم نبوده است، پس در واقع پيامبر با بسياري از عرفاي كـم       ها ، بيش از دانش ساير         انسان

خطـا را    يـا  :كـلام ايـشان از دوحـال خـارج نيـست          .عصر و زمان خود فرق چنداني نداشـته اسـت         
گيـرد، در ايـن فـرض     بخشي به مضمون بداند كـه از سـوي پيـامبر صـورت مـي      مربوط به صورت  

ذيري پيامبررا بپذيرد؛ يا خطا را مربوط بـه مـضمون      وخطاپ قرآنيابي خطا به حريم وحي و         هبايدرا
دهي به آن و مضمون را از جانب خداونـد بدانـد، نـه پيـامبر، پـس بايـد خطـا را                         بداند، نه صورت  

هاي فوق اين اسـت كـه خطـا در        پذيرش هريك از فرض    ةبه هر جهت لازم    .مربوط به خدا بداند   
ه مربـوط بـه علـوم تجربـي و تـاريخ       ك-قرآني  راه يافته است؛ يعني يك دسته از آيات     قرآنمتن  
ر  انبيا، عصمت آنـان د ة خطاست و اين  در حالي است كه يكى از اصول مشترك بين هم          -است  
خداوند هرگونـه نقـص و عيبـى را از انبيـا سـلب كـرده و بـه                   . ى، نگهدارى و تبليغ وحى است     تلق

  : فرمايد  مىقرآنصورت اصلى كلى، در 
   نَبىا كانَ لم غـُلَّ    وتوانـد   هـيچ پيـامبرى اهـل خيانـت نيـست و نمـى       ؛ )161 /آل عمـران ( أنَ ي
نه تنها در مسائل مادى و مالى، بلكه در وحى هم نبايـد خيانـت كنـد و آنچـه را           . خيانت كند 

  . اخذ كرده است، بايد بدون كم و زياد بازگو كند
  : اهى مصون است از هر اشتبرحلههاي ديني ، وحى نبوى در سه مبنابر آموزه    
  دريافت و اخذ كلام خدا؛. 1
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  حفظ و نگهدارى كلام خدا؛. 2
  . املا و ابلاغ پيام الهى و معارف وحيانى به ديگران. 3 

   هـر سـه محـور مـصونيت وحـى نبـوى وجـود دارنـد كـه               ة كريم دربار  قرآنآيات متعددى در        
  : شود ها اشاره مى به برخى از آن    

قـرآن را از نـزد      !] اى پيـامبر  [ همانا تـو     ؛)6/نمل (ى القرآنَ من لَدن حكيمٍ عليمٍ     و إنَّك لتَُلقََّ  . 1
  . كنى حكيم و عليم اخذ مى] پروردگار[

» لـدن  «ةپيـامبر در منطق ـ .. اشـاره دارد ) ل اوةمرحل(ى وحى  شريفه به عصمت پيامبر در تلق     ةاين آي 
شـك و   .  شـك و اشـتباه نيـست       كند، معصوم است؛ زيرا موطن لـدن، جـاى         ى مى كه وحى را تلق   

 او از انـواع    ةشود كه حق و باطلى باشند و انسان ندانـد يافت ـ           اشتباه در جايى براى انسان حاصل مى      
 ولى در جايى كه هرگز باطـل وجـود نـدارد، شـك هـم فـرض نـدارد؛           ؛حق است يا از نوع باطل     

رو، خطـا و    از ايـن . وحـى اسـت، باطـل وجـود نـدارد     ة لدن، كه خاستگاه و نشئ ةكه در منطق   چنان
  . اشتباه نيز نيست
  . كنى خوانيم و تو آن را فراموش نمى ؛ وحى را بر تو مى )6/اعلى( سنقُرئِكُ فلاََ تَنسى. 2

 حفـظ و نگهـدارى وحـى       ةدر مرحل ـ ) ص(بين ايـن نكتـه اسـت كـه پيـامبراكرم            م مباركه   ةاين آي 
اى اسـت از   ى، اين جملـه وعـده  ياطبامه طبمعصوم است و به فرمايش مرحوم علانيز )  دوم ةمرحل(

 را در اختيارش بگـذارد،  طـورى كـه    قرآن و حفظ قرآنخداى تعالى به پيامبرش، به اينكه علم به    
گونه كه نازل  طور كه نازل شد، همواره حافظ باشد و هرگز دچار نسيان نشود و همان  را آن  قـرآن 

   .)267طباطبايي،ص(شد، قرائتش كند
 آن بـه طـور مطلـق    ة وحى و درون پيكرة مجيد بر عصمت پيامبر دربارقرآن ديگرى كه در    ةآي. 3
 ة سـور 28 تـا  26كند، آيـات   دلالت مى)  حفظ و هم ابلاغ آنة اخذ و هم در مرحل    ةهم در مرحل  (

  :  است جنةمبارك
ن                عالم الغيبِ فلا يظهرُ على غيبهِ احدا الاّ من ارتضى من رسولٍ فانهّ يسلك من بين يديـه و مـ

  . ء عددا خلفه رصدا ليعلمَ انَ قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بِما لديهم و احصى كلّ شى
گرفتـه تـا رسـول و از    ) مرسـل (كند بر اينكه وحى الهـى از مـصدر وحـى             اين آيه دلالت مى   

  .)57ص ،همان(ا ند، از هر تغيير و تبديلى محفوظ)مرسلٌ اليهم(رسول گرفته تا مردم 
 از روى هـوا و هـوس        ]پيامبر[؛ و   )4و3 /نجم ( ينطقُ عنِ الهوى إنِْ هو الاَّ وحى يوحى         و ما  .4

  .شود، نيست اى كه به وى مى گويد، به جز وحى گويد؛ آنچه مى نمى
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مطلق است و مقتضاى اطلاق آن است كه هواى نفس از مطلق سـخنان پيـامبر   » ماينطق«عبارت      
اما چون خطاب در اين آيـات بـه مـشركان        ). اش هخنان عادى و روزمر   حتى در س  (باشد  نفى شده   

خوانـد، دروغ و افتـرا بـر خـدا      است ـ مشركانى كـه دعـوت پيـامبر و قرآنـى را كـه برايـشان مـى        
 شريفه اين اسـت كـه پيـامبر، در    ةمنظور آي:  مقامى گفته شودةپنداشتند ـ بايد به سبب اين قرين  مى

گويـد   كند، پيروهواى نفـس نيـست، بلكـه آنچـه مـى      دعوت مى) آنقر (آنچه شما را به سوى آن    
خلاصه آنكـه ايـن آيـه ، نـاظر بـه مقـام سـوم           . اى است كه از سوى خداوند به او شده است          وحى

  .  تبليغ وحى استةعصمت يعنى عصمت در مرحل
د الهـى  ى وحـى، بلكـه در حفـظ و ابـلاغ آن، از تأيي ـ            ، پيـامبران نـه تنهـا در اخـذ و تلق ـ           بنابراين    

آنكه با كاهش يا افزايـشى همـراه شـوند، بـه مـردم انتقـال          هاى وحيانى را بى    برخوردارند و آموزه  
  . دهند مى

 وى ــــتـــى احـــوحـــــو الا بــــ      ان ه ن هوى ـد عـ      تا كه ما ينطق محم  
  ود ـويا بــگدى ــق احمــه نطــرچـــود       گـا بـته دريـل گفـب قــ       زان سب

  ب پيغمبر است        هركه گويد حق، نگفت او، كافر است ـ       گرچه قرآن از ل
  ) 2123،821، 4696مولوي، ابيات       (                                                                      

  : نويسد رى در مورد عصمت و خطاناپذيرى وحى مىاستاد مطه    
مصونيت از گناه و اشـتباه؛ يعنـى   يعني   است، عصمت    "عصمت"مله مختصات پيامبران    از ج 

شـوند و نـه در كـار     گيرند و مرتكب گناه مـى      پيامبران نه تحت تأثير هواهاى نفسانى قرار مى       
بركنارى آنها از گناه و از اشتباه حد اعلاى قابليت اعتمـاد          . شوند خود دچار خطا و اشتباه مى     

  .)11ص ،وحي و نبوت(دهد ىها م را به آن
  

   قرآن نفي وحياني بودن الفاظ .10
 اسـت؛ بـدين معنـا كـه     قـرآن  دينى بودن وحى، نفى وحيـانى بـودن الفـاظ و كلمـات         تجربة ةلازم

كند، منشأ الهى و آسمانى ندارد؛ يعنى اين الفـاظ از         بيان مى » وحى«الفاظى كه پيامبر تحت عنوان      
)  دينـى تجربـة به عنوان فاعـل  ( ذهن و زبان پيامبر ةاخته و پرداختاند، بلكه س   طرف خدا نازل نشده   

، تمـامى الفـاظ و    اسـت   آمـده قـرآن اى كـه در خـود    هلادهستند، در حالى كه به اجماع مسلمان و      
گونه تغييـر    بدون هيچ ) ص(اند و پيامبر اكرم       خداوند متعال نازل شده    ة كريم از ناحي   قرآنكلمات  

  . كردند  به مردم ابلاغ مىو تصرفى در وحى، آنان را



 ��


هـاى    كريم از آن به قول ياد شده است كه بر الهى بـودن سـاختار جملـه   قرآندر چندين آيه از       
  :  دلالت داردقرآن

   . )5 /مزمل(؛ اناّ سنُلقى عليك قولاً ثقيلاً  )13 / طارق( »انهّ لقولٌ فصلٌ
  :اند به كار رفته» ترتيل «و» تلاوت«، »قرائت«همچنين در آيه ديگرى، تعبيرهاى 

 (؛ فـاذا قـرأت القـرآنَ         )4/ زمـر  ( ؛ و رتّل القرآنَ تـرتيلاً      )18 /قيامت (فاذا قرأناه فاتّبع قرآنه      
؛ واتلُ ما اوحـى  )58 /آل عمران (ذلك نتلوه عليك من الآيات و الذّكر الحكيم         ؛ )98 /نحل

   .)27 /هفك( اليك من كتابِ ربك لا مبدلَ كلماته
شـود و همچنـين     بر مجموع دال و مدلول و نـه مـدلول تنهـا اطـلاق مـى               » قول« با توجه به اينكه        
م كه انشاى معنا    ه ديگرى تنظيم كرده در برابر تكل      عبارات و الفاظى است ك    وكردن  بازگ» قرائت«

ظ و عبـارات  شـود كـه الفـا    كند، نتيجـه ايـن مـى      با الفاظ و عباراتى است كه خود انسان تنظيم مى         
 قـرآن  : گـوييم  م كرد، بلكه مـى كل را ت قرآنپيامبر،: گوييم رو، نمى از اين . پيامبر نيست آن   از   قرآن

  . را قرائت يا تلاوت نمود
اى به لفظ شـده، پـس الفـاظ          سخن و قول خداوند است و در اين واژه، عنايت ويژه           قرآنچون      

  . باشند  كريم نيز از سوى خداوند مىقرآن
  
   گيريجهنتي

 ةتفـسير تجربـى وحـى، در دور       . ، در مسيحيت اسـت      »گرايى دينى  هتجرب «ة نظري ةخاستگاه و ريش  
مدرن و در مورد وحى مسيحى ، به دليل شكست الهيات طبيعي ، نقادى كتـاب مقـدس، تعـارض          

  .  اسلام نيستةاين موضوع، مسئلكه پس مي توان گفت . علم و دين طرح شد
-وحي گـزاره  :اب سرشت وحى، سه برداشت و ديدگاه متفاوت وجود دارد         به طور كلي ، در ب         

تـرين ديـدگاه    تـرين و رايـج   كـه قـديمى  (ايبنابر وحي گـزاره . اي، وحي تجربي و  افعال گفتاري  
اى  وحى گزاره . هاست كه به پيامبر القا شده است       اى از گزاره   ، وحى مجموعه  ) وحى است  ةدربار

 تجربـة  ؛ پيـامبر  ؛خـدا : سـه ركـن دارد    نيـز   وحـى تجربـي     .  پيـام  ؛ گيرنـده  ؛فرستنده : سه ركن دارد  
 پيـام   ؛ زبـان خـاص    ؛ مخاطب ه؛گويند:در ديدگاه افعال گفتارى، وحى، چهار ركن دارد         . وحيانى
   .وحى
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 دينـي كـه   تجربـة كه در اسلام مطـرح اسـت بـا          مبحث مكاشفات عرفانى و حالات روحانى را          
  چرا كه اين دو از جهات مختلـف،         ،د، نبايد يكي دانست   كنعالم مسيحيت و غرب  از آن ياد مي        

محـور   زا بـودن،  گروانـه ، معرفـت     رويكرد قرآنى و آسـمانى، رويكـرد عقـل         :دنتفاوت دار با هم   
 تجربـة مكاشفات و حـالات روحـي را از      ادراكي؛ تجربةبودن احوال و مقامات از راه رياضت نه         

  . ممتاز مي سازد ديني
 تجربـة ؛ميـان وحـى و      اولاً: باطـل شـد    » وحى«و  »   دينى تجربة« همسان انگاري  ةبه دو دليل، نظري       

 معرفتي، شناختي، همگاني نبـودن، الهـي        ةاعجاز بودن، جنب   :هايى اساسى وجود دارد    دينى تفاوت 
 خـود نبـودن،   ةبودن لفظ و معنا، حجت بودن براي ديگران، اعجازبودن، متأثر از فرهنـگ و زمان ـ    

 دينـى   تجربـة لـزوم تبعيـت، وحـي را از          خبـر دادن از غيـب،        آفريني،ريعتلزوم رهبرى ديني، ش   
 ديني نمي توان وحـي پيـامبران   تجربةپس با توجه به اختلاف ماهوي  بين وحي و            .كند متمايز مى 

  . را همسان با آن دانست
دينـي بـا    تجربـة لغو ارسـال رسـولان، ناسـازگاري    : انگارى وحى  با اشكالاتي مانند   هتجرب؛  ثانياً    

ــان   ــاريخي اديـ ــا و واقيـــت تـ ــا ادعـ ــى، مخالفـــت بـ ــزحقيقـــت وحـ ــى،، تنـ ــام وحـ   ل دادن مقـ
ت، عـدم حجيـت معـارف وحيـاني بـراي ديگـران ، عـدم اعتبـار                  گرايي ديني ، تعمـيم نبـو      كثرت

حيـاني بـودن     اعصار ، به حاشيه رفتن وحي ، خطاپذيرى وحـي، نفـي و      ةمعارف وحياني براي هم   
پـس حـق آن اسـت كـه بگـوييم ماهيـت              .ه برهيچ كس پوشيده نيـست      همراه است ك   قرآنالفاظ  

وحي ،مضمون كلام الهي و مطالبي است كه خداوند به پيامبر خـود             . وحي، زباني است نه تجربي    
الفـاظى  . نازل كرده است، گرچه دريافت آن همراه تجارب ديني و حالات روحي خاصـي اسـت    

 الهى و آسمانى دارد؛ يعنى ايـن الفـاظ از طـرف             كند، منشأ  بيان مى » وحى«كه پيامبر تحت عنوان     
  . نيستند)  دينىتجربةبه عنوان فاعل ( ذهن و زبان پيامبرةاند و ساخته و پرداخت خدا نازل شده

  
  توضيحات
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   .)فصلنامه پژوهش قرآنى فراراه

  

  



 ���

  

   منابع
  . مجيد قرآن

  . صبحى صالحبه تصحيح ، نهج البلاغه
ــشر     احمــد آرامة، ترجمــاحيــاى فكــر دينــى در اســلام اقبــال لاهــوري، محمــد،    ، تهــران، كــانون ن

  . بي تا. اسلامى  هاى پژوهش    
  . 50، ش كيان مالك حسينى،ة، ترجم» دينى ادراك خداوند استتجربة «،آلستون، ويليام

   . 1377 ، فرهنگي طهةسسؤمقم،  عباس ديني، ة، ترجمتجربة ديني پراودفوت، وين،
  . بي تانا، جا، بي  بي،دين و روانجيمز، ويليام، 

ــشر تهــران، ، المفــردات فــى غريــب القــرآن راغــب اصــفهانى، ابوالقاســم حــسين،   ــر ن ــاب، دفت   كت
  . ق1404    

  . 1378 فرهنگى صراط، ةانتشارات مؤسس، تهران، 2چ،  نبوىهبسط تجرب سروش، عبدالكريم،
  .  سايت شخصي،____________ 
ــدالكريم ســروش «  ،____________  ــا عب ــصلنام، »مــصاحبه ب ــراراه ةف ــى ف ــژوهش قرآن     ، ســال اول،  پ

  . 20 ، ص1377، زمستان 1 ةشمار    
  . تا قم، انتشارات اسلامى، بى، 20ج، الميزان فى تفسيرالقرآنحسين، ى، محمديطباطبا

  انجمـن معـارف اسـلامي     قـم،   ،  ديدگاه افعـال گفتـارى وحـي و افعـال گفتـاري            قائمي نيا، علي رضا،   
  . 1381ايران،     

   . 25 ة، شمارنقد و نظر،  » دينىتجربةبرهان «قمى، محسن، 
  . اقبال، تهران، 2چ، مثنوي معنوي الدين محمد، مولوى، جلال

  .   1379طرح نو،  تهران، ، نقد قرائت رسمى از دين مجتهد شبسترى، محمد،
  دفتـر تبليغـات    قـم،    مهـدى دشـت بزرگـى،        ة، ترجم ـ الهيات اگزيستانسياليـستى   ،مك كوارى، جان  

  . تابياسلامى،     
  . 1371صدرا،تهران،  ، 6 چ،تو وحى و نب،رى، مرتضيمطه

  . 1373صدرا، تهران، ، بوتن  ،____________ 
  



 ���

  
ــين، تهــران، 3چ بهــزاد ســالكى، ة، ترجمــ ديــنةفلــسفهيــك، جــان،    المللــى الهــدى،  انتــشارات ب

    1381 .  
  . 1381 اسلامي ايران، انجمن معارفقم، ، تجربة دينىيزدانى، عباس، 

  



 ���

  فصلنامة فلسفه و كلام اسلامي آينة معرفت
  1386پاييز                                                  دانشگاه شهيد بهشتي،                                    

   
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  علم با وجود ذهني در حكمت صدرالمتألهينرابطة 

 
  ∗∗∗∗دكتر اكبر گلي ملك آبادي  

  

  چكيده

اي از هـم جـدا سـازد و در          وجـود ذهنـي و علـم را بـه گونـه           مـسئلة   را تلاش كرده تا     ملاصد
وجود ذهني را در مسئلة وي در كتاب اسفار    . هايش مرزهاي هر كدام را مشخص كند      كتاب

باب امور عامه مطرح كرده و آن را از تقسيمات اولي وجود بـه شـمار آورده اسـت و بحـث                   
ملاصدرا وجـود ذهنـي     .  در جلد سوم مطرح ساخته است       دهم كتاب اسفار   ةعلم را در مرحل   
 علـم بـه   ةداند و معتقد است علم وجود خارجي است و وجـود ذهنـي در سـاي    را ظّل علم مي   

بين علم و وجود ذهني تفاوت جوهري وجود دارد، علم وجـود اصـيل اسـت                . آيدوجود مي 
د ذهنـي كـه امـري    و وجـو است بين علم كه امري نفسي  . ولي وجود ذهني وجود ظلّي است     

- بخشي از فلسفه را اشـغال كـرده    ، لذا هر يك از اين دو      وجود دارد،    تفاوت   باشدميقياسي  

علـم از   . تفاوت علم با وجود ذهني از حيث نشأه وجود است نه از لحاظ اعتبار و حيثيت               . اند
ون عقل نظري و وجود خـارجي اسـت كـه مـوطن آن نفـس اسـت نظيـر ديگـر اوصـاف                        شئ

  .ون عقل عملي است و موطن آن نفس استشئكه از ... تقوي، شجاعت و د انننفساني م
يام ـوري، قـم حضـولي، علـلم حصـارجي، عـود خـني، وجـذه ودـوج :واژگان كليدي  

  .صدوري، قيام حلولي
  

  مقدمه

بحث وجود ذهني و كيفيت ادراك و شناخت از جمله مباحث مهم فلسفه است كه همواره ذهـن              
 اسلامي رشد و نمو يافتـه       ة وجود ذهني در پرتو فلسف     ةنظري .ود مشغول داشته است   فلاسفه را به خ   
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 مـستقل مطـرح نبـوده    ة اسلامي به صـورت يـك مـسئل   ةهاي اول فلسف  و در يونان قديم و در دوره      
  .است
وجـود خـارجي يـا عينـي و     . 1: به اعتقاد حكما براي اشيا دو نحو از وجود و تحقق ثابت اسـت             

در امـا   ،ي نيستفلاتود ذهني يا ظلي و غير اصيل كه در تحقق وجود اول نزاع و اخ          وج. 2  ؛اصيل
  .استموجود مورد وجود دوم بين حكما و متكلمان نزاع و اختلاف 

داننـد و   علم ما بـه اشـياي خـارجي را تنهـا يـك نـوع اضـافه مـي        ، وجود ذهنيبا انكار   گروهي      
 بلكه شـبح آن   ،آيد   ماهيت آن در ذهن نمي     ءگروهي ديگر معتقدندكه هنگام حصول به يك شي       

 ديگر بر اين باورند كـه آنچـه   ةكند و دست   است كه با آن مشابهت دارد و از آن حكايت مي           ءشي
  .آيد كاملاً با آن مباين است و هيچگونه حكايتي از آن ندارد به ذهن مي

 ذهنـي و صـور و       وجـود . 1:  مهـم پـيش روي دارنـد       ة وجـود ذهنـي دو وظيف ـ      ةن به نظري  امعتقد    
. 2 ؛ن ارائـه نماينـد    آبه ايرادات و اشكالات وارد شده بـر         را  مفاهيم را اثبات كنند و پاسخ مناسب        

  .اثبات كنند كه وجود ذهني حاكي از موجودات عيني و مطابق با آنهاست
 اول اسـت و در  ةاند ناظر به جنب ـ آنچه انديشمندان براي اثبات وجود ذهني به آن تمسك جسته       
اسـت در  مطـرح   دوم كه بحث ارزش معلومـات و مطابقـت آنهـا بـا موجـودات عينـي             ةورد جنب م

  . اسلامي كمتر به آن پرداخته شده استةفلسف
اشـكالات  . انـد   فلاسفه، عرفا و متكلمان هر كدام با مباني خود در شكوفايي اين بحث كوشيده                 

يم مبــاني خــود تــشويق كــرد و  وجــود ذهنــي، فلاســفه را درتحكــةو ايــرادات متكلمــان بــه مــسئل
 نظـرات بـديع   ةتـا بـا ابتكـارات و ارائ ـ    درصـدد برآمـد     لهين بر اساس مباني فلسفي خود       أصدرالمت

  .اشكالات وارد شده بر وجود ذهني را مرتفع سازد
هـاي مختلـف در   ها و مـسلك گيري شمارد و سپس موضع   وي ابتدا دلايل وجود ذهني را برمي          

سازد و در طي پاسخ به اشـكالات از نظـر حكمـاي     بر آن روشن مي  را   مورد اشكالات وارد شده   
  .كند مشاء و اشراق و عرفاي شامخ استفاده مي

  

  ئلهطرح مس

   ارتباط علم با وجود ذهني است ةمسئل، در كنار بحث وجود ذهنيمطرح يكي از مباحث 
  بحث وتعريفي » علم«و »  ذهن «ةازپرداختن به اين بحث لازم است پيرامون دو واژپيش كه 
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 .ازآنها ارائه گردد

  
  ذهن

ذهن در اصطلاح فلسفة اسلامي به نيرويي كه نفس براي اكتساب علوم وارتباط با جهان بيرون از                 
و بر اساس اين تفسير حكيمانـه  ) 137، ص مفاتيح الغيـب ملاصدرا، (شودهستي خود دارد گفته مي  

 بلكه از قـوي و مراتـب نفـس اسـت و     ،تشود كه ذهن لفظاً همرديف نفس نيس از ذهن معلوم مي   
ذهن هم مانند قوي و مراتب نفس و خود نفس يك وجود عينـي اسـت كـه تحقـق آن ديگـر در                        

 زيرا اگر ذهن هم ذهني باشـد تسلـسل   ، ذهني اعتبار كردةتوان آن را يك پديدذهن نيست و نمي 
  .در صورت هاي ذهني به وجود خواهد آمد

  
  علم

گـاهي از نظـر وجـود       : انـد اه بـه مبحـث علـم و ادراك نظـر انداختـه            حكماي مسلمان با دو ديدگ    
و مباحثي از قبيـل كيفيـت حـصول ادراك، قـواي مدركـه و تجـرد                 اند  كردهشناختي به علم نگاه     
شناختي ومنطقي بـه ايـن بحـث نگريـسته و     اند وگاهي نيز با ديدگاه مفهوم نمودهادراك را مطرح    

   1.اندولي و حضوري و ارزش علم را بيان كردهمسائلي همچون تصور و تصديق، علم حص
  

  علم حصولي و علم حضوري

علم مـا بـه   . اندشناختي ومنطقي براي علم تعاريف مختلف ومتعددي ذكر كرده        از ديدگاه معرفت  
 دو جنبـه  شيء در هر ، است و يا علم به وجود آن و از طرفي          شيء يا علم به ماهيت آن       شيءيك  

 ، يـا ماهيـت آن  شـيء ت ماهيت و حيثيت وجود، هنگام علم ما به يـك   حيثي:و حيثيت وجود دارد  
ــيء ــارجي آن نــــزد مــــا حاصــــل        شــ ــدون وجــــود خــــارجي آن و يــــا وجــــود خــ    بــ
ــه آن ،در صــورت اول. گــردد مــي ــه آن  » حــصولي «شــيء علــم ب ــا ب ــم م و در صــورت دوم عل

لعلـم و   فـي تعريـف ا    : ، بخـش يـازدهم، فـصل اول        الحكمـه  ةبدايـ ـطباطبـايي،   (باشدمي» حضوري«
  ).انقسامه الاولي

رسد در حقيقت همان علم حصولي ما به اشياسـت كـه   آنچه در بحث وجود ذهني به اثبات مي           
  .يابداز طريق حصول ماهيت آنها نزد ما تحقق مي
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 نزد عالم   آن شيء  به معني حضور وجود خارجي و هويت خارجي          شيء    علم حضوري به يك     
 و يا علم ما به قوي و حالات نفساني خود و همچنـين علـم مـا بـه      مانند علم ما به نفس خود    ،است

   .)جاهمان(علم خود
مساوق با وجـود و  ) اعم از حضوري و حصولي(    در اصطلاح خاص ملاصدرا گاهي علم مطلق   

 امـا  ،گـردد حضور در برابر فقدان و نيستي آورده شده و اين تعريف شامل علم حـصولي نيـز مـي                 
در اين مقام حضور به معني بود و هستي اسـت چنانكـه غيبـت هـم بـه معنـي       بايد توجه داشت كه   

  2.نيستي و نابودي است نه به معناي ناپيدايي
حـضور  «    ملاصدرا علم را فوق مقوله و امري وجودي و غير قابل تعريف دانـسته اسـت و آن را    

عند مجرد 293، ص 3الاربعه، ج العقليهالاسفار المتعاليه في ةالحكمـ (كندتلقي مي» مجرد(. 

معني جامع و شاملي كه تمام اقسام علم، چـه علـم حـضوري و چـه علـم حـصولي و چـه علـم                              
گيـرد، جـز وجـود يـا        واجب و چه علم ممكن، چه ادراك عقلي و چه ادراك حـسي را فـرا مـي                 

ه بنابراين علم، وجودي است كه از پيراي ـ      .  مجرد نمي باشد   شيءحضور در پيش مجرد و يا وجود        
   3.هاي ماده، برهنه و مجرد است

علم چه حصولي و چه حضوري، وجود، آن هم وجـودي مجـرد و غيـر مـادي اسـت و از ايـن             
جهت كه وجود است از سنخ ماديات و مقولات جواهر و اعراض بيرون مي باشد و در حـد ذات            

 چيزي كـه  خود يك طبيعت جنس يا نوعي نيست كه به فصول و انواع و اشخاص تقسيم گردد و              
از سنخ وجود اسـت و در گـروه ماهيـات نيـست همچـون وجـود در تـشخص، نيـازي بـه وجـود                        
ديگري ندارد و با اين ترتيب آنچه را از كثـرت و وحـدت و سـاير احكـام وجـود بـراي حقيقـت            

  .وجود گفته شده براي علم نيز حاصل خواهد بود
  

  ة علم با وجود ذهنيرابط

 وجود خارجي است و وجود ذهنـي    ،داند و معتقد است علم    يملاصدرا وجود ذهني را ظل علم م      
و وجـود ذهنـي كـه امـري قياسـي      اسـت   بين علم كه امري نفـسي       4.آيد علم به وجود مي    ةدر ساي 

بخـشي از فلـسفه را بـه    ) علـم و وجـود ذهنـي   ( هر يك از اين دو امـر        و،  وجود دارد است تفاوت   
 زيرا وجـود    ، ملاصدراست ةي حكمت متعالي  تفكيك از مظاهراعتلا  اين  اند و   خود اختصاص داده  

نظير ساير اوصـاف  ، باشدنفس مينيز موطن آن و ذهني غير از علم است كه وجود خارجي است      



 ���

و  ،انـد ون عقـل عملـي و موجـود خـارجي         شـئ كـه از    ...  عدل، تقوي، شـجاعت و       :از قبيل ي  ننفسا
تغـاير  . شأني از وجـود اسـت  ون عقل نظري است شئ علم كه از هر چند. باشدموطن آنها نفس مي  

  5.علم با وجود ذهني از لحاظ تفاوت  در نشأه وجود است نه از لحاظ اعتبار و حيثيت
 درك مـا هـم   ، اسـت ي و مـاهيت يطور كه موجود خارجي در تحليل ذهني داراي وجـود            همان
  ذهنـي   در تحليـل   ، موجـودات ممكـن    ةالبته هم ـ .  است ي داراي وجود و ماهيت    ءشييك  نسبت به   
 برخـوردار اسـت و يـا داراي سـايه و            ياز وجـود و مـاهيت     نيـز   علـم   ي هستند؛   وجود و ماهيت  داراي  

 نفـس خـود، داراي علمـي اسـت كـه چـون       ةمثلاً انسان عالم بـه درخـت در صـحن      . حقيقتي است 
درخـت اسـت كـه وجـود     صـورت  كند و آن متعلق  متعلق خود را روشن مي    ة اضاف ،حقيقت ذات 

آن نفـس اسـت   محل  اما   ، نفس است وجود خارجي است     ةدر صحن ذهني است پس وجودي كه      
 علم نيز چنين است و متعلقش امـوري اسـت كـه علـم بـه          . شجاعت كه وجود خارجي است     انندم

 سهمي از آثـار     ،آنها تعلق و رابطه دارد و كاشف از آنهاست و وجود ذهني انسان عالم به درخت               
  6. درخت استةوجود خارجي درخت ندارد بلكه ساي

 ةاصـل وجـود درخـت، ماهيـت درخـت و سـاي           : درخت موجود در خارج داراي سه امر اسـت            
  .) فيزيكي يا مادي آنةمنظور از سايه معنا و مفهوم آن است نه جنب(آنمخروطي 

 از آنجـا كـه   .    وجود درخت اصيل است و ماهيت درخت داراي وجود تبعـي يـا عرضـي اسـت          
شود، لذا آثـارش  ست، ماهيت هم به تبع وجود موجود مي      وجود اصيل است داراي آثار فراواني ا      

حقيقـت سـايه عبـارت اسـت از سـطح           . كند، اما سايه هـيچ اثـري نـدارد        را به تبع وجود اظهار مي     
  .تر استزميني كه مقدار كمتري نور به آن تابيده است لذا تاريك

ــا آن وج ــ: ر ذهــن نيــز ايــن ســه امــر متحقــق اســت  د       ود موجــوداصــل وجــود، مــاهيتي كــه ب
شـود و معنـاي      اين موجود، يعني توسط علم متعلقش كه معلوم باشـد روشـن مـي              ةشود و ساي   مي

 نفـس موجـود نيـست بلكـه         ةدرخت در صحن  اصل وجود    ولي   گردد،درخت در ذهن آشكار مي    
را  لذا آثار درخت را نـدارد ولـي آثـار علـم     ،گويندكه به آن وجود ظليّ مي     دارد  آن وجود   ة  ساي

  .عالم بودن شخص استهمان كه داراست 
  

  كاشفيت علم از خارج



 ��	

در واقـع  . ماهيت علم اسـت ارتبـاط دارد  ة ارزش و اعتبار علم با بحث وجود ذهني كه دربار        ةمسئل
ميـان ذهـن و عـين اسـت و اگـر ايـن پـل ارتبـاطي وجـود                    موجود   وجود ذهني پل ارتباطي      ةمسئل

 وجـود  ،به عبـارت ديگـر   . نخواهيم داشت ود  نداشته باشد ما هيچ علمي نسبت به جهان پيرامون خ         
اصـول فلـسفه و روش   طباطبـايي،  (كنـد ميذهني ديدگاهي است كه شكاف ميان ذهن و عين را پر           

   ). چهارمة، مقالرئاليسم
    حقيقت علم حصولي عبارت است از حضور ماهيت معلوم در نزد عالم، پس بـراي ماهيـت دو                  

  :نحوة وجود است
  7).ظليّ(و وجود ذهني ) عيني(وجود خارجي     

و ديگـري وجـود   ) خـارجي (يكـي وجـود قـوي       كـه   وجودهاسـت   نحـوة       آنچه متفاوت است،    
 است و نه ماهيت، زيرا ماهيت در هر دو مـوطن چـه ذهنـي و چـه در خـارج يكـي اسـت                         ضعيف

، 3جتعليقة علامـه طباطبـايي،      الاسفارالاربعه،   المتعاليه في    ةالحكمـ صدرالدين شيرازي،   ( )ذهني(
 .)264ص 

  اي مـاهوي اسـت و تنهـا بـا ايـن رابطـه اسـت كـه انـسان                    ذهن و خارج رابطـه     ةرابط،  از اين رو      
  .دسخن بگويبيني تواند از استعداد كشف واقعيات خارجي و واقع مي

    اگر اين پل و معبر از انسان گرفته شود راه علم بر انسان بسته خواهد شد و علم يكباره به جهـل      
 نـوعي  از آن لحـاظ كـه   وجودشـناختي،  ةجنب ـ: مبحث وجود ذهني دو جنبـه دارد  . گردديمبدل م 

وجود است كه بسيار ضـعيف شـده و خـواص و آثـار وجـود خـارجي را از دسـت داده اسـت و                          
 انـسان بـا   ةشناختي است كه به بررسي تشكيل علم و آگاهي در انـسان و رابط ـ    معرفت ةجنبداراي  

  .شودجهان خارج مربوط مي
 كاشـفيت   ة علم جنب ـ  ، ذهني باشد  شيء خارجي مغاير با ماهيت و ذات        شيء  اگر ماهيت و ذات       

كنـيم ذات و ماهيـت آن در ذهـن مـا وجـود        وقتي ما بـه چيـزي علـم پيـدا مـي           . از خارج را ندارد   
  .يابدديگري مي

     حكماي اسلام ا زجمله ملاصـدرا از طريـق اتحـاد مـاهوي ميـان متعلـق وجـود ذهنـي و متعلـق            
 كاشـفيت و حكـايتگري و انطبـاق را    ة ميان ذهن و خارج را برداشته و مـسئل   ةوجود خارجي فاصل  

  . اند حل كرده
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چنانچـه  و دانـد و نـه قيـام حلـولي      از آنجا كه ملاصدرا قيام صور به نفس را قيام صـدوري مـي              
اضـه  دانـد كـه بـر نفـس اف     حكماي مشاء معتقد بودند الگوهـاي كلـي نفـس را حقـايق عقلـي مـي             

ن كـه رقيقـه   آ آن وجودات عالم خارج است و محاكات بـين حقيقـت و بازتـاب     ةشود و رقيق   مي
  .گيرد است صورت مي

اتحاد نفس با عقل فعال به صورت حقيقه و رقيقه است و هرچه نفس كمال بيـشتري پيـدا كنـد           
  .خطاي كمتري دارد و هرچه خطا كمتر باشد انطباق بيشتري خواهد داشت

 ةشناسـي و وجودشناسـي اسـت كـه رابط ـ     رابـط ميـان معرفـت     ة وجود ذهني در واقع حلق     بحث    
  .شودسازد و مشكل انطباق عالم خارج با ذهن حل ميانسان و جهان را روشن مي

نـد، بـه ايـن معنـي كـه      اصور ماهوي در هر دو موطن از وجود خارجي و ذهني داراي وحـدت             
 خارجي و ذهني و در نتيجـه بـه تفـاوت علـل وجـودات                اختلاف آثار كه به تفاوت مراتب وجود      

گردد، هيچگاه موجب اختلاف ماهياتي كه به ايـن   بازمي) نفس انساني(خارجي و وجودات ذهني  
، هرگـز  يابـد زيرا اگر همراه با اختلاف آثار، ماهيت معلوم نيز تغيير ، شود دو وجود موجودند نمي  

  .يكي از آن دو، وجود ذهني ديگري نخواهد بود
 بـه   ،  در فلسفه پس از اثبات وجود ذهني از طريق وحـدت ماهيـت در دو مـوطن ذهـن و عـين                         

كنـد    بيان مـي حكمتة منظومپردازند، چنانچه حاج ملاهادي سبزواري در  اثبات اصالت وجود مي  
و «كنـد    وجود ذهني و عيني براي استدلال بر اصالت وجود كفايـت مـي             ةتفاوت بين دو نحو   «كه  

   ).11ص(»نحوي الكون يفيالفرق بين 
 بـه دليـل شـدت و        ،باشـد    وجـود آن مـي     ةهني و عيني ماهيت كه به تبـع دو نحـو          ذتفاوت آثار       

ضعف علت خارجي و ذهني آن دو وجود است، به اين معني كـه نفـس كـه علـت وجـود ذهنـي             
نهـا  نمايد اثـري كـه از وجـود خـارجي آ      آفرينش دور است، بر آنچه ايجاد ميأاست چون از مبد 

بنابراين ترتب آثار خارجي بر معاليل نفس تنها در صورت تقرب           . گردد  مشهود است مترتب نمي   
  .آن به مبدأ آفرينش ممكن است

تواننـد بـه اذن     مـي ،رسند  و به مقام فنا مي   شوندمينفوسي كه از لباس تعين بشري مجرد و جدا              
  . آنها مترتب است ايجاد نمايندخداوند كراماتي را اظهار و اموري را كه آثار خارجي بر

مماثلت است كه همان اتحاد ماهيـت خـارجي و ذهنـي     ) خارجي و ذهني  (    بين متعلق دو وجود     
 اسـت نـه يـك       يءگيرد، همان ذات و ماهيت ش     به اعتقاد ملاصدرا آنچه در ذهن شكل مي       . است
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 علـم و    ة از مقول ـ  كـه اگـر مـاهيتي نـاظر بـه موجـود خـارجي و در واقـع                 طوريهتصوير يا شبح ، ب    
 خارجي است كه منهاي وجود عيني و آثار خـارجي    شيءشناخت باشد، آن ماهيت همان ماهيت       

  .آن به ذهن منتقل شده است
موجود ذهنـي  . در مواردي كه سخن از وجود ذهني و علم حصولي است سخن از كليت است            

به علـم اسـت نـه متعلـق بـه           كه يا ماهيت است يا مفهوم و وجودش متعلق          به يقين كلي است چون    
  .ماهيت و يا مفهوم

ماهيت و مفهوم قابل صدق بر كثيرين است، هيچ ماهيت جزئي را نمـي تـوان پيـدا كـرد مگـر                          
آنكه به وجود خارجي تشخص و تعين يافته باشد و آنجا هم به دليل مساوقت وجود با تشخص و                   

  .تعين ماهيت رنگ جزئي يافته است
دات ذهني ماهيات كه وجودشان ظلـّي اسـت واصـل وجـود از آن ديگـري                     اما در مورد موجو   

  .است تعين نيز نخواهد داشت و بر همان ابهام كلي و صدق بر كثيرين باقي خواهد ماند
  

  ني با مسائل مربوط به وجود و عدمارتباط بحث وجود ذه

بحـث  . ت ديگر چگونگي ارتباط بحث وجود ذهني با مـسائل مربـوط بـه وجـود و عـدم اس ـ               ةنكت
وجود ذهني بحث شناخت است، يعني ارزش علـم و علـم، حـضور ماهيـت معلـوم اسـت در نـزد               

 وجود ذهني وارد مباحث وجـود و عـدم مـي            ة نوعي وجود يافتن است، پس مسئل      ،عالم و حضور  
 وجـود، تقـسيم وجـود بـه وجـود خـارجي و وجـود ذهنـي           ةدر نتيجـه جـزء تقـسيمات اولي ـ       . شود
  .)260-266مطهري، ص(است

    ملاصدرا بحث علم و در كنار آن بحث وجود ذهني را از سطح كيـف ارتقـا داده و در سـطح                      
  .مسائل اولي و مهم و درجه اول مباحث فلسفي قرار داده است

 وجود ذهني را در باب امور عامه مطرح كـرده و آن را از  ةمسئل) اسفار(    وي در حكمت متعاليه   
وي . است با اين بيان كه موجود يا خـارجي اسـت يـا ذهنـي    تقسيمات اولي وجود به شمار آورده      

  :  در جلد سوم مطرح ساخته است و فرموده استاسفار دهم ةهمچنين بحث علم را در مرحل
   ).278ص(هو ان الموجود اما عالم او معلوم... من عوارض الموجود بما هو موجود 
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انسته است يعني از مـسائل فلـسفي    علم را جزء عوارض موجود بماهو موجود د        ة    ملاصدرا مسئل 
-ي دارد و مـي    ي مفـاهيم كـارا    ةكند نه از مباحث منطقي كه دربار      كه از وجود و موجود بحث مي      

  : گويد
  8.و العلم من الكيف.... الموجود الممكن اما جوهر و اما عرض و العرض اما كيف و اما 

  
  يدگاه نهايي ملاصدرا در مورد علمد

عنـوان  بـا    در بـابي      اسـفار  وي در . ادراك دو گونه برخـورد كـرده اسـت         علم و    ةملاصدرا با مسئل  
گونـه كـه در     وجود ذهني در جلد اول درصدد است كه اثبات كنـد هـر يـك از ماهيـات، همـان                   

  .دارندجهان خارج داراي وجود خارجي هستند در عالم ذهن هم وجود ذهني 
 كيـف دانـسته   ةاده و علـم را از مقول ـ     پيشين نشان د   ة    وي در اين باب خود را هماهنگ با فلاسف        

كمـك گرفتـه   » حمـل  «ة وجود ذهني و رفع اشكالات وارد شـده از مـسئل   ةاست و براي حل مسئل    
 ). 29، ص  في مناهج السلوكيهالشواهد الربوبيه(است

 در مبحث علم، نظـر نهـايي و قـاطع و برگرفتـه از ذوق عرفـاني و                   اسفار    ملاصدرا در جلد سوم     
وي حقيقـت علـم را   . كند كه علـم چيـزي جـز هـستي نيـست     خويش را اعلام مي  سلوك اشراقي   

- را هم يك امر اضافي به شمار نمي        آنداند و   ي تنها منزه بودن از ماده نمي      ايك امر سلبي به معن    

 زيرا در مورد علم به معدوم و علم انسان به ذات خويش به هـيچ وجـه معنـي اضـافه تحقـق        ،آورد
گـردد بيـان   ه به اين مطلب كه علم حصولي سرانجام به علم حضوري باز مي  بلكه با توج   ،يابد  نمي
 هويت معلـوم در  ةكند كه حقيقت علم اعم از حصولي و حضوري عبارت است از حضور هم          مي

  .نزد عالم
    ملاصدرا علم را مانند وجود از افق ماهيت و انواع مقولات خـارج و آن را نحـوي از وجـود و                      

  جـــود تجـــردي نـــوري و مبـــاين بـــا ســـاير انحـــاء وجـــودات مـــادي از ســـنخ وجـــود يعنـــي و
   9.را بديهي و مستغني از تعريف و تحديد دانسته است لذا آن؛داند مي

دانـستند، بـا تكيـه بـر مبـاني          ملاصدرا بر خلاف نظر جمهور حكما كه علم را كيف نفساني مي          
د دانسته، بلكـه آن را هماننـد   اصالت وجود و وحدت تشكيكي وجود، نه تنها علم را از سنخ وجو        

  .داندوجود، يك حقيقت مشكك و ذو مراتب مي
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  حاد عاقل و معقول از نظر ملاصدراات

، ملاصدرا معتقد اسـت كـه هنگـام ادراك، صـور ادراكـي      10 اتحاد عاقل و معقول  ةبر اساس نظري  
-س رخ مـي اشياي خارجي با نفس متحد شده و به سبب اين اتحاد، تغيير و تحول جوهري در نف ـ   

 وي  11.شـود اي از نفس افزوده مي    به تعبير ديگر هر چه به ادراك نفس افزوده شود بر مرتبه           . دهد
ــضايف   ــق تـــ ــذهب از طريـــ ــن مـــ ــات ايـــ ــراي اثبـــ ــه 12بـــ ــت و نتيجـــ ــده اســـ    وارد شـــ

آيـد،   تفكيـك بـين ايـن دو لازم مـي    گرنـه  و ،گيردكه معقول بالفعل همان عاقل بالفعل اسـت        مي
 مـساوي و متكـافي      - آن ة هم از نظر اصل وجود و هـم از جهـت مرتب ـ            -چون متضايفان در وجود   

  13.باشندمي

 ضـعف و نقـص بـه شـدت و     ة    ملاصدرا بر اساس حركت جوهري و سير باطني نفـس از مرحل ـ   
كمال وجودي، ثابت كرده كه وجود نفس متحرك، به حركت جوهري اسـت و بـه وجـود علـم         

گـردد، و چـون وجـود علـم حقيقتـي مجـرد و         مـي  رسد و با آن متحد    كه حقيقتي مجرد است مي    
ثابت است، به نزد خودش حاضر است، لذا سه مفهوم معروف، علم، عالم و معلوم، از متن همـان                    

 مجـرد، حـال آن   شيء مجرد براي  شيءشوند، زيرا علم يعني حضور      وجود ثابت مجرد انتزاع مي    
  . نيز حضور خواهد داشت مجرد كه چيزي نزد او حاضر باشد، قطعاً به نزد خودششيء

گردد و از آن حيث كه چيـزي      پس از آن جهت كه حاضر است از وي مفهوم معلوم انتزاع مي          
شـود و از آن جهـت كـه خـود،            مجرد نزد وي حاضر است، از او مفهوم عالم انتزاع مـي            شيءكه  

  .شودنفس حضور است، از او مفهوم علم انتزاع مي
روض، هم علم و هم عالم و هم معلوم است و چون نفس با حركـت                    بنابراين، موجود مجرد مف   

  .رسد و با وي متحد گردد، هم عالم است و هم معلومجوهري به همين وجود ثابت مي
شـود و  پس در حقيقت وجود نفس با وجود علم كه حقيقت مجـرد و ثابـت اسـت، متحـد مـي              

نيست، يعنـي نـه مفهـومي بـا مفهـوم يـا       هرگز سخن از اتحاد مفهومي يا ماهوي و مانند آن مطرح      
ماهيت ديگر متحد مي شود و نه مفهوم يا ماهيت، با وجودي، بلكه وجـود عـالم، يعنـي انـسان بـا                        

  .شود، كه راه اتحاد هم فقط حركت جوهري استوجود علم متحد مي
 ولـي   14،دانـستند    ظـرف و مظـروف مـي       ة از ملاصدرا نسبت علم را با نفس، رابط        پيش    حكماي  

ملاصدرا ثابت كرد كه معلومـات و معقـولات نفـس، حاصـل تـلاش نفـس و حركـت و فعاليـت              
-افزوده مـي ) و كمال اول نفس(تكاملي وجود انسان است و با هر معلوم، در واقع به وجود انسان      
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پـس علـم   . ازدستر ميتر و كامل رسد، وجود را در او گستردهان ميـهر علم كه به نفس انس  . شود
گونـه كـه مولانـا      همـان . ها نيـست  رود و عرضي از عرض     از وجود انسان به شمار مي      انسان جزئي 
  : گفته است

  اي مابقي تو استخوان و ريشه    اي  اي برادر تو همان انديشه
توان از آن برداشت نوعي از اتحـاد عاقـل و      درمورد علم سخني دارند كه مي     ) ع(    حضرت علي 
مگـر ظـرف    ) شـود پـر مـي   (شودگذارند تنگ مي  ن آن مي   هر ظرفي با آنچه درو     15:معقول داشت 

  كــــه چــــون علــــم در آن راه يافــــت فــــراخ و گــــسترده ) ســــينه يــــا دل(علــــم و دانــــش 
  .)و گنجايش براي پذيرفتن علم ديگر دارد(گردد مي
  

   به ذهن قيام صدوري است نه حلوليقيام صور

اول اينكه ممكنات داراي    : ددانملاصدرا براي اثبات وجود ذهني تمهيد دو مقدمه را ضروري مي          
ماهيت و وجود هستند و وجود مجعول و مشكك است و دوم اينكه خداوند متعال نفس انسان را                  

 چون نفـس از سـنخ و        د،هاي اشياي مجرد و مادي را دار      طوري آفريده كه توانايي ايجاد صورت     
  16.نوع ملكوت و عالم قدرت و فعليت است

 معتقد بودند كه صور اشيا نـسبت بـه ذهـن            - غير از شيخ اشراق    - از ملاصدرا  پيش فلاسفه   ة    هم
 علـم را عـارض بـر    ،گردند و به عبارت ديگر    قيام حلولي دارند يعني اين صور در ذهن ترسيم مي         

  .بنددطور كه رنگ بر ديوار نقش ميدانستند، همانذهن يا نفس مي
توانـد  ق است و مي    او اولاً نفس، خلاّ     زيرا بر اساس مباني    ،پذيرفتـب را ن  ـن مطل ـدرا اي ـلاصـ    م

 و عينـاً در خـود بـسازد و بيافرينـد و بـه               كنـد وجود خارجي را از ماهيات موجود در خارج سلب          
  17.آنها وجود ذهني بدهد

معتقد است كه قيام صور به ذهن قيام صـدوري اسـت يعنـي ذهـن صـورت اشـيا را ايجـاد و        او      
ق صور است و آنهـا      وي معتقد است نفس، خلاّ    . انتزاع بكند كند نه اينكه صورت اشيا را       خلق مي 

ثانيـاً صـورت علـم    . ق صور اسـت كند، پس نفس موجد و خلاّرا در ذهن ايجاد، ابداع و خلق مي   
يعني علمي كه صورت آن در ذهن ساخته مي شود، مانند صورت كـه نيـاز بـه مـاده دارد و مـاده                 

يعنـي  (اقع علم و تعقل انسان بخـشي از هويـت  صورت ذهن و علم، همان نفس انسان است و در و    
  .بخشداوست و به وجود او تكامل مي) پاره اي از نفس
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اي شبيه به مملكت خـالق      ملاصدرا بر اين باور است كه نفس انسان داراي عالم و مملكت ويژه   
به توان  ميرا  اين مطلب   . )265، ص 1 ج ،الحكمه المتعاليه في الااسفار الاربعه    (  خود است  ةو آفرينند 

و ) صـغراي قيـاس  ( نفس موجودي مجرد، و از سنخ ملكوت است كردبيان  منطقي  صورت قياس   
موجودات مجرد و ملكوتي قدرت بر خلاقيت و ابداع صـور مجـرده از مـاده و همچنـين تكـوين                  

 نفس قدرت ايجاد صور اشياي مجرد و يا مـادي را           پس) كبراي قياس ( مادي را دارند     ةصور كائن 
  .)نتيجه(باشد  هستي آن است دارا مية حوزةذهن كه محدود ةدر صفح

    نفس قادر است صور عقلي قائم به ذاتي را انشا كنـد و صـور مـادي قـائم بـه مـوادي را تكـّون               
-شود داراي حصول است كه عين حصول فـاعلش مـي         هر صورتي كه از فاعلي صادر مي      . بخشد

كه در آن حلول كند و يا وصف آن باشـد،  از شرايط حصول چيزي براي چيزي اين نيست         . باشد
همچنانكه فاعليت حق تعالي موجب نمي شود كه مخلوقـات در ذات حـق تعـالي حلـول كننـد و                 

  . وصف او باشند
  
  

  ة انساني با عقل فعالاتحاد نفس ناطق

  كشف آن تلاش براي  است كه مهميبه تعبير ملاصدرا اتحاد نفس با عقل فعال از مباحث 
وي علــت انكــار ايــن مطلــب را از جانــب . )336،ص3، جهمــان( اســتكــردهي  زيــادة مجاهــدو

  .)442، صهمان(الرئيس قائل نبودن وي به حركت جوهري ذكر كرده است شيخ
هاي كلـي عقلـي     هاي محسوس است و با صورت     ملاصدرا معتقد است كه نفس خالق صورت          

سان، خـالق صـورت اسـت و        نفـس ان ـ  . باشـد مـي الصور است متحـد     از طريق عقل فعال كه واهب     
سازد و با مطابقت با خارج است كه نـام علـم            هاي حسي و خيالي را در درون خودش مي        صورت

 بـسيط الحقيقـه را كـه در كـل          ة قاعـد   شـود و بـه علـت كاشـفيت از واقـع بـودن،             بر آن نهاده مي   
دتها الـنفس فـي وح ـ    «داند و معتقد است كـه       آفرينش جاري است، در نفس انساني هم جاري مي        

طـوري كـه كتـاب     همان. اين كون جامع و عالم صغير كاملاً با عالم كبير مطابق است           » كل القوي 
 ،تدويني با عالم تكويني همسوست و در واقع سير انفس با سير آفاق، پيرامون يـك هـدف اسـت                   

  . چيزي ندارداز پيش خوددانند كه هر چه كه باشد همه از اوست و نفس اما همه مي
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ي كه براي موجود مجرد حاصل مي شود همان ملاك و منـاط عالميـت آن موجـود                      هر صورت 
به آن صورت است، خواه قائم به ذات باشد مانند اينكه نفس به خويش عالم گردد و صـورتي از                    

  .نفس براي نفس حاصل شود و خواه قائم به ذات نباشد
اري و افلاك متحـرك و          پس نفس داراي عالمي است كه داراي جواهر و اعراض مفارق و س            
  .كندساكن و عناصر و مركبات و ساير حقايقي است كه آنها را مشاهده مي

 يعني نفـس انـسان   - نه مثل خويش  –    خداوند نفس انسان را مثالي براي خويش قرار داده است           
اي است كه از طريـق  در ذات و صفات و افعال همچون خداوند است، نفس انساني دريچه و آينه       

  .به خالق هستي رسيدتوان يمآن 
مـورد    نفـس انـساني دانـسته و در        ة    ملاصدرا با همين مبنا ادراكات خيالي و حـسي را انـشا شـد             
 اشـراقي ايجـاد شـده و نفـس بـا            ةادراكات عقلي معتقد شده است كه بين نفس و عالم عقل اضاف           

 را كــسب نمــوده كمـال خــود تعــالي پيـدا كــرده و خــود را بـه آن عــالم رســانده و آن ادراكـات    
بر اين اساس است كه ديگر نه جمع بين مقولات مطـرح اسـت و نـه                  . )289، ص 1، ج همان(است

نيازي است كه براي رفع اشكالات وارد شده بر وجود ذهني به تفاوت حاصل در ذهن و قـائم بـه    
 و شد كه معتقـد بودنـد نفـس محـل     اين اشكالات بر مبناي قوم وارد ميةذهن پناه بريم، چون هم    

  .)287، صهمان(ظرف مدركات است و قيام به چيزي عبارت از حلول در آن است
-ك سير صـعودي از محـسوس بـه متخيـل منتقـل مـي              ـفس در ي  ـت كه ن  ـتقد اس ـلاصدرا مع ـ    م

شـود كـه بتوانـد از    ، بدين معني كه با ارتباط با محسوسات اين توان براي نفس حاصـل مـي    گردد
شوند به وجود آورد و با تقويت نفس ارتباطش بـا عـالم             يافت نمي كه در خارج    را  خود تخيلاتي   

يابد، در واقـع او  يابد و قدرت ادراك معقولات را مي  بالا افزون مي شود و به معقولات دست مي        
   18.به سه عالم اجرام، مثال و عقول معتقد است

 ادراكـات حـسي و   ةد متطابق بر هـم و اينكـه نفـس انـشا كنن ـ        ة    ملاصدرا از طريق عوالم سه گان     
شـود اشـكال    اشراقي با عالم عقول حاصل مـي  ةخيالي است و در ادراكات عقلي براي نفس اضاف        

  .اند انطباع كبير در صغير را مرتفع ساخته
ملاصدرا معتقد است كه اتحاد عـالم و معلـوم يـا عاقـل و معقـول در ايـن جهـان بـه نحـو اتـم                                 

  .سبي استگيرد و اين اتحاد به نوعي ن صورت نمي
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داراي  وجـود علمـي بـراي اشـياي     ةكنـد كـه بـا ادل ـ   گيري اين بحث تـصريح مـي  وي در نتيجه     
شود و اين صور و اشباح در آن عالم داراي وجـود ديگـري غيـر             ، عالم ديگري اثبات مي    تصور

طـور كـه ادراك نفـس ذات خـويش و حقـايق          شود مي باشند، همـان    از آنچه بر حواس ظاهر مي     
اسـت و برتـر از   ) عالم اجـرام و عـالم مثـال   ( وجود عالم عقلي كه غير از دو عالم قبلي           عقلي را بر  

كند، چرا كه عالم ماده داراي خصوصيات و مشخصات مادي از قبيـل مقـدار               آنهاست دلالت مي  
 ولي در عالم مثال ما موجودات غير مادي را با آن مقـدار و شـكل و وضـع      ،و شكل و وضع است    
هـا و مشخـصات آن   از ويژگي، ليكن  ي عالم مثال اگر چه تعلق به ماده ندارد        ادراك مي كنيم يعن   

 بـين   ة واسـط  و مكـان و جهـت هـستند         فاقد  را افلاطون عالم مثال ناميدكه       برخوردار است كه آن   
 عـالم عقـل هـم از مـاده و هـم از توابـع آن از قبيـل مكـان و               اما ،باشندعالم عقل و عالم حس مي     
ثال آن به طور كلي مبراست و از آنجا كه عالم ماده داراي تشخـصات و                شكل و كم و رنگ و ام      

 ولي عالم مثال بـه دليـل اينكـه از ايـن محـدوديت هـا منـزه            ،جهت و مكان است زوال پذير است      
  .)299، صهمان(اي تجرد برخوردار استاست ثابت و از گونه

طـون اسـت و شـناخت مفـاهيم     افلابـا   عقيدههم ادراك كليات و حقايق عقلي     ةملاصدرا دربار     
شـناخت شـهودي شـناخت حقـايق عقلـي          تنها  داند بلكه از ديدگاه او        كلي را شناخت حقايق نمي    

 وجـودي   ةاز نظر او كلي بودن حقايق، كلي بودن از جهت مفهوم نيست بلكه از جهت سـع                . است
  .آن است

وجـود و اصـالت    خود همچـون مجعـول بـودن       ة    ملاصدرا بر اساس اصول مسلم حكمت متعالي      
وجود و مركب دانستن ممكن از ماهيت و وجود و تـشكيك وجـود درصـدد بيـان ايـن حقيقـت                      
است كه چون اثر و ظهور متعلق به وجود است و وجود مشكك است و ماهيت نيز به تبع وجـود                     

 پس يك ماهيت يا يك مفهوم واحـد بـه تبـع دو مرتبـه از وجـود داراي دو       ،يابدظهور و بروز مي   
مانند ماهيت و مفهوم جنسي جوهر كه از مراتب متفاوت هـستي  . فاوت از اثر و ظهور است نوع مت 

اي كـه  با آثار و خواص گوناگوني كه متعلق به وجودات مختلف است يافت مي شـود، بـه گونـه           
اي ديگـر حتـي از   در يك مرتبه از ثبات، تجرد و فعليـت و اسـتقلال برخـوردار بـوده و در مرتبـه                

البتـه صـورت ذهنـي جـوهر از آن جهـت كـه حـاكي از حقيقـت          .هم منزه اسـت سكون و انفعال  
 مجرده، يعني فعليت و ثبات، و يـا اثـر جـواهري مـادي،               ةجوهر و مفهوم آن است اثر جواهر عالي       
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يعني ضعف و حركت سكون را ندارد، اما از جهت ديگر كه كيف نفساني و رافع جهل از آدمي                   
  .باشد كه همان ماهيت و مفهوم علم است ص به خود مياست، داراي ماهيت و يا مفهوم مخت

  
  گيريجهنتي

 وجـود   ةجـدا كـردن مـسئل     . نـد اي از امور نفساني با يكـديگر مـشترك        رخوجود ذهني و علم در ب     
 ةذهني از موضوع علم بحث دقيقي دارد و در پرتو آن روشن مي شود كـه وجـود ذهنـي در سـاي                    

رد جايگاهش در نفس است و از اين جهـت وجـود            كه وجود خارجي دا   ) نه معلوم خارجي  (علم  
  .شود ظلّي ناميده مي

  :ملاصدرا در مورد علم و وجود ذهني دو گونه عمل كرده است    
 كيـف  ة متعلق علـم را هماننـد آنـان از مقول ـ         از طريق هماهنگي و همراهي با قوم كه مثلاً        نخست،  

د است از عنايات خداوند اسـت كـه    از طريق واردات قلبي خود كه معتق      سپسداند، و     نفساني مي 
در اثر تضرع و التجاء به درگاهش بـه او عطـا كـرده اسـت از جملـه اينكـه نفـس را خـالق صـور                            

  . كليه از طريق عقل فعال متحد استةداند كه با صور عقلي محسوسه و خياليه مي
ك وجـود و  هاي صدرالمتالهين مبتني بر مباني فلسفي او از جملـه اصـالت وجـود، تـشكي             پاسخ    

 كيـف نفـساني   ةوي بحث علم و در كنار آن بحث وجود ذهني را از مرتب       . حركت جوهري است  
  .  مسائل عمده و اساسي فلسفي به شمار آورده استةارتقا داده و آن را در زمر

او معتقد است كه وجود ذهني خود نوعي از وجود و از سنخ وجـود اسـت و علـم چيـزي جـز                   
  . وجود تجردي نوري و مباين با ساير انحاء وجودات مادي دانسته استهستي نيست و علم را 

 اسلامي نقـش  ةشناسي در فلسف مباني شناختةتواند در بسط و توسع مباحث وجود ذهني او مي      
  .اي ايفا كند عمده
در .  ماهيـت علـم اسـت ارتبـاط دارد    ة ارزش و اعتبار علم با بحث وجود ذهني كه دربـار          ة    مسئل
 وجود ذهني پل ارتباطي ممكن ميان ذهن و عين است و اگر ايـن پـل ارتبـاطي وجـود         ةمسئلواقع  

 .نداشته باشد ما هيچ علمي نسبت به جهان پيرامون خود نداريم

  
  توضيحات
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ــشهور فلاســف. 1 ــةم ــم را از مقول ــي گوي ة عل ــف آن م ــسته و در تعري ــف دان ــ كي ــم هــو « : دن   العل
    العلـم  «: كـه ملاصـدرا در توضـيح آن مـي گويـد           » العقـل ي عنـد    شيء مـن ال ـ   ةـالصوره الحاصل     
  ي فــي الــنفس و لابــد ان يكــون الاثــر الحاصــل مــن كــل شيءعبــاره عــن حــصول اثــر مــن الــ    

  ي شيء ال ـةي الاخـر، و هـذا هـو المـراد بحـصول صـور            شيءي غير الاثر الحاصـل مـن ال ـ           شيء
ــل     ــي العق ــصديقةرســال(» .ف ــصور و ت ــم) (308، ص  ت ــف عل ــه تعري ــةرحــصول صــو« ب   شيء ال
   ة، زيــرا تعريــف اول جنبــمتفــاوت اسـت » الـصورة الحاصــلة عنــدالعقل «بــا تعريــف » عنـدالعقل     

  . حاصل مصدر داردةمصدري و تعريف دوم جنب    

   بـراي يـك ذات مجـرد دانـسته و ايـن          ءالدين سهروردي نيـز علـم را حـضور شـي           شيخ شهاب  .2
  فـاعلم ان   « . مـدرك را اسـاس علـم و ادراك شـمرده اسـت            آشكاري و پنهـان نبـودن از ذات             
  ذات المجرده عـن المـاده و ان شـئت قلـت عـدم غيبتـه عنهـا و هـذا                     ل حضور الشئي ل   والتعقل ه     
  ).72، ص التلويحات (»....اتمّ لانهّ يعم ادراك الشئي لذاته و لغيره     
  اي از وجـود اسـت        ور مرتبـه  اسـت و ايـن حـض      » حضور المـدرك عندالمـدركِ    «علم به معني    . 3
   موجـودات كـه   ةكه ايـن  علـم ممكـن اسـت علـم فعلـي باشـد ماننـد علـم حـق تعـالي بـه هم ـ                    
  الاَ يعلـم مـن خلـق و هـو     «:گونه كـه در قـرآن مجيـد آمـده اسـت      موجب وجود آنهاست همان       
  رو از ايـن فعـالي اسـت مثـل علـم مـا بـه موجـودات،        نو گـاه علـم ا   ) 14 /ملك(» اللطيف الخبير     
  ةداننـد و رابط ـ   صـور علمـي مـي   ة موجـودات را بـه منزل ـ  ةشيخ اشراق و خواجه نصيرالدين هم ـ     
  داننـد، ولـي در علـم    تر از صور علمي مـا بـا نفـس مـا مـي      موجودات را با حق تعالي بسيار قوي        
  ، ولـي در علـم حــضوري  ، حـصول ماهيــت اشـيا در ذهـن اســت   ، مـا اگـر علـم حــصولي باشـد       
   و چـه حـضور وجـود    شـيء بـه هـر حـال علـم چـه حـصول صـورت           . حضور وجـود اشياسـت        

  اي از وجــود  البتــه از جهــت آنكــه مرتبــه؛ باشــد حــصول و حــضور همــان وجــود اســت    شــيء
   ولـي صـور ذهنـي از آن جهـت كـه      ،است نـه جـوهر اسـت و نـه عـرض و از مقـولات نيـست                 

  ت، خـواه معلـوم بـه علـم حـضوري باشـد            باشـد كيـف نفـساني اس ـ        عارض بر نفس آدمـي مـي          
  مانند غم و شادي و اميد و نواميدي و سـاير كيفيـات نفـساني و خـواه معلـوم بـه علـم حـصولي               
   .باشد، مانند ماهيات خارجي    
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ــل وجــود     . 4 ــي در مقاب ــي وجــود ذهن ــراد از وجــود ظلّ ــارف اســلامي گــاهي م   در فرهنــگ مع
   وجــود تمــام ممكنــات اســت كــه ظّــل و نمونــه و خــارجي اســت و از نظــر عرفــا وجــود ظلّــي    

  .اندشرح فيض ذات حق    
  علـم از جهـت متعلـق آن يعنـي      . (18، بخـش چهـارم، ص       1، جلـد    رحيق مختوم جوادي آملي،   . 5
  علـم از آن جهـت كـه عـارض بـر     . صور علمي كه عارض بر نفس است، كيف نفـساني اسـت               
   حقيقـت خـارجي اسـت ولـي از آن جهـت              نفس است و نفـس در خـارج وجـود دارد، يـك                
  كه كاشف امور خارجي است از آن به وجود ذهنـي يعنـي وجـود ادراكـي تعبيـر شـده اسـت،               
  وجـود ذهنـي همـان علـم اسـت از آن جهـت كـه              . البته وجود ذهنـي ظـّل وجـود نفـس اسـت               
   بـه    مراتـب وجـود ذهنـي نيـست مثـل علـم حـق تعـالي                ةكاشف حقيقتي است اما علـم در هم ـ           

 ). موجوداتةذات خود و هم    

   آن بحـث شـده اسـت كـه    ة اختلافي اسـت كـه در فلـسفه بـسيار مفـصل دربـار          ةاين امر دربار  . 6 
  ملاصـدرا قائـل بـه انحفـاظ ذاتيـات ماهيـت در ذهـن       . متعلق علم ماهيت اشياسـت يـا شـبح آن        
ــي         ــارجي را يكــي م ــت خ ــي و ماهي ــت ذهن ــت و ماهي ــسياري از ف  اس ــد و ب ــين دان ــفه چن   لاس
  . اندكه اعتقاد به شبح مستلزم سفسطه و عدم امكان علم به حقايق است پنداشته    
  .كه علم حضوري عبارت از حضور وجود معلوم نزد عالم استدر حالي. 7
   ولـي حـصول و حـضور آنهـا را در ذهـن          ، كيـف  ةملاصدرا صور ماهيات را در ذهـن از مقول ـ        . 8
   كيـف و  ةاز مقول ـ) نـه خـود علـم   (ي علـم را بـه اعتبـار متعلـق علـم          و. داند  از مراتب وجود مي       
  داند لذا نه جـوهر اسـت و نـه عـرض ولـي بـه اعتبـار متعلـق آن             وجود مي  ةخود علم را از مقول        
   كيفيـت دانـستن اسـناد مجـازي اسـت نـه اسـناد              ةدر واقع علـم را از مقول ـ      . كيف است ةاز مقول     
  .حقيقي    
  العلم ليس امـراً سـلبياً كـالتجرد عـن المـاده و لا اضـافياً بـل وجـوداً و لا          : العلمفي تحقيق معني    . 9
  كلّ وجود بل وجوداً بالفعل لابـالقوه و لاكـلّ وجـود بالفعـل بـل وجـوداً خالـصاً غيـر مـشوب                            
      ــه علمــاًةبالعــدم و بقــدر خلوصــه عــن شــوب العــدم يكــون شــد ــي  . ( كون ــه ف   الحكمــه المتعالي
  از ايـن جهـت علـم حـق تعـالي عـين ذات اوسـت زيـرا                  ). (297، ص   3ج  ،  العقليه الاربعه الاسفار    
 .)ظهور اتم دارد و ذاتش عين ظهور است    
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  دار   ملاصدراسـت كـه عهـده   ةشناسـي در فلـسف   معرفـت ةتحاد عاقل و معقول بخشي از مـسئل      ا. 10
  خي و ريـشه در حكمـت    تـاري ةايـن مـسئله سـابق   .  علم و شـناخت انـسان بـا خـود اوسـت            ةرابط    
   آن ةدربــار) م 232-304(ايــران باســتان دارد و بــراي اولــين بــار فرفوريــوس شــاگرد فلــوطين      
   مـشاء ايـن نظـر را    ةسـينا و گروهـي از فلاسـف    ابـن . كتابي نوشته و به نام او معروف شـده اسـت              
ــد     ــات آن    ،نپذيرفتن ــراي اثب ــتدلالي ب ــي و اس ــي عقل ــا راه ــر آنه ــه نظ ــرا ب ــت  زي ــود نداش   .  وج
  .  ذاتي علم و عـالم و معلـوم بـراهين قابـل قبـولي ارائـه كـرده اسـت          ةملاصدرا براي اثبات رابط       
   ذهنـي و  ة ادراك شـد شـيء وي با بـراهين فلـسفي  اثبـات كـرد كـه شـخص ادراك كننـده و               
  عـالم و   علم با هم متحد و يكي هستند و به اصطلاح خـود او، عقـل، عاقـل و معقـول يـا علـم،                             
  اخـتلاف فلاسـفه در ايـن مـسئله بـر سـر ايـن اسـت كـه آيـا                   . معلوم بالذات بايكديگر متحدنـد        
  ا عقل و نفس او متحـد اسـت يـا نيـست؟ اگـر متحـد باشـند علـم و عـالم          يماهيت اشيا در ذهن      
   نيــروي ذهــن انــسان ة آن بــه ســه چيــز، معلــول و ســاخته و پرداختــةنــد و تجزيــايــك حقيقــت    
  .  ظـرف و مظـروف     ة خـالق و مخلـوق اسـت نـه رابط ـ          ة آنهـا رابط ـ   ةباشـد و اصـطلاحاً رابط ـ       مي    
  اســاس . را يافــت و از راه فلــسفي اثبــات كــرد ملاصــدرا ايــن مــسئله را پــذيرفت و بــراهين آن    
ــت            ــود، حرك ــه اصــالت وج ــر او از جمل ــر اصــول ديگ ــسئله ب ــن م ــتدلال ملاصــدرا در اي   اس
ــت       ــايع     جــوهري، خلاقي ــل ش ــي و حم ــي ذات ــل اول ــشكيك وجــود و اخــتلاف حم ــس، ت       نف
 .صناعي بنا شده است    

  ثـم انّ  «: ، عبـارت ايـشان چنـين اسـت    112، شـعر سـابع، قـسمت    المشاعرصدرالدين شيرازي،   . 11
    الوجــود مــع وجــود ة فهــي متحــد-ةـ او محــسوسةـ ســواء كانــت معقولــ-ةـ ادراكيــةكــلّ صــور   
 . » فائضٍ علينا من عند االلهمدركها ببرهان    

  تــضايف يعنــي دو امــر وجــودي كــه تعقــل هــر يــك از آنهــا بــدون تعقــل ديگــري نــاممكن . 12
  ايـن نـسبت دو جانبـه هـر جـا باشـد لازم اسـت كـه بـا وجـود                 .  ماننـد پـدري و فرزنـدي       ،است    
  يــك طــرف يــا بــا فــرض آن، بلافاصــله طــرف دوم هــم وجــود پيــدا كنــد يــا فــرض شــود و       
  توضيح اينكه ميان . گويند ممكن است كه در اصطلاح به آن تضايف ميناي آن دو يجدا    

ــده، رابطــه       شــيء   بنــابراين هرجــا  . اي دو طرفــه اســت   ادراك شــده و شــخص ادراك كنن
  مدركِي باشد حتما مدركي هست و معني ندارد كـه يكـي از آنهـا بالفعـل وجـود داشـته باشـد                         
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  اسـت معنـي   »  وجـودي ةرابط ـ«نداشـته باشـد و چـون ايـن نـسبت فقـط يـك            و ديگري وجـود         
  پـس چـون نـسبت بـين مـدركِ و           . دو را پوشـش داده باشـد       ندارد كه بيش از يك وجـود آن           
   ،بــه عبــارت ديگــر. دو داراي يــك وجــود هــستند  پــس ايــن،مــدرك نــسبت تــضايف اســت    
   ادراك شـده اسـت و چيـزي بـه     يءش ـدانـيم كـه ادراك همـان حـضور و وجـود صـورت                مي    
  ادراك هــر چيــز بــه ( ادراك شــده در ذهــن نــداريم، شــيءعنــوان ادراك جــداي از صــورت     
  ن براي آآن نزد مدركِ است، نه ظهور » وجود«است و حضور به معناي »  حضور«معني     
  در  تيا صورت علمي» مدرك«و » ادراك«) ادراك كننده، و حضور غير از ظهور است    
ــد       ــي در وجــود يــك چيزن ــز ول ــي. مفهــوم دو چي ــل (ادراك: يعن ــا تعق ــم ي ــا عل ــوم و )= ي   معل
  فعل شخص ادراك كننده است و هيچ » ادراك«از طرف ديگر، ) معلوم بالذات(مدرك    
  باشـد، بلكـه وجـود افعـال و           دو، دو وجـود جـدا نمـي        فعلي از فاعـل جـدا نيـست و وجـود آن               
  پـس وجـود شـخص      . ود آن وجـودي اسـت كـه شـخص فاعـل يـا منفعـل دارد                انفعالات به خ      
  دو و بـا يـك       از وجـود علـم و تعقـل خـود جـدا نيـست و آن               ) يا عالم و عاقـل    (ادراك كننده       
  لـذا هـر جـا علـم باشـد نـاگزير،            . موجودند و فقط يك وجود دارند و با هـم متحدنـد           » وجود«    
  كـه اگـر وجـود مـدركِ زايـل          لـزوم يكديگرنـد، بـه طـوري       دو لازم و م    عالم هم هست و اين        
  شـحص  )= يـا علـم و تعقـل      (پـس ادراك    . مانـد   شود، بـراي مـدرك هـم وجـودي بـاقي نمـي                
  كـه عـالم و    شـود  از جمـع ايـن دو رابطـه نتيجـه مـي        ) عـالم يـا عاقـل     (مدركِ يا ادراك كننده         
  = ادراك كننـده  : ا هـم متحدنـد يعنـي      با يـك وجـود، موجودنـد و دو وجـود ب ـ           ) و علم (معلوم      
   ادراك شــده، مفهــوم و ماهيــت ذهنــي آن شــيءبــديهي اســت كــه مقــصود از . ادراك شــده    
  را گوينــد، نــه معــادل خــارجي آن كــه آن مــي» معلــوم بالــذات«اســت كــه در اصــطلاح بــه آن     
 .نامند مي» معلوم بالعرض«    

  تـضايف بـا هـم در جهـت وجـود و عـدم و قـوه و                  گويند دو م   اسلامي مي  ةدر اصطلاح فلسف  . 13
 .) و فعلاًةالمتضائفان متكافئان قو(فعل متكافي و همانند هستند    

  . دانـستند    عـرض بـا موضـوع يعنـي علـم را عـارض و نفـس را معـروض آن مـي                      ةبعضي رابط . 14
   بحث اتحاد علم و عالم و معلوم حتي حـس، حـاس و محـسوس نخـستين بـار در آثـار كنـدي                           
  سـينا بـا آنكـه     ابـن .مطرح شده فارابي نيز به اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم تـصريح كـرده اسـت             
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   ولـي در مبـداء و معـاد بـا اسـتدلالي      ،اتحاد عقل و عاقل و معقول را به شـدت رد كـرده اسـت                
 .بسيار قوي و مفصل به اثبات آن پرداخته است    

  نهــج البلاغــه، حكمــت (» ا و عــاء العلــم فانـّـه يتــسع بــهكــلّ و عــاء يــضيق بمــا جعــل فيــه الّــ « . 15
 .)205 ةشمار    

ــات     . 16 ــي اثب ــه ف ــه الثالث ــه، المقال ــي قواعــد الملكوتي   صــدرالدين شــيرازي، المــسائل القدســيه ف
  انّ للممكنـات ماهيـه     : الاول.... «: الوجود الذهني و الظهور الظلـي، عبـارت ايـشان چنـين اسـت                 
  انّ االله تعالي قد خلق الـنفس الانـسانيه بحيـث يكـون لهـا اقتـدار علـي ايجـاد         : لثانيا... و وجوداً       
 . »....صور الاشياء المجرده و الماديه     

  ان االله سبحانه خلق النفس الانـسانيه بحيـث يكـون لهـا اقتـدار علـي ايجـاد صـور الاشـياء فـي                        . 17
 .)25، الاشراق الثالث، ص كيه في مناهج السلوالشواهد الربوبيه.... (عالمها     

  الحاصــل ان الــنفس عنــد ادراكهــا للمعقــولات الكليــه تــشاهد ذواتــاً عقليــه مجــرده لا بتجــرد . 18
  النفس اياها و انتزاعها معقولهـا مـن محـسوسها كمـا هـو عنـد جمهـور الحكمـا بـل بانتقـال لهـا                     
  نيا الــي الاخــره ثــم الــي مــن المحــسوس الــي المتخيــل ثــم الــي المعقــول، و ارتحــال مــن الــد     
  الحكمـه المتعاليـه    (ماورائهما و سفر مـن عـالم الاجـرام الـي عـالم المثـال ثـم الـي عـالم العقـول                          

 . )289، ص 1، ج     في الااسفار الاربعه
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  چكيده

هايي وجود دارند كه خوشايند افراد نيستند از قبيـل سـيل، زلزلـه،               پديدهپيرامون ما   در جهان   
 شرور و راز آفرينش آنهـا  ة مسئل.شود گونه مسائل به شرور تعبير مي       از اين . ... مرض،مرگ و 

 خلقـت شـرور بـراي    ة حـل مـسئل  .ته خـود مـشغول كـرده اس ـ    دور ذهن بـشر را ب ـ  ةاز گذشت 
زيرا از خداوند حكيم، رحمن، رحيم، آفرينش چنين شروري دور         ،  خداباوران دشوارتر بوده  

 ،اي بـراي حفـظ قداسـت خداونـد      تـاريخ عـده  ي از ايـن جهـت در ط ـ       ؛از انتظار بـوده اسـت     
نـام اهـريمن در نظـر     يگـري بـه  اند و براي آنهـا خـالق د    نسبت نداده  او آفرينش اين امور را به    

  . اند كه اين انديشه مشهور به ثنويت شده است گرفته
 به صورت يـك دغدغـه       وارهدر اسلام نيز حل مشكل شرور براي انديشمندان اسلامي هم             

توانند به ثنويت معتقد باشند و از طرفي خلقـت    توحيدي نميةزيرا آنان با انديش   ،  مطرح بوده 
 انديشمندان اسلامي گاه    ، از اين جهت   ؛رحمن و رحيم سازگار نيست    شرور با تصوير خداي     

و گـاه آنهـا را    انـد  منكر شر بودن اين امور و گـاه منكـر آفـرينش اسـتقلالي ايـن امـور شـده                  
آينـد و اگـر ضـرورت         وجود مـي    اند كه به دليل تزاحم ماديات به        ضرورت جهان ماده دانسته   
نكـه براينـد كلـي جهـان خيـر اسـت       آ وگاه به دليل  آمدند  وجود نمي   جهان ماده نبود اصلاً به    

  . اند خلقت آنها را منطقي دانسته
 اسـت ي از آن كبرد كه حـا    هايي را به كار مي       در پيدايش اين امور واژه     ،خداوند در قرآن      

كه اين امور وجود دارند و وجود آنها وجود استقلالي است نه وجود تبعـي از قبيـل ارسـلنا،                    
  : ه را بايد در مقاله جستجو كردح اين ادلمشرو...  خلقنا ودمرنا، اغرقنا،
  . بالتبع، حكمت الهي ، جعلةـبالاصال ، جعل، جعل شر:واژگان كليدي

                                                
                                                Mortazavi-m@ferdowusi.un.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد                                                        ∗∗∗∗
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  طرح مسئله

آشنا بوده است و به دليل تأثير منفي ايـن          ... مرض، مرگ و   بشر از ديرباز با حوادثي از قبيل سيل،       
 در اين بـين خـداباوران بـراي توجيـه آفـرينش      .كندميحوادث در زندگي او از آنها به شرور ياد     

 زيرا در نگاه آنان از خداوند رحمـن و رحـيم آفـرينش              ،اند  اين نوع امور تلاش زيادي انجام داده      
 براي حفظ قدسيت خداوند آفرينش اين امـور را  ، از اين جهت.چنين شروري دور از انتظار است   

انـد كـه ايـن انديـشه مـشهور بـه          لقي ديگر درنظر گرفتـه    اند و براي آنها خا      به خداوند نسبت نداده   
 شـرور بـراي دانـشمندان اسـلامي         ة در اسلام نيز حـل مـسئل       .)157مطهري، ص (ثنويت شده است    

نيـست و شـر   كردني انكـار   زيرا وجود اين امـور  ،صورت يك دغدغه مطرح بوده است       بهواره  هم
تـوان دو مبـدأ بـراي      توحيـدي نمـي  ةبودن آنها نيز امري حسي است و از طرفي با پـذيرش انديـش   

 از اين جهت انديشمندان اسلامي ضمن پذيرش اصـل وجـود آنهـا              ،جهان آفرينش درنظر گرفت   
 كه آيا خير    به اين پرسش  در پاسخ   ) قدس سره (سيد مرتضي . اند  گاه منكر شر بودن اين امور شده      
  :گويد و شر مخلوق خداوند هستند، مي

نيازي، سلامتي و بيماري،  افيت و گرفتاري، نيازمندي و بي اگر مقصود از شر اين است كه ع  
حاصلخيزي و خشكسالي، سختي و فراواني، اين امور از خداونـد اسـت؛ آري تمـام اينهـا از                   

شود، درحالي كه اينهـا بـر اسـاس حكمـت و      هاي دنيا شر ناميده مي  خداست و گاهي سختي   
 ــ   ــن اســت كــه نافرمــاني، پ دري، دروغگــويي،  ردهحــق و عــدل اســت و اگــر مقــصودت اي

ــا و زورگــويي، ناسپاســي، زشــتي  ــين ســخني را   ... ه ــا چن ــد اســت؛ پــس هرگــز م از خداون
  ). 193الهدي ، ص علم(گوييم نمي

و گاه آنها را ضرورت جهـان       ) 164، ص مطهري(اند  گاه منكر آفرينش استقلالي اين امور شده          
اند و اگر ضرورت جهان ماده نبـود اصـلاً     اند كه به دليل تزاحم ماديات به وجود آمده          ماده دانسته 

ينـد كلـي جهـان خيـر اسـت خلقـت آنهـا را        ا برچـون و گـاه  ) 168، صهمـان (آمدند وجود نمي  به
   .)424مصباح يزدي، ص(اند منطقي دانسته

رد كـه حكايـت از آن دارنـد كـه     بكار مي هايي را به اين امور واژه  در پيدايش    قرآنخداوند در       
 از قبيـل ارسـلنا، دمرنـا،    ،ارند و وجود آنها وجود استقلالي است نه وجـود تبعـي     اين امور وجود د   

و آفرينش آنها صرفاً به دليل تزاحم ماديات نبوده است بلكـه بـا هـدفي خـاص آنهـا را               ... اغرقنا و 
براي روشن شدن مسئله ابتدا به تعريف خير و شـر           ...  از قبيل اخذنا، بلونا، نبلونّكم و      ،آفريده است 

  . پردازيم مي
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  تعريف خير و شر

نخست لازم است تعريف روشني از خير و شـر ارائـه كنـيم تـا محـور آراء و نقـدها روشـن شـود           
هـا بـه آن   خير عبارت اسـت از هرچيـزي كـه انـسان        : اند  شناسان خير و شر را چنين معنا كرده       واژه

، جـوهري  ؛294ي، صدي ـزب(ها از آن نفـرت دارنـد  تمايل دارند و شر عبارت است از آنچه انسان     
  ).448، صراغب اصفهاني؛ 91، صابن اثير ؛651، ص2ج
 بـراي روشـن شـدن بحـث ابتـدا      .در اينكه شرور وجود دارد جاي هيچ شك و ترديدي نيـست        

  .كنيم اقسام شرور را بررسي مي
... و قحطـي  افتد مانند سيل، زلزله، خشكسالي،      شروري كه به طور مستقيم در طبيعت اتفاق مي         .1
-انكـار واقعيـت   به معنـي    به طور قطع اين نوع شرور در طبيعت وجود دارند و انكار وجود آنها،               . 

  . هاي موجود است
 شهيد مطهري در توضيح عدمي بودن       .فلاسفه بر اين باورند كه اين امور، اموري عدمي هستند             

  : گويد اين امور مي
وجود ندارد تـا گفتـه شـود ايـن     شر عدمي است اين نيست كه : گويند مقصود كساني كه مي 

بينيم كه كوري و كري و بيماري و ظلم و سـتم و   العيان مي خلاف ضرورت است با لحس و       
توان منكر وجود اينها شـد و نـه منكـر     جهل و ناتواني مرگ و زلزله و غيره وجود دارد نه مي     

 سـخن  پـس ... شان و هم اين نيست كه چون شر عدمي است پس شر وجـود نـدارد      شر بودن 
باشند و وجود   اينها از نوع عدميات و فقدانات مي  ة سخن در اين است كه هم      ؛در اينها نيست  

اينها از نوع وجود كمبودها و خلأها هستند و از ايـن جهـت شـر هـستند كـه خـود نـابودي و            
ــودي و خـ ـ   ــا كمب ــستي و ي ــلأ      لأني ــودي و خ ــستي و كمب ــابودي و ني ــشأ ن ــا من ــستند و ي  ه

  .) 160،159ص(باشند مي
  

  نقد اين نظريه

نـه و صـرف نظـر از اينكـه       هستند يا كه شر صرف نظر از اين   ... اموري همانند زلزله، سيل، مرگ و     
 ةتـوان گفـت اينهـا از مقول ـ     نمـي ، بحـث خواهـد شـد   بعداً كه ، هستند يا بالعرض   ةـمخلوق بالاصال 

 زيـرا  ،ي اسـت باشند كـه در كـلام شـهيد مطهـر     نيستي و كمبود هستند يا منشأ نيستي و كمبود مي    
 مـرگ   ؛ سيل يك انرژي متراكم است     ؛ نيستي نيست بلكه يك انرژي متراكم است       ةزلزله از مقول  
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جهـت كـه يـك واقعيـت اسـت در           از ايـن   .شـود   گير موجود زنده مي     يك واقعيت است كه دامن    
  : موت گفته شده استةتعريف واژ

  ). 104جرجاني، ص (ة خلقت ضدالحياة وجوديـةصفـ
  :چشد را مي  هر انساني آن، كه صفت وجودي استاز اين جهت    

  .)185/آل عمران(ُ المْوت ةـكُلُّ نفَسٍْ ذَآئقَ 
   :بر اين اساس تعريف شده است    

  ).781ص، راغب، اصفهاني(الروح عن الجسد  ةـبابان
  : و بر اين اساس كه امر وجودي است آفريده شده است    

ْالحو توْي خلَقََ الماالَّذةيزيِزُ الغْفَوُرْالع وهلاً ومنُ عسَأح ُكمأَي ُكمُلوبي2/ملك(َ ل .(  
آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شـما را بيازمايـد كـه كـدام يـك از شـما بهتـر عمـل              

  .ناپذير و بخشنده است كنيد و او شكست مى
پيونـد   بـه طـور مـستقيم بـه مـرگ             آفرينش و خلق   ،كنيد در اين آيه     گونه كه ملاحظه مي   همان    

 چگونـه قابـل   ،گذشـته از آن .  بنابراين امر وجودي است   ،خورده است و مرگ آفريده شده است      
 ،شـوند    ولي در عين حال منشأ نـابودي و نيـستي مـي            ،تصور است كه بگوييم اينها عدميات هستند      

  تواند منشأ نيستي و نابودي شود؟  زيرا نابودي و كمبود كه نمي
  
  طـور قطـع   هب ـ. ... آينـد ماننـد امـراض، آلام و     وجود مـي  هطور مستقيم در انسان ب      وري كه به     شر .2
  . هاي جهان است انكار وجود آنها، انكار واقعيت،اين نوع شرور نيز وجود دارند    
  : گويد  وجود اين نوع شرور هم ميةشهيد مطهري دربار    

ه اساسـاً خـوبي عـين هـستي و بـدي عـين              خوبي و بدي نيز همچون هستي و نيستي است بلك         
   .)161ص(نيستي است

  
  نقد اين نظريه

نـه و صـرف نظـر از اينكـه وجودشـان اصـلي         ه شر هستند يـا    كامراض و آلام نيز صرف نظر از اين       
 زيـرا  ، نيـستي و نـابودي و كمبـود دانـست     ةتوان آنها را از مقول ـ       وجود دارند و نمي    ،است يا تبعي  

 از ايـن جهـت كـه    .نيـست كردنـي  انكـار   آن  جود دارد و وجـود      مرض يك ميكروب است كه و     
  : برد به عنوان نمونه كار مي  ارسال را بهة اين نوع شرور واژة خداوند دربار،وجود دارند
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تَكْبرُ       ات مفـَصلاَت فَاسـ واْ وكـَانُواْ  فَأرَسلْنَا علَيهمِ الطُّوفاَنَ والجْرَاد والْقمُلَ والضَّفَادع والـدم آيـ
  )133/اعراف (قَوما مجرِمينَ

ها و   طوفان و ملخ و آفت گياهى و قورباغه       ) بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل كرديم        (سپس  
تكبـر  ) ولـى بـاز بيـدار نـشدند و       ( بر آنها فرستاديم   -هايى از هم جدا بودند     كه نشانه -خون را   

  !ورزيدند و جمعيت گنهكارى بودند
 وجـود امـراض و اينكـه امـور          . امـر عـدمي    ةرود نـه دربـار      كار مي    امر وجودي به   ة دربار ارسال    

 تاريخ براي نابودي و از بين بـردن آنهـا شـده اسـت كـه      يوجودي هستند موجب تلاش بشردر ط     
  . هاي پزشكي و پيراپزشكي تجلي يافته است  تلاش بشري در رشتهةمجموع

  
   بـه   آنهـا ماننـد ظلـم، تجـاوز، كفـر و فـسق كـه از               شـود      شروري كـه توسـط انـسان ايجـاد مـي           .3
  . شود معاصي و فواحش ياد مي    
اتـلاف وقـت    آنهـا    اصـل وجـود      ةنيست و بحـث دربـار     كردني  وجود اين نوع شرور نيز انكار           

 آيـا شـرور   ،اسـت ايـن پرسـش مطـرح    اكنـون  .  بحث كنـيم شان كيفيت وجود ةبايد دربار است و   
 ة فلاسـفه هرسـه نـوع از شـرور از مقول ـ           ةبا توجه به اينكه در انديـش      مخلوق اصلي هستند يا تبعي؟      

 شـهيد مطهـري در توضـيح ايـن نـوع جعـل              .امور عدمي هستند جعل آنها تبعـي و عرضـي اسـت           
  : فرمايند مي

ها همه از نوع نيـستي اسـت و    بدي.هاست در جهان يك نوع موجود بيش نيست و آن خوبي         
تـوان گفـت جهـان      نمـي  .ردن است نه از خلق كـردن      نيستي مخلوق نيست، نيستي از خلق نك      

 مثل آفتـاب و  ،ها مثل هستي و نيستي ها و ديگري خالق نيستي دوخالق دارد يكي خالق هستي 
خاطر شاخص تاريـك  هكنيم قسمتي را كه ب       وقتي شاخص را در آفتاب نصب مي       .سايه است 

ت؟ سـايه ظلمـت اسـت و         سـايه چيـس    .ناميم  مانده و از نور آفتاب روشن نشده است سايه مي         
گـوييم نـور از كـانون جهـان افـروز خورشـيد           وقتـي مـي    .ظلمت چيزي جز نبودن نور نيست     

تشعشع يافته است نبايد پرسيد كه سايه از كجا تشعشع كرده و كانون ظلمت چيست؟ سايه و            
ست معني سـخن     ا ظلمت از چيزي تشعشع نكرده و از خود مبدأ و كانون مستقلي ندارند اين             

  .)164ص(شرور مجعول بالذات نيستند بلكه مجعول بالتبع و بالعرضند: گويند كه ميحكما 
  

  نقد اين نظريه
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 ولـي  ،داننـد   آنهـا را امـور تبعـي مـي    ةپندارنـد و هم ـ  فلاسفه هرسه قسم شرور را اموري عدمي مي    
شد هر سه قسم وجود دارند با ايـن تفـاوت كـه دو قـسم اول مخلـوق خداونـد و قـسم                 پيشتر گفته 

  .ين اساس نقدها بايد جداگانه باشدم مخلوق انسان است بر اسو
شـوند   طور مستقيم در طبيعت واقع مـي هما بر اين باوريم كه شرور قسم اول، يعني شروري كه ب       

 خداوند با هدفي خاص به خلق همين امور تعلق گرفته است نه             ةمجعول بالاصاله هستند يعني اراد    
  . وليد سايه باشد خلقت خورشيد و ت ماننداينكه
  

  مؤيدات قرآني جعل استقلالي

  :كند كند كه خداوند سيل را ايجاد مي  آيات فراواني تصريح مي: سيل.الف
ا                   ذَابا أَليمـ المينَ عـ ةً وأعَتـَدناَ للظَّـ اسِ آيـ » وقوَم نوُحٍ لَّما كَذَّبوا الرُّسلَ أغَرَْقْناَهم وجعلْنـَاهم للنَّـ
را تكذيب كردند غـرق نمـوديم و آنـان    ) ما(و قوم نوح را هنگامى كه رسولان         ؛)37/نفرقا(

  !ايم را درس عبرتى براى مردم قرار داديم و براى ستمگران عذاب دردناكى فراهم ساخته
سـپس  ). 173 و 172/ شـعراء (وأَمطرَْناَ علـَيهمِ مطـَرًا فـَساء مطـَرُ المْنـذَريِنَ     . ثمُ دمرْنَا الĤْخرَِينَ   «

بر آنها فرسـتاديم؛ چـه بـاران بـدى بـود بـاران       ) از سنگ(و بارانى  !ديگران را هلاك كرديم  
  .!انذارشدگان

كننـد كـه      هاي اغرقنا، دمرّنا و امطرنا به صراحت بيـان مـي            كنيد واژه   گونه كه ملاحظه مي     همان    
تقلالي به اينها تعلق گرفته است نه       كنند جعل اس    ند، افزون بر آنكه دلالت مي       اينها مخلوق خداوند  

  . جعل تبعي
 نمونـه پـس از   رايكنـد؛ ب ـ    كند كه خداوند زلزله را ايجاد مي         آيات فراواني تصريح مي    : زلزله .ب

  :فرمايد نقل داستان لوط عليه السلام مي
ك بِ      نكمُ      قَالوُاْ يا لوُطُ إِنَّا رسلُ ربك لنَ يصلُواْ إِلَيك فَأَسرِ بأِهَلـ ت مـ لِ ولاَ يلتَْفـ نَ اللَّيـ قطـْعٍ مـ

دهم الـصبح أَلـَيس الـصبح بِقرَِيـبٍ            اء    أحَد إلاَِّ امرَأتَكَ إِنَّه مصيبها ما أَصابهم إنَِّ موعـ ا جـ فَلَمـ
فرشـتگان  ( ؛)82 و   81/ هود( من سجيلٍ منضُود   أَمرُنَا جعلْناَ عاليها سافلهَا وأَمطرَْنَا علَيها حجارةً      

آنهـا هرگـز دسترسـى بـه تـو پيـدا            ! ما فرستادگان پروردگار تـوايم    ! اى لوط «: گفتند) عذاب
و هيچ يك از شما پشت      ! حركت ده ) از اين شهر  (ات را    در دل شب، خانواده   ! نخواهند كرد 

شـوند،   يـى كـه آنهـا گرفتـار مـى     سرش را نگاه نكند؛ مگر همسرت، كه او هـم بـه همـان بلا             
و هنگامى كه فرمان ما  »!موعد آنها صبح است؛ آيا صبح نزديك نيست؟     ! گرفتار خواهد شد  
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ل [= را زيـر و رو كـرديم؛ و بـارانى از سـنگ              ) شهر و ديـار   (فرا رسيد، آن     ] هـاى متحجـر   گـ
  ...متراكم بر روى هم، بر آنها نازل نموديم

مجمـع البيـان   طبرسـي،  (اند مقـصود خشكـسالي و قحطـي اسـت     فتهبا توجه به تفسير سنين كه گ          
كنـد كـه اينهـا مخلـوق خداونـد             اخذنا به روشني دلالت مي     ةو كاربرد واژ  ) 446ص،  لعلوم القرآن 

  . هستند و جعل استقلالي به آنها تعلق گرفته است نه جعل تبعي
  .تكند كه خداوند مرگ را خلق كرده اس آيات فراواني تصريح مي : مرگ.ج

 آن كـس  ؛)2/ملـك ( ليبلوُكمُ أيَكمُ أحَسنُ عملًا وهو العْزِيزُ الغْفَُور     ةَالَّذي خَلقََ المْوت والْحيا    
كنيـد و او     كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مـى                  

  . چشد را مي  و اينكه هر انساني آنناپذير و بخشنده است شكست
  .كند  و اينكه به وسيلة همين شرور آزمون مي؛)185/آل عمران(ُ المْوتةـكُلُّ نفَسٍْ ذَآئقَ 
ــشِّرِ      بو ــرَات الثَّمالأنفُــسِ والِ وــو ــنَ الأَم نَقْــصٍ مــوعِ و الْجو ــوف ــنَ الْخَ م ءــشَي ــونَّكمُ بِ   ولَنبَلُ
 ةقطعاً هم ؛  )155-156/بقره(ٌ قَالوُاْ إِنَّا للهّ وإِنَّا إِليَه راجعِونَ      ةـأَصابتهْم مصيب الَّذينَ إذَِا    الصابرِيِنَ  

كنـيم   ها آزمايش مى   ها و ميوه  ها و جان  شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مال          
مـا  «: گوينـد  رسد، مى  آنها كه هر گاه مصيبتى به ايشان مى        !كنندگان و بشارت ده به استقامت    

  !گرديم يم و به سوى او بازمىياز آنِ خدا
ها حكايت از آن دارند كه اينها مخلوق خداوند هستند و جعل اسـتقلالي بـه آنهـا                    اين نوع واژه      

آينـد نيـز    اما شروري كه به طور مـستقيم در انـسان بـه وجـود مـي          .تعلق گرفته است نه جعل تبعي     
  .لالي دارند نه جعل تبعيگذشته از آنكه وجود دارند جعل استق

  

  مؤيدات جعل استقلالي

  :گونه شرور اشاره شده است در آيات به كليت اين
تَكْبروُاْ وكـَانُواْ           ات مفـَصلاَت فَاسـ  فأََرسلْناَ عليَهمِ الطُّوفَانَ والجْرَاد والقُْملَ والضَّفَادع والدم آيـ

طوفان و ملخ   ) بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل كرديم        (سپس   ؛)133/اعراف (قَوما مجرِمينَ 
 بـر آنهـا فرسـتاديم؛    -هايى از هم جدا بودنـد  كه نشانه-ها و خون را     و آفت گياهى و قورباغه    

  !ت گنهكارى بودند و جمعيتكبر ورزيدند) ولى باز بيدار نشدند(



 ���

سـيده كـه مقـصود از طوفـان طـاعون اسـت       با توجه به تفسيري كه از امام صادق عليه السلام  ر     
گونـه شـرور هـم        ماند كه ايـن      ارسلنا شكي باقي نمي    ةو با توجه به كاربرد واژ     ) 605كاشاني، ص (

  .نها تعلق گرفته است نه جعل تبعيآباشند و جعل استقلالي به  مخلوق خداوند مي
م  از طرف خداوند مـسل صدور اين آلامها و اصل  در كلام شيعه اصل وجود آلام و درد و رنج            

  : بر اين اساس در كلام شيعه دربارة آلام چندين بحث مطرح گرديده است. فرض شده است
  : گويد سره مي  به عنوان نمونه شيخ طوسي قدس:موارد قبح آلام

اي باشـد و يـا    در صـورتي كـه ظلـم باشـد يـا در آن مفـسده      : الم در سه صورت زشت اسـت    
  ).225، صتميهد الاصول في علم الكلام(م نيكوستهدف و لغو باشد و گرنه ال بي
  : گويد به عنوان نمونه حمص رازي مي : موارد حسن الم

رهبران عدليه بر اين باورند كه الم گاهي نيكوست به دلايلي از جمله آنكـه شـخص سـزاوار             
ز تري ا   آن باشد يا اينكه الم براي شخص سودي داشته باشد و يا اينكه با اين الم ضرر بزرگ                 

  ).307ص(شخص دفع شود
  

  وجوب عوض الم بر خداوند

انـد، در  م فـرض كـرده  آلام و صـدور آن از خداونـد را مـسل     با توجه به اينكه متكلمان شيعه اصل        
 مواردي كه بنده گناهي نكرده كه سزاوار آن باشد وجوب عوض دادن خداوند به اين بنـدگان را       

  : گويد س سره مي به عنوان نمونه، علامه حلي قد،اند م گرفتهمسل
اند بـه بنـدگان    مسئله ششم آنكه بر خداوند واجب است عوض آلامي را كه از او صادر شده      

  ).33ص(و واجب است اين عوض بيش از الم باشد؛ و گرنه كار عبثي خواهد بود... بدهد
  

  اقسام عوض

   ، به عنوانشده استم بودن عوض در كلام شيعه مطرح با توجه به مسلبحث اقسام عوض 
  : گويد نمونه علامه بحراني مي

يـا بيـشتر از   ... باشـد  بحث سوم دربارة اقسام عوض اسـت كـه عـوض يـا مـساوي بـا الـم مـي                    
  ).120ص(الم

  
  عموميت الم
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رو در صـدد      در كلام شيعه هيچ انساني از شمول آلام صـادره از خداونـد مـستثني نيـست؛ از ايـن                   
  : گويد سره مي  به عنوان نمونه شيخ طوسي قدس.اند شود برآمده توجيه آلامي كه متوجه انبيا مي

توان گفت اين آلام به دليل گناهان آنان          اند و نمي    همچنين پيامبران نيز به آلامي گرفتار شده      
بوده است، زيرا دليـل داريـم كـه انبيـاء هـم قبـل از پيـامبري و هـم بعـد از پيـامبري معـصوم                  

  ).88ص، الاقتصاد الهادي الي الطريق الرشاد(باشند مي
بنابراين اصل وجود آلام و مصائب و به تعبيري شرور قطعي است و صدور آنها نيز از خداونـد                

باشـد، بـه    قطعي است و عوض دادن خداونـد نيـز قطعـي و عـوض بيـشتر بـه خـاطر آلام دنيـا مـي              
ــه ــام گونــ ــه امــ ــادق اي كــ ــر مــــصائب  ) ع(صــ ــد در برابــ ــاداش خداونــ ــزان پــ ــارة ميــ   دربــ
  :فرمايد مي

دهند هر آينـه آرزو     هاي دنيا به او مي    ي  دانست كه چه پاداشي در برابر گرفتار        ن مي  اگر مؤم 
  ). الانوار في غرر الاخبارةمشكاطبرسي، (مي كرد او را با قيچي قطعه قطعه كنند

 از بعضي از بنـدگان كـه در دنيـا بـه خـاطر مـصالح       ، خداوند در قيامت،از نظر روايات اسلامي      
 امـام صـادق   ،به عنـوان نمونـه   .كند متوجه آنان شده است عذرخواهي مي      كلي آفرينش مشكلاتي  

  :  مي فرمايد عليه السلام
گونه كه بـرادري از   كند، همان بدون ترديد خداوند از بندة نيازمندش در دنيا عذرخواهي مي  

سوگند به عزتم نيازمندي تو در دنيا       : گويد  كند و خطاب به بنده مي       برادرش عذرخواهي مي  
اين پرده را كنار بزن و ببين در مقابل دنيـا چـه بـه               . خاطر نبود كه نزد من ارزش نداشتي       بدين

رود و به عوضي كه خداوند نسبت به دنيا بـه او داده اسـت نگـاه         ام پس پرده كنار مي      تو داده 
اي نــسبت بــه آنچــه از مــن  اي پروردگــارم بــا آنچــه كــه بــه مــن داده: گويــد كنــد و مــي مــي

  ).241، ص الانوارةمشكاطبرسي، (ام نيا هرگز زيان نكردهاي در د بازداشته
كنند كه اولاً در دنيا مشكلات و شروري وجود دارنـد و      گونه روايات به روشني دلالت مي         اين    

 متوجـه بنـدگان شـده اسـت و گرنـه عـذرخواهي خداونـد معنـا                  ،ثانياً اين مشكلات، حساب شده    
  .ندارد
معاصـي و   مثابـه   شود، مانند ظلم، تجاوز، كفر و فـسق بـه             اد مي شروري كه توسط انسان ايج        از  

اين نوع از افعال بندگان مـورد نـزاع اشـعري و معتزلـي و شـيعه مـي             . شود  فواحش و قبايح ياد مي    
بـاره   انـد و در ايـن   انديشمندان شيعه انتساب اين نوع شرور را به خداوند به شـدت رد كـرده           . باشد

  .كنيم به بعضي از آنها اشاره ميدلايل فراواني وجود دارد كه 
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- مـي  يگونه افعـال بـر       آيات فراواني وجود دارد كه خداوند متعال را از اين          نآ قر  در :قرآن. الف

 : دهد، به عنوان نمونه ها نسبت ميگونه افعال يا شرور را به خود انسان داند و اين

  

   :نفي شرك
      مضرُُّها لاَ يم ّونِ اللهن دونَ مدبعيئـُونَ              وقـُلْ أتَُنَب اللـّه نـداؤُناَ عَؤلاُء شفُعقُولوُنَ هيو مهَنفعلاَ يو 

شرِْكوُنَ          آنهـا  ؛ )18/يـونس (اللهّ بِما لاَ يعلمَ في السماوات ولاَ في الأرَضِ سبحانهَ وتعَالَى عما يـ
بخـشد و   رسـاند و نـه سـودى مـى     ان مـى پرستند كه نه به آنان زي ـ غير از خدا، چيزهايى را مى    

دهيـد كـه در    آيا خدا را به چيزى خبر مـى «: بگو» !اينها شفيعان ما نزد خدا هستند «: گويند مى
 !دهند منزه است او و برتر است از آن همتايانى كه قرار مى» !ها و زمين سراغ ندارد؟آسمان

  

  : نفي ظلم
خـاطر چيـزى   هايـن ب ـ ؛ )182/آل عمـران ( اللهّ لَيس بِظلاََّمٍ لِّلْعبِيـد  ذَلك بِما قَدمت أيَديكمُ وأنََّ    

خـاطر آن اسـت كـه    هو ب ـ)  كـار شماسـت  ةو نتيج ـ (هاى شما از پيش فرستاده      است كه دست  
 .كند ستم نمى) خود(خداوند به بندگان 

  

   :مطلق گناهان
      ا آبهلَينَا عدجشةًَ قاَلُواْ ولوُاْ فاَحَإِذَا فعشَاء أتَقَوُلـُونَ              و أْمرُ بِالفَْحـ اءنَا واللهّ أَمرَنَا بهِا قُلْ إنَِّ اللهّ لاَ يـ

: گوينـد  دهنـد مـى    و هنگامى كـه كـار زشـتى انجـام مـى           ؛  )28/اعراف(علَى اللهّ ما لاَ تعَلَمونَ    
اونـد  خد«: بگـو » !پدران خود را بر اين عمل يافتيم و خداوند ما را به آن دسـتور داده اسـت                  «
 »!دانيد؟ دهيد كه نمى آيا چيزى به خدا نسبت مى! دهد به كار زشت فرمان نمى) هرگز(

در .  خداوند از معاصي بندگان بسيار برجسته مطرح شده اسـت ة در روايات شيعه تبرئ :روايات. ب
  : كنيم اينجا به چند نمونه اشاره مي

نچ چيز را براي من تضمين كنيد       رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم ضمن روايتي فرمود پ            
ــل  : از آن جملــه: ... كــنم مــن بهــشت را برايتــان تــضمين مــي  ــر خــدا تحمي و گناهانتــان را ب

  ).202الهدي، صعلم(نكنيد
اي محمـد دو    : جبرئيـل نـزد مـن آمـده و گفـت          : در روايت  ديگري فرمود    ) ص(رسول خدا 

كي شرك به خداوند و ديگري  اي ندارد؛ ي    خصلت است كه با وجود آنها نماز و روزه فايده         
  ).جاهمان(ِ خويش مجبور كرده است  اي تصور كند كه خداوند او را بر نافرماني اينكه بنده
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در آينـده، مردمـي در ايـن     : رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم در روايت ديگري فرمـود             
. كـار خداسـت   دهند و تصور مي كند ايـن گناهـان            امت خواهند بود كه گناهان را انجام مي       

  ).جاهمان(اگر آنان را ديديد آنها را تكذيب كنيد و بعد هم آنان را تكذيب كنيد
باشـد كـه در آنهـا بـه شـدت نـسبت دادن گناهـان بـه                    آنچه بيان شد بخشي از روايات باب مي           

  . خداوند نهي شده است
 شـرور بـا ربوبيـت       گونـه    ايـن  ة اين اسـت كـه رابط ـ      شودمطرح مي گونه    كه در اين  پرسشي  تنها      

 بايد گفت با توجه بـه تفكـر جبـر و تفويـضي     پرسشخداوند چگونه خواهد بود، در پاسخ به اين      
گونه از رفتارهاي انسان مطـرح گرديـده، نقـد ايـن دو تفكـر در           نيسنت دربارة ا    كه از طرف اهل   

  : كنيم روايات شيعه بسيار پررنگ آمده است كه تنها به ذكر يك روايت اكتفا مي
: بحـث جبـر و تفـويض مطـرح شـد آن حـضرت فرمـود               ) ع(نـزد امـام رضـا     : گويد  اوي مي ر

خواهيد در اين مورد يك قاعدة كلي در اختيار شما بگـذارم كـه ديگـر در آن اخـتلاف       نمي
اگـر دوسـت داريـد بفرماييـد،     : نداشته، با هركس كه بحث كنيد او را شكست دهيد؟ گفتيم      

دم را با قدرت، به اطاعت يا گناه و معصيت واداشـته و         بدون ترديد خداوند نه مر    : پس فرمود 
او مالـك آنهـا و مالـك آنچـه در اختيـار آنهـا           . نه آنها را در ربوبيت خود رهـا كـرده اسـت           

پـس اگـر مـردم قـصد     . هايي است كه بـه آنـان داده اسـت       باشد و قادر به توانمند      گذاشته مي 
عصيت كردند، اگر خواست بين آنها      شود و اگر قصد م      اطاعت كردند خداوند مانع آنها نمي     

كند و اگر مانع نشد و آنان آن گنـاه را انجـام دادنـد خداونـد                 و بين آن گناه فاصله ايجاد مي      
هر كس حدود اين كـلام را درك كنـد بـر            : آنان را وادار به گناه نكرده است، سپس فرمود        

  ... شود مخالفانش در اين بحث پيروز مي
اي پـسر پيـامبر بـراي مـا از امـام صـادق عليـه                : عرض كـردم  ) ع(به امام رضا  : گويد  راوي مي 

نه جبر است و نه تفويض، بلكه امري بـين      : اند كه آن حضرت فرموده است       السلام نقل كرده  
  معناي اين سخن چيست؟ . اين دو است

دهد سپس به خاطر ايـن        هر كس تصور كند خداوند كارهاي ما را انجام مي         : حضرت فرمود 
ة كند قائل به جبر شـده اسـت و هـر كـس تـصور كنـد خداونـد مـسئل                      ذاب مي كارها ما را ع   

رساندن به بندگان را به بندگان خاصش واگذار كرده است قائل به تفويض    آفرينش و روزي  
  .قائل به جبر كافر است و قائل به تفويض مشرك. شده است

 يعني چه؟ پـس  اي پسر پيامبر، پس امر ميان دو امر است: پس از آن به حضرت عرض كردم      
  .وجود راهي براي انجام دادن واجبات و رها كردن محرمات: فرمود
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امـا در  : اي دارد؟ فرمـود  آيا خداوند در اين مورد مشيت و اراده   : به آن حضرت عرض كردم    
 خدا دستور دادن  به آنها و رضايت به آنها و كمـك كـردن بـه انجـام            ةطاعات مشيت و اراد   

يت و اراده خـدا نهـي از انهـا و ناخـشنودي از آنهـا و كمـك                   آنهاست و امـا در گناهـان مـش        
  .نكردن بر انجام آنهاست

آري، هـيچ   : آيـا خداونـد در ايـن مـورد قـضايي دارد؟ فرمـود             : به آن حضرت عرض كـردم     
  .مگر اينكه خداوند در آن قضايي دارد) چه خير و چه شر(دهند  كاري را بندگان انجام نمي
حكـم  : قـضاي خداونـد در ايـن مـورد چيـست؟ فرمـود            معنـاي   : به آن حضرت عرض كردم    

كردن بر بندگان به آنچه سزاوار آن هستند؛ چـه ثـواب و چـه عقـاب، چـه در دنيـا و چـه در              
  .)36-37صعطاردي، (آخرت

 رب.  ربوبيت خدا خارج نيست    ةگونه از افعال انسان يا به تعبيري شرور هم از حوز            بدين سان اين      
 شرور و ابعاد آن به عنوان نظر نهـايي          ةپس از بحث دربار   ) قدس سره   (  امام خميني    ،همين اساس 
  : نمايد چنين بيان مي

داننـد و امـر هـيچ     بلكه اماميه و ائمة آنها در هيچ فعلي از افعال عباد ارادة حق را معـزول نمـي    
  ).641ص(دانند چيز را مفوض به بندگان نمي

 ايـن اسـت   پرسـش ها اصلي است نه تبعي اكنون با توجه به اينكه شرور وجود دارند و وجود آن        
   خلقت شرور چيست؟ةفلسفكه 
  

  تحليل جامع شرور

طـرح جـامع   .  شرور نيازمند توجه به نظام معرفتي اسلام هستيم      ةبراي رسيدن به تحليل جامع دربار     
ايـن  . باشـد   نظام معرفتي اسلام در اينجا ممكن نيست، ولي تذكر چند اصل كلي آن ضروري مـي               

  :نداارتاصول عب
  
 عالم غيب و شهود. 1

مقـصود از عـالم   .  اسلامي، جهان هستي به دو بخش غيـب و شـهود تقـسيم شـده اسـت       ةدر انديش 
باشد و مقصود از جهان غيـب ، جهـان       شهود جهان مادي است كه با حواس انسان قابل درك مي          
هـان غيـب از   بر اين اساس، ايمـان بـه ج   . و موجوداتي است كه با حواس بشري قابل درك نيست         

 :آيات بسياري بر اين مسئله دلالت دارند به عنوان نمونه. اوصاف پرهيزگاران شمرده شده است
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آنچـه از حـس   [=كـسانى هـستند كـه بـه غيـب       ) پرهيزكاران(؛  )3/بقره(الَّذينَ يؤْمنوُنَ بِالغَْيبِ  
  . آورند ايمان مى]  پوشيده و پنهان است

  
 هستي مخلوق االله. 2

 همـه مخلـوق و   ، هستي يعني موجودات مجـرد و مـادي از جملـه انـسان         ةيني مجموع  د ةدر انديش 
آيات بسياري بر اين مسئله دلالت دارند؛ به عنـوان  . باشند  موجودي غير مادي به نام االله مي  ةآفريد
  :نمونه

 ءقُ كُلِّ شَيخاَل ؛ االله آفريدگار همه چيز است)62/ زمر (اللَّه. 

  
  
  
 ت هدفدار بودن خلق.3

 . در نظام معرفتي اسلام مجموعه نظام هستي از جمله انسان براي هدفي خاص آفريده شـده اسـت      
  :آيات فراواني به اين مسئله دلالت دارند به عنوان نمونه

ذينَ                  لٌ لِّلَّـ ذينَ كفَـَروُا فَويـ نَ     وما خلَقَْنَا السماء والأَْرض وما بينهَما باطلًا ذَلك ظَنُّ الَّـ  كفَـَروُا مـ
ما آسمان و زمين و آنچه را ميان آنهاست بيهوده نيافريديم؛ اين گمان كافران     ؛  )37/ص(النَّارِ

 )!دوزخ(است؛ واى بر كافران از آتش 

به سوي آن هـدف در    كنند كه تمام هستي بدون استثنا       از طرف ديگر آيات فراواني دلالت مي          
  :  باشند؛ به عنوان نمونه حركت مي

صيرُ         ه الْمـ و از بـراى خداسـت حكومـت و    ؛ )42/نـور (وللَّه ملكْ السماوات والأَْرضِ وإِلَى اللَّـ
  !سوى اوستهب) تمامى موجودات(ها و زمين؛ و بازگشت مالكيت آسمان

  
 اي انسان زندگي چند مرحله. 4

 بـه   ةر اينجا از دو مرحل ـ     زندگي تصوير شده است كه د      ة اسلامي براي انسان چند مرحل     ةدر انديش 
 .شود هم پيوسته آن ياد مي

  
  زندگي دنيوي
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در ايـن جهـان     . پـذيرد   شود و بـا مـرگ او پايـان مـي             اين مرحله از زندگي انسان با تولد آغاز مي        
كيفيت و كميت رفتار او در دنيـا در سرنوشـت او در      . انسان از آزادي عمل نسبي برخوردار است      

  :دارد كه آيات بسياري بر اين مسئله دلالت دارند؛ به عنوان نمونهاين جهان و جهان بعدي اثر 
 و اينكه براي انـسان جـز   ؛)40 و 39/ نجم(وأنََّ سعيه سوف يرَى    وأنَ لَّيس للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى      

آنچه با تلاش خود انجام داده است نخواهد بود و بدون ترديد نتيجه تلاشش به زودي ديـده               
  .شود يم

  
  زندگي اخروي

شود و جاودان است، با اين تفاوت كـه خوشـبختي انـسان     زندگي اخُروي انسان با مرگ آغاز مي 
يند تـلاش او در دنياسـت و  از       ادر دنيا بسته به تلاش او در دنياست، ولي سعادت او در آخرت بر             

  دو گونـه بازتـاب دارد        ها در دنيا دو گونه عملكرد دارند، زندگي اخروي آنها نيز          آنجا كه انسان  
آيات فراوانـي وجـود دارنـد كـه هـر دو گونـه       . شود كه در متون ديني به بهشت و جهنم تعبير مي        
داننـد، بـه عنـوان نمونـه دربـاره بهـشت پـس از ورود           زندگي را معلول عملكرد انسان در دنيا مـي        

  : شود بهشتيان به آنان گفته مي
بـه آنـان   ) در اين هنگـام  (و  ؛  )43/ اعراف( ورثِْتمُوها بمِا كُنتمُ تعَملُونَ   ُ أُ َةـونُودواْ أنَ تلْكمُ الجْنّ   

  .»!داديد، به ارث برديد اين بهشت را در برابر اعمالى كه انجام مى«شود كه  ندا داده مى
اي طلا و نقره را گرد آورده، در راه خـدا انفـاق    كند عده    جهنم نيز پس از آنكه بيان مي       ةدربار    
  : فرمايد كنند مي ينم

                          ُا كَنـَزتْم ذَا مـ ورهم هـ اههم وجنـوبهم وظهُـ ا جِبـ نَّم فَتُكـْوى بهِـ ي نـَارِ جهـ ا فـ يوم يحمى عليَهـ
در آن روز كـه آن را در آتـش جهـنم، گـرم و               ). 35/ توبه(لأَنفُسكمُ فَذوُقُواْ ما كُنتمُ تَكْنزوُنَ    

): گويند و به آنها مى(كنند؛  ها و پهلوها و پشتهايشان را داغ مى صورتسوزان كرده، و با آن    
پس بچشيد چيزى را كـه  )! و گنجينه ساختيد(اين همان چيزى است كه براى خود اندوختيد     

  !اندوختيد براى خود مى
  
  هدف خلقت انسان. 5

ور با انسان پيونـد     ولي با توجه به اينكه بحث شر       ، هستي هدفمند است   ة پيشتر بيان شد كه مجموع    
در متون اسلامي براي خلقت انسان اهـداف        . كنيم  كيد مي أ هدف خلقت انسان ت    ةخورد، دربار   مي
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مقدماتي، متوسط و نهايي در نظر گرفته شده كـه هـدف نهـايي قـرب الـي االله يـا بـه تعبيـر ديگـر                    
له ئايـن مـس  عبادت و تسليم شدن در برابر خداوند بيان شـده اسـت؛ چنـان كـه آيـات فراوانـي بـر           

  : دلالت دارند، به عنوان نمونه
؛ جن و انس را نيافريدم مگـر بـراي اينكـه            )56/ ذاريات(وما خلََقْت الْجنَِّ والإِْنس إِلَّا ليعبدونِ     

  .مرا پرستش كنند
  

  ضرورت تربيت. 6

اعـده  تحقق هدف خلقت انسان نيز از اين ق. رسيدن به هر هدفي در گرو تلاش سازمان يافته است       
بر اساس اصول ياد شده اگر انسان داراي آفريدگاري است و او در خلقـت انـسان              . مستثني نيست 
يافته انجـام شـود يـا بـه تعبيـر ديگـر انـسان را               براي تحقق اين هدف بايد كار سازمان       ،هدفي دارد 

  : كند ان مييافته را چنين بي اميرالمومنين عليه السلام  اين كار سازمان. براي اين كار تربيت كند
را تربيـت كـرد و او مـرا تربيـت كـرد و مـن مؤمنـان را              ) ص(اي كميل خداوند رسول خـدا       

  ).165شعبه، ص  ابن(كنم تربيت مي
  

  تربيت كاري عملي است

 .آمـوزش و عمـل  : شـود   تـشكيل مـي  قـسمت تربيت در هر بخشي چـه بـدني و چـه روحـي از دو           
 از طـرف متربـي انجـام گيـرد تـا نتيجـه بـه         ولي عمل بايـد ،گردد آموزش از سوي مربي آغاز مي    

 مربي است، ولي به پايـان رسـاندن يـا           ةبنابراين درگير كردن متربي درمقام عمل وظيف       .دست آيد 
) ع( حـضرت ابـراهيم   ةاين شيوه دربار  به  نرساندن آن بستگي به تلاش متربي دارد؛ به عنوان نمونه           

  : توجه كنيد
   هبر يمرَاهتَلَى إِباب إِذاسِِ  و ا  ا بِكَلمات فأَتََمهنَّ قاَلَ إِنِّي جاعلكُ للنَّـ بـه خـاطر   ( ؛)124/ بقـره (مامـ

 ةهنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمـود و او بـه خـوبى از عهـد                  ) آوريد
  »!من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم«:  خداوند به او فرمود،ها برآمداين آزمايش

كنيد ابتلا و درگير كردن به خداوند و اتمـام و بـه پايـان     گونه كه ملاحظه مي     همان ، در اين آيه      
ينـد ايـن   ارساندن آن به حضرت ابراهيم عليه السلام  نـسبت داده شـده و نـصب بـه امامـت نيـز بر                    

  .تلاش شمرده شده است
  

  ضرورت آزمون
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 بايد آزمـوني وجـود داشـته    ،يابدميقق اگر در خلقت انسان هدفي مطرح است كه با تلاش او تح       
  : كند  ضرورت آزمون را چنين بيان ميقرآن. باشد

ه     أحَسب النَّاس أنَ يترَْكوُا أنَ يقوُلُوا آمنَّا وهم لَا يفْتَنوُنَ    ولقََد فتََنَّا الَّذينَ من قـَبلهمِ فلَـَيعلمَنَّ اللَّـ
  لَمعَليقوُا ودينَ صبِينَ الَّذانـد كـه تـا گفتنـد ايمـان       ؛ آيا مردم پنداشـته )3و2/عنكبوت  (نَّ الْكَاذ

اند و آنها آزمايش نخواهند شد؟ به تحقيق كساني كه قبل از آنـان بودنـد                 ايم رها شده    آورده
  .را نيز آزموديم

  

  

  فراگير بودن آزمون

ايـن  . هـا را دربرگيـرد    انسان ة آزمون بايد بدون استثنا هم     ،با توجه به اصول چهارم و پنجم و ششم        
اي كه اگر انـساني هـر چـه دعـا كنـد       كيد قرار گرفته است، به گونهأنكته در روايات شيعه مورد ت  

اميرالمـومنين  . كه خداوند او را از آزمون معاف دارد چنين دعـايي هرگـز بـرآورده نخواهـد شـد           
  : عليه السلام  فرمود

 ـ             -ِةـي أعَوذُ بكِ منَ الفْتنَْ    لاَ يقوُلنََّ أحَدكمُ اللَّهم إِنِّ     شْتَملٌ علـَى فتْنَ و مـ ٍ ةـ  لأَنَّه ليَس أحَد إِلَّا و هـ
بـرم؛ زيـرا    ؛ كسي از شما نگويد خدايا من از آزمودن به تو پناه مي           )93، حكمت   البلاغه  نهج(

  .هيچ كس نيست مگر اينكه آزموني دارد
  

  هدف آزمون

گيرد مقصود ارزيابي تحقق آمـوزش و   پس از تلاش آموزشي انجام ميهاي انساني كه  در آزمون 
ها از اين مقوله نيست، زيرا اگـر مربـي نـسبت بـه               آزمون وارهميزان پيشرفت متربي است، ولي هم     

متربي دلسوز و مهربان باشد حتـي اگرميـزان پيـشرفت متربـي را بدانـد بـاز هـم اقـدام بـه آزمـون                         
  بـــــه نمـــــايش گذاشـــــتن و نـــــشان دادن هـــــدف از ايـــــن نـــــوع آزمـــــون . كنـــــد مـــــي
 پس از بيـان     قرآن. هاي متربي به اوست تا با تلاش بيشتر درصدد برطرف كردن آنها برآيد            ضعف

آيـد كـه اينـان     هاي نادرسـت مـسلمانان برمـي    شكست مسلمانان در احد درصدد افشاگري انديشه 
شـدند، سـپس پـيش     مـي آمدنـد كـشته ن   شدند و به احد نمي كنند اگر از شهر خارج نمي تصور مي 

  :كند آوردن اين حوادث را چنين بيان مي
ي                       ا فـ ي اللـّه مـ ضاَجعِهمِ وليبتَلـ ب علـَيهمِ القَْتـْلُ إِلـَى مـ قُل لَّو كُنتمُ في بيوتكمُ لبَرَز الَّذينَ كُتـ

       بِذَات يملع ّاللهو ُي قلُُوبِكما فم صحميلو ُورِكمدورِ صد؛ بگو اگر در    )154/ آل عمران (  الص
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بـه قتلگـاه   ) بـا پـاي خـود   (هاي خود بوديد باز آنان كه سرنوشت آنها كـشته شـدن بـود             خانه
اينها براي اين است تا خدا آنچه در سينه داريـد بيازمايـد و هـر چـه در دل                . رفتند  خويش مي 

  .داريد خالص گرداند و خدا از راز درون ما آگاه است
  
  تب آزمونمرا

هاي خـود و تـلاش بيـشتر بـراي        اگر آزمون از سر محبت و دلسوزي براي اطلاع متربي از ضعف           
تـر باشـد، مـورد آزمـون بيـشتر و دشـوارتري قـرار               تكامل باشد هر كسي كه نـزد انـسان محبـوب          

تـر باشـد گرفتـاري هـاي       كند كـه هـر كـس نـزد او محبـوب              مي   خداوند نيز چنين عمل   . گيرد  مي
ايـن مـسئله در   . هاي تكامل بيشتر را بـرايش فـراهم كنـد      آورد تا زمينه    رايش به وجود مي   بيشتري ب 

   :روايات ما بسيار پر رنگ مطرح شده است؛ به عنوان نمونه
ها و اينكه مؤمنان بيشتر گرفتارند  مطرح بود، آن حضرت             بحث گرفتاري ) ع(نزد امام صادق  

بيـشترين گرفتـاري در دنيـا از آن         : لم پرسـيدند  از رسول خدا صلي االله عليه و آله و س         : فرمود
ها و گرفتاري مؤمن به اندازة ايمان و كارهـاي     پيامبران، پس برترين  : كيست؟ حضرت فرمود  

شـود و   اش زيـاد مـي   پس اگر ايمانش نيكو و كارهايش شايسته باشد گرفتاري. خوب اوست 
 ةمشكاطبرسي، (باشد اش اندك مي كسي كه ايمانش ضعيف و اعمالش ناچيز باشد گرفتاري

  ).245، ص الانوارفي غرر الاخبار
  

  ابزار آزمون

 پـس  ،هاي متربي است تا با تلاش خود آنهارا برطرف كنـد           نماياندن ضعف  ،اگر هدف از آزمون   
هـا   انـسان  ،از طرف ديگـر   . در آزمون بايد ابزاري را به كار گرفت كه ضعف متربي برطرف شود            

هاي گوناگون و قـوت و         و تلاش شخصي خود داراي شخصيت      ثير عوامل تربيتي  أدر دنيا تحت ت   
چه بسا   . بر اين اساس ابزار امتحان  نسبت به افراد بايد متفاوت باشد           . باشند  هاي متفاوت مي  ضعف

ابزار امتحان چيزي باشد كه خوشايند من نيست يا به تعبيـري شـر اسـت و چـه بـسا ابـزار امتحـان                     
 امتحـان   ةتوانـد وسـيل     سـان هـر دو مـي        بيري خير است، بـدين    چيزي باشد كه خوشايند من يا به تع       

  :اين نكته در آيات و روايات فراواني مطرح شده است، به عنوان نمونه. باشد
  

  قرآن
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هـا   هـا و بـدى   و آنها را با نيكـى     ؛  )168/ اعراف( وبلوَناَهم باِلْحسناَت والسيئَات لعَلَّهم يرجِْعونَ    
  !بازگردندآزموديم، شايد 
ونَ    ةـُ المْوت ونَبلُوكمُ باِلشَّرِّ والخَْيرِ فتْن     ةـكُلُّ نفَسٍْ ذَائقَ   هـر انـسانى    ؛  )25/ انبيـاء (» ً وإِليَنـَا ترُجْعـ

سـوى  هكنيم؛ و سـرانجام ب ـ  ها آزمايش مىها و خوبيو شما را با بدي! چشد طعم مرگ را مى   
  !شويد ما بازگردانده مى

شِّرِ الـصاب      ولَنَبلُونَّ  رِينَـِكمُ بِشَيء منَ الْخوَف والْجوعِ ونقَْصٍ منَ الأَموالِ والأنفُسِ والثَّمرَات وبـ
ــره( ــ؛)155/ بقـ ـــ قطـ ــاهش در     ةعاً همـ ــنگى، و كـ ــرس، گرسـ ــزى از تـ ــا چيـ ــما را بـ    شـ

  !كنندگان كنيم؛ و بشارت ده به استقامت ها آزمايش مى ها و ميوهها و جانمال
كيد شده است آنچه دراختيـار  أباشد و در آياتي ت هايي از ابزار  امتحان مي آنچه بيان شده نمونه       

  : باشد ابزار امتحان اوست؛ به عنوان نمونه انسان مي
ا         ي مـ  آتـَاكمُ  وهو الَّذي جعلَكمُ خلاَئَف الأَرضِ ورفعَ بعضَكمُ فوَقَ بعضٍ درجات لِّيبلـُوكمُ فـ

      يمحر لغَفَُور إِنَّهقَابِ وْالع رِيعس كبو او كسى است كه شـما را جانـشينان          ؛  )165/ انعام( إنَِّ ر
خود در زمين ساخت و درجات بعضى از شما را بالاتر از بعـضى ديگـر قـرار                  ) و نمايندگان (

-د؛ بـه يقـين پروردگـارت سـريع     آنچه در اختيارتان قرار داده بيازماي ـ   ةداد، تا شما را به وسيل     

 امتحـان نادرسـت درآينـد، زود        ةكيفر كسانى را كـه از بوت ـ      ( مهربان است  ةالعقاب و آمرزند  
 .)دهد و نسبت به حق پويان مهربان است مى

 آزمـون اسـت؛ بـه       ةحتي در بعضي از آيات تاكيد شده است كـه آنچـه در زمـين اسـت وسـيل                      
  : عنوان نمونه
   لْناَ معضِ زِينَ   إِنَّا جلَى الْأَرلاً     ةـا عمنُ عسَأح مهأَي مهُلونَبا لما آنچه را روى زمين   ؛  )7/ كهف(ً لَّه

  !كنند است زينت آن قرار داديم، تا آنها را بيازماييم كه كدامينشان بهتر عمل مى
  

  روايات

 و يـا بـه سـر انـسان         نچـه در اختيـار انـسان اسـت        آ است كه    شدهكيد  أاين نكته ت  بر  در روايات نيز    
  : به عنوان نمونه. آيد ابزار آزمون الهي است مي

در برابر هر گرفتاري صبر را پيشه كن چه گرفتاري در مال            : امام صادق عليه السلام  فرمودند     
گيـرد عاريـة اوسـت كـه خـود       و چه در فرزند و چه در مصيبت زيـرا آنچـه را كـه خـدا مـي              

ابـن  (كند  اين است كه صبر و ستايش تو را امتحان ميبخشيده است اين دادن و گرفتن براي  
  ).305شعبه، ص
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  ربوبيت خداوند. 7

هـا  ها بايد تربيت شوند و آزمون بدهند براي امتحان ابزاري لازم است، تشخيص ضعف            اگر انسان 
ايـن كـار بـه    . و تعيين مواد امتحان و زمان امتحان نسبت بـه افـراد متفـاوت و حـائز اهميـت اسـت            

  . باشد گسترده و عميق دروني و بيروني انساني نياز دارد كه تنها در اختيار خداوند مياطلاعات 
اين نكته در آيات و روايات مـورد  .  خداستةبر اين اساس تدبير و نظارت بر هستي تنها شايست             

  . تأكيد قرار گرفته است
  : به عنوان نمونه: قرآن

رضِ وإنِ تبُدواْ ما في أَنفُسكمُ أوَ تخُفُْوه يحاسبكمُ بهِ اللهّ فَيغفْرُ            لِّلَّه ما في السماوات وما في الأَ      
هـا و زمـين   آنچه در آسمان؛ )284/بقره(لمن يشَاء ويعذِّب من يشاَء واللهّ علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ        

، آشـكار سـازيد يـا پنهـان،        اگـر آنچـه را در دل داريـد        ) از ايـن رو   (است، از آنِ خداست و      
و شايـستگى داشـته   (سـپس هـر كـس را بخواهـد     .كند خداوند شما را بر طبق آن محاسبه مى    

كند و خداوند به همه  ، مجازات مى  )و مستحق باشد  (بخشد؛ و هر كس را بخواهد        ، مى )باشد
  .چيز قدرت دارد

ن شـرور را بـه چنـد گـروه      تـوا   كرديم اكنون مـي     ها مطرح     فرضبا توجه به اصولي كه در پيش          
  : تقسيم كرد

  هـاي آخـرت و شـرور آن     بر اساس اصل چهـارم از اصـول يـاد شـده تمـام عـذاب           :شرور اخروي . 1
  . نتيجة عملكرد انسان در دنياست بدون آنكه چيزي بر آن افزوده  شود    
  . آيـد   مقصود از شرور دنيوي هـر نـوع گرفتـاري اسـت كـه بـراي انـسان پـيش مـي                      :شرور دنيوي . 2
 : شوند اين شرور خود به چند گونه تقسيم مي    

   مقــصود اعمــالي اســت كــه بازتــاب آنهــا در همــين  .شــروري كــه بازتــاب اعمــال پيــشين انــسان اســت 
  اين مسئله هـم در آيـات و هـم در روايـات بـه روشـني مـنعكس                   . شود  دنيا گريبانگير انسان مي       
  :شده است؛ به عنوان نمونه    

 ا أَصمئَوين سم كةـابكن نَّفْسَباشد رسد از خودت مي ؛ هرچه بدي به تو مي)79/ نساء( ٍ فم .  
   يبصم مْتهابإِذَا أَص فةـفَكَي   ِيهمدأَي تما قَدِ؛ پس چگونه خواهد بـود وقتـي كـه       )62/ نساء( ٌ بم

  . مصيبتي به آنها برسد كه نتيجة عملكرد خود آنهاست
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؛ و آنچه از مـصائب      )30/شوري(ٍ فبَِما كَسبت أيَديكمُ ويعفُو عن كَثيرٍ      ةـبكمُ من مصيب  وما أَصا 
رسد از دست خود شماسـت در صـورتي كـه خـدا بـسياري از اعمـال بـد را عفـو                        به شما مي  

 . كند مي

  هـا  بـود انـسان  كنيد در پايان اين آيه اشـاره شـده اسـت كـه اگـر بنـا        گونه كه ملاحظه مي   همان    
ــود  ةبازتــاب همــ     ــدگي ممكــن نب ــد زن ــا ببينن ــاب .  اعمــال خــود را در ايــن دني ــابراين از بازت   بن
  . پوشي شده است ها چشمبسياري از كارهاي ناشايست انسان    

 و كـار خيـري كـه بتوانـد     شـود مرتكـب مـي   گاه مؤمن گنـاهي  . گناهان گذشته است   ةارشروري كه كف  
 ةكند تا كفـار  خداوند شري را متوجه او مي     . نداردوجود   آن را جبران كند       آن گناه شود و    ةكفار

  : گناهانش شود؛ به عنوان نمونه امام صادق عليه السلام فرمود
اي زياد شود و چيزي كـه آنهـا را جبـران كنـد نداشـته باشـد                     بدون ترديد وقتي گناهان بنده    
  .)24مفيد، ص(شود ناهانش جبران ميوسيله گ كند و بدين خداوند او را به اندوه مبتلا مي

كنـد   اي را دوست داشته باشد او را گرفتار مـي   هرگاه خداوند  بنده.شروري كه وسيلة تكامل بيشتر است 
  :شود؛ به عنوان نمونه اش بيشتر مي تر باشد گرفتاري تا تلاش بيشتري كند و هرچه بنده محبوب

؛ فدايت شوم بـا توجـه   : حمران بن اعين پرسيدجمعي نزد امام باقر عليه السلام  نشسته بودند،     
هـايي كـه    نظـرت چيـست؟ آيـا گرفتـاري      »  فبما كسبت ايديكم   ةـما اصابكم من مصيب   «به آية   

خـاطر گناهــان    بيـت علـيهم الــسلام پـيش آمـده اســت بـه      بـراي پيـامبر، اميرالمـؤمنين و اهــل   
  آنهاست؟ 

مـده اسـت بـه سـبب گنـاه          آهايي كه بـراي آنـان پـيش         اي حمران گرفتاري  : حضرت فرمود 
سبب بـه آنـان پـاداش     كند تا بدين هاي بسياري متوجه آنان مي    نيست، بلكه خداوند گرفتاري   

  ).250الانوار، صةطبرسي، مشكا(دهد بدون آنكه گناهي داشته باشند
  

   گيرينتيجه

  با توجه به تعريـف خيـر و شـر مـشخص شـد اولاً شـرور تنهـا امـور مـادي كـه در طبيعـت اتفـاق                   
اي شـرور      ثانياً بر خلاف تصور عده     ؛دنشو  شامل مي نيز  را  ... افتد نيستند، بلكه امراض ، آلام و       مي

 ، با توجه به ربوبيت خداوند بـر جهـان هـستي    ثالثاً؛كه در جهان وجود دارند   لامور عدمي نيستند، ب   
 ة فلـسف  رابعـاً ؛شرور مخلوق خداوند هستند و خلقت آنها تبعي نيست، بلكه جعل اسـتقلالي دارنـد        

وجودي شرور با توجه به هدف خلقت انسان، ضرورت تربيت انسان، ضرورت آزمودن و تـلاش                
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  چكيده

ديـدگاه    گناه با تباط ار.پردازد مي"گناه"مقالة پيش رو به تبيين ديدگاه غزالي در خصوص          
غزالي در خـصوص سرشـت و غايـت انـسان، معنـاو منـشأ گنـاه، چگـونگي تحقـق گنـاه در                   

دگاه وي در بـارة ارتبـاط گنـاه، معرفـت و     گناه و تبيين دي ـ هاي وجودي انسان، اقسام  ساحت
-مي تار طرح و تحليلنوشهاي گناه، مباحثي است كه در اين شناخت مصداق  اراده، نيز منبع  

 .شوند

  . هاي نفسانيغزالي،گناه، غايت، شهوت، غضب، ساحت :واژگان كليدي
  

  مقدمه

اش نسبت  شناختيهاي روان تحليلبر مبناي نگاه غايتگرانة او به سرشت انسان و» گناه«نگاه غزالي به 
معرفت خداي ـ «در نگاه غزالي انسان جز براي رسيدن به سعادت، كه عبارت از . گيرد به او شكل مي

بنابراين . است آفريده نشده است) 15، ص 1ج، 1كيميا ( »تعالي ـ و مشاهدت جمال حضرت وي
به بيان ديگر، همة . شده استتمامي جهت وجودي و كمالي انسان رو به سوي اين هدف آفريده 

گويا هر جزء وجود او از . يابدمي آنچه در وجود انسان قرار داده شده ارتباطي معنادار با اين غايت
، به كار گرفته »تعريف شده«است و اگر جز براي آنچه براي آن » تعريف شده«همان آغاز آفرينشش 

شناختي غزالي به انسان نگاهي  اه هستيبنابراين نگ. رسد شود به بيراهه رفته، به مقصود نمي
  .شوند گرايانه است و اين دو نگاه در يكديگر ادغام مي ارزش

   :در نظر غزالي» واجب«به همين جهت است كه معناي     

                                                
                                                                      M-Poursina@sbu.ac.irشهيد بهشتي                                                                               عضو هيئت علمي دانشگاه  ∗∗∗∗
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 پس اگر 2؛در رسيدن به سعادت ابدي و نجات از هلاكت ابدي واجب باشدآن است كه ... 
اري و ترك آن تعلق نگيرد، براي وصف آن به اينكه چنانچه سعادت و شقاوت به انجام دادن ك

به ايجاب واجب شد، سخن محض : گويد  واجب است معنايي وجود ندارد و گفتة كسي كه مي
بنابراين آنچه نه در حال و نه در آينده، در انجام دادن و تركش براي ما مقصودي نباشد، . است

معناي ... ا بر ما واجب كند يا واجبش نكندمشغول شدن ما به آن معنا ندارد، خواه ديگري آن ر
  ... عبارت از وسيله براي سعادت ابدي است... وجوب

  ).5، چهارم، ص احياء (
كه اساس آفرينش دارندپس بايدها و نبايدها از ديد غزالي ارتباط مستقيمي با سعادت نهايي انسان     

  :ويد گ گونه كه مي همان. او بر رسيدن به آن قرار داده شده است
، ص 1ج، كيميا(   وي طلب سعادت استاند و كاراند براي آخرت آفريده دل را كه آفريده

18(.  
انجام گيرد و هر آنچه مانع رسيدن به آن » بايد«بنابراين هر آنچه وسيلة رسيدن به اين هدف باشد     

  .گيرد مياي شكل  در نظر غزالي در چنين حوزة فكري» گناه«مفهوم . ترك شود» بايد«باشد 
  

  معناشناسي گناه

كند  اي كه غزالي از ماهيت انسان ارائه مي شناختي  نگاهي به تحليل روان،بر اساس آنچه گفته شد
شود به   وجودي انسان  قائل مييدهد كه جايگاه خاصي كه او براي هر يك از اجزانشان مي

سازند كه به  ز وجود انسان مياي است كه مجموع آنها در ارتباط با يكديگر، تصويري منسجم ا گونه
  :گويد چنانچه مي. شوندگيري مي سوي سعادتش جهت

وران شهرند و شهوت چون بدان كه مثال تن چون شهري است و دست و پاي و اعضا چون پيشه
عامل خراج است و غضب چون شحنة شهر است و دل پادشاه شهر است و عقل وزير پادشاه 

  .)19،  ص همان( ت است تا مملكت راست كنداست و پادشاه را بدين همه حاج
، يابدبنابراين به نظر غزالي، همة آنچه در وجود آدمي هست، بايد يكسره چنين سمت و سويي     

در چنين تصويري . يعني بايد ديد كه هر جزء وجود انسان چه سهمي در رساندن او به سعادتش دارد
خدمت به بدن براي حفظ آن معرفي در اي دل را به عنوان لشكره» شهوت و غضب«غزالي جايگاه 

دل » شمع و چراغ«كند تا بدن به منزلة خادم حواس و حواس به منزلة خادم عقل و عقل به منزلة  مي
  .)20، ص همان . نك(راهنماي آن به سوي تحصيل معرفت باشند
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ارتباط با نقشي كه   و بيهاي وجود انسان به تنهايي رغم چنين انتظاري، هر كدام از جنبه به اما اگر     
به عنوان يك جزء از يك كل منسجم دارد، به سوي غرضي منحاز حركت كند با برهم زدن نظام 

  .آورد  را فراهم مي آنويراني و هلاكتموجبات آن مجموعه 
) اجهمان(» طعام و شراب و نگاه داشتن تن آفريده«اي كه براي  »غضب«و » شهوت«بنابراين همان     
  .كنندباشند بر آن سركشي مي» عقل«گذارند و به جاي آنكه به فرمان   پا از حد بيرون مي،اند شده

دو لشكر غضب و شهوت گاهي انقيادي تام در برابر دل دارند، بنابراين آن را در راهي كه 
گاهي ] لي[كنند، وآن است حسن همراهي مي] پيمودن[پيمايد امداد و در سفري كه درصدد  مي

اين . نند تا مغلوبش سازند و آن را بندة خود گردانندك  و سركشي، بر آن عصيان ميبا سرپيچي
 (رسد كار سبب هلاكت او و انقطاعش از سفري است كه به واسطة آن به سعادت ابدي مي

  . )7، سوم، ص احياء
مقتضاي باعث «، يعني به انجام افعالي كه شودآلوده مي» گناه«در اين حالت است كه شخص به 

  .زند دست مياند 3»هوي
گناه عبارت از هر آن چيزي است كه با امر خداي تعالي مخالف «: گويد غزالي در تعريف گناه مي    
  4.» خواه در انجام دادن، خواه در ترك كردن؛باشد
عمل كردن، انسان را » مقتضاي هوي«دهد كه به  قراردادن دو بيان فوق در كنار يكديگر نشان مي    

  : فرامين الاهي قرار مي دهد، زيرا به قول غزاليدر برابر
 را بيافريده است  و عقل خويش نايستد و بسيار خواهد بر حدآفرينش اين شهوت چنان است كه

، كيميا ( خويش بدارد و شريعت فرستاده است، بر زبان انبيا تا حدود وي پيدا كندتا وي را به حد
  .)73، ص 1ج

اش ببيند  تواند ارتباط ميان ابعاد وجودي او را با غايت نهايي سان كه مياي در ان بنابراين آن قوه    
وظيفه دارد تا به تدبير امور آنچه در مملكت وجود انسان است بپردازد و در اين كار از ) يعني عقل(

تا اجازه ) يعني از خداوند در قالب شريعت( آن كه اين همه را در او تعبيه كرده است مدد بگيرد
  . وي را شكل دهدد مقصو سعادت در اختيار انسان قرار گرفتهابزار آنچه همچون ندهد كه

اما دشواري كار انسان اينجاست كه چون شهوت و غضب به ضرورت، در ابتداي آفرينش او با او     
 به خود عادتآورند كه شكل  شوند، تا پيش از ظهور عقل، در او اقتضائاتي پديد مي همراه مي

» مقتضاي هوي «أ به كارهايي با منشافعال اين صورت علاوه بر آنكه او در ساحت گيرند و در مي
گيرد كه با دوستي خداوند به  چيزهايي را به دل ميدوستي نيز عواطف زند، در ساحت  دست مي
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هايي با   ارادهگيرند، ضمن اينكه در مبادي افعال خود نيز ترين غايتش در برابر هم قرار ميمنزلة عالي
  .هاي شهوات را تجربه كرده است  مرزشكنيمنشأ

  :گويد  غزالي مي
، كه دشمنان پيروي كردن از آنچه شياطين و روي گرداندن از خداونداند از  عبارت... گناهان ... 

سبب محجوب و دورشدن از  كه دارند دوست ميخدا و دورشدگان از حضرت او هستند، 
  . )5، چهارم، ص احياء ... (شوند خداي تعالي مي

حريص به اين عالم فاني و  انس ها وپيروي كردن از شهوت«او دورشدن از خداوند و لقاي او را نتيجة 
  5.»به يقين ناچار است از آن جدا شود«داند كه  مي»  چيزيشدن بر دوستي

بر اينكه ريشه در حب شهوات دارد، امداد افزون از سوي ديگر، چون به اعتقاد غزالي گناه كردن     
اي چون لشكر شياطين را هم در كنار خود دارد، بنابراين كار عقل را براي غلبه   روهاي فوق طبيعيني

  :بيند ها دشوار ميهاي شهوت بر سرپيچي
غريزة عقل جز پس از كمال غريزة شهوت و غضب و ساير صفات نكوهيده كه وسايل ... 

   ....شود  شيطان براي اغواي انسان اند كامل نمي
شوند، پس لشكر شيطان  ات در كودكي و جواني پيش از كمال عقل كامل ميو چون شهو

پيشي گرفته و بر جايگاه مستولي شده و قلب به واسطة آن به ناچار با مقتضيات شهوات از راه 
جداشدن از آن برايش دشوار ] بنابراين[ و اين امر بر او غلبه كرده و 6 انس و الفت گرفتهعادت

دهندة دوستان او از دست  قل كه همان حزب خدا و لشكر او و نجاتگشته است؛ پس از آن ع
شود؛ آن گاه اگر نيرومند نشود و كامل نگردد  كم و به تدريج پديدار مي دشمنان او است كم

و اگر عقل كامل گردد و نيرومند شود ... شود  مملكت قلب در اختيار شيطان قرار داده مي
هاست ين از راه شكستن شهوتها و كنار گذاشتن عادتنخستين كار او مقهوركردن لشكر شياط

  )10، صهمان (7.ها وارد گرداندتا طبيعت را از روي قهر به عبادت
هاي گناه كردن و  دهد كه به نظر غزالي زمينه شناختي از ماهيت انسان نشان ميين تحليل روان    ا

دتمند شدن انسان قرار دارند، در كه در مقابل سعا سرپيچيدن از اوامر الاهي يا ارتكاب كارهايي
در واقع . 8 خواه هر انسان ديگري، خواه اين انسان آدم ابوالبشر باشد،ها وجود داردسرشت همة انسان

و كمال نهايي او اقتضاي چنين وضعي را دارد وگرنه هيچ ) هركه باشد(ساختمان وجودي انسان
  : قول غزالي به. شود آفريده نمي» گناهكار«انساني در ابتداي تولد 
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دانند كه قلب در اصل به  مي... جويند بينند و از انوار قرآن استمداد مي آنان كه به نور بصيرت مي
شود و سلامت تنها به واسطة  آيد بر فطرت زاده مي سلامت آفريده شده است و هر كه به دنيا مي

... . رود   ميپوشاند از دست كدورتي كه از غبار گناهان و تاريكي آنها روي او را مي
  )14،صهمان(

گيرد، با آنچه در  به همين دليل است كه نگاه غزالي به گناه، كه در حوزة انديشة اسلامي شكل مي    
   9.سنت مسيحي با عنوان گناه ذاتي مطرح است موافق نيست

و در دنيا در  ارد همان طبيعتي است كه براي بودندا كردن وامي» گناه«آنچه به اعتقاد او انسان را به     
لشكر شهوت « اما از آنجا كه انسان علاوه بر داشتن دو ؛)يعني داشتن شهوت و غضب ( او سرشته شد

كند و مستولي شدن و  دعوي ربوبيت براي خود مي«است، » در نفس خود امري رباني«، »و غضب
شود و  اصل ميشيطنت در او ح«دارد » تمييز«؛ نيز چون قوة »دارد را دوست مي... جويي و  برتري

را براي استنباط وجوه بدي به كار ] خود[تمييز ] قوة[گردد و  بنابراين شرير مي
  .)12،سوم،صهمان(»گيرد مي
شود، افعالي كه مخالف   ارتكاب او به افعال گناهكارانه ميأبه اين ترتيب داشتن چنين سرشتي منش    

 حال و وصفي را نيز در ،جام همين افعال اما از آنجا كه ان،اند سعادت وي و مخالف فرامين الاهي
كند، لذا يكي از تعاريفي كه او براي  مي» خلُق«آورد كه غزالي از آن تعبير به  قلب انسان پديد مي

  :گويد  او مي. گيرد كند در همين قالب شكل مي ارائه مي» گناه«
... ر تو بماند و به حقيقت بشناس كه هر حركتي كه بكني، صفتي در دل تو حاصل شود كه آن د

  .. .. گويند10اخلاقو آن صفات را 
 و آن كه از آن اخلاق  گويند11و اين افعال كه از وي اخلاق بد پديدار آيد، وي را معصيت

  .)25-24،ص 1 جكيميا،(  گويند12طاعتنيك پديد آيد، آن را 
  هاي وجودي انسانگناه و ساحت

شود، از خاطر  زي كه سبب ارتكاب گناهان ميترين چي دهد كه اصليتوجه به بحث گذشته نشان مي
غزالي .  وجودي انسان با آن است و اين خود ريشه در سرشت انسان دارديبردن غايت و ارتباط اجزا

  .كند همين نگاه را به بيان ديگري نيز تحليل مي
به كند، به رأي غزالي، درست است كه انسان براي رسيدن به سعادتش بايد زندگي در دنيا را  تجر    

هم پديد دلمشغولي براي انسان » دنيا«. اما آمدن او به دنيا عوارض ديگري را نيز براي او دنبال دارد
 نسبت به آن پديدار اي  دوستيشود ودر آن   او بدان مرتبط ميدلآورد، هم از اين حيث كه  مي
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دو نوع وابستگي سازد؛ و همين  مي مشغول شود و هم از آن حيث كه او را براي نصيب بردنش مي
  . و منتهايش را فراموش كندأشود كه او معناي وجودي خود و مبد سبب مي

اي و براي اصلاح آنها  هايي كه موجودند و انسان از آنها بهرهبدان كه دنيا عبارت است از عين
دهند، عبارت از زمين و هرچيزي است كه بر  اعيان موجود كه دنيا را تشكيل مي... اشتغالي دارد 
  .روي آن است

 آن و دوست داشتنپيوندي با قلب كه همان : پيوند دارند] نوع[دو ] يعني انسان[آنها با بنده ] و[
بردن از آن و صرف شدن همت او براي آن است تا آنجا كه قلب او همچون بنده يا  بهره

  . ...شود  دنيا ميةدوستدار و دلباخت
غال او به اصلاح اين اعيان است تا آن را براي  است و آن عبارت از اشتبدنپيوند دوم با ] و[

  . ...هاي ديگران مناسب سازدمندي هاي خود و بهرهمندي بهره
، و پيوند بدن به ]آن[پيوند، يعني پيوند قلب به دوستي ] نوع[به اين ترتيب مردم به دليل اين دو 

( اند  فراموش كرده13هاي خود و بازگشت و برگشت خود را به دنيا، نفس]به آن[مشغول شدن 
  . )238-239 سوم، صاحياء،

شود و در قلب دوستي و شيفتگي به دنيا را  انسان برقرار مي» قلب«همين ارتباطي كه ميان دنيا و    
  .شود  همة گناهان و رذايل اخلاقي ميأآورد منش پديد مي
  :گويد  مي كيمياي سعادتغزالي در 

  .)133، ص2 ج،كيميا( هاستمة معصيت اصلِ هدوستي ويدنيا سرِ همة شرهاست و 
 در دنبالة گفتة سابق خود كه دوستي دنيا قلب را بنده يا دوستداري دلباخته نسبت به احياءو در     

  :گويد  كند، مي خود مي
همة آن صفات قلب كه به دنيا تعلق دارد، مانند كبر و غلّ و ] ميان قلب و دنيا[و در اين پيوند 

خواهي و فخرفروشي،   سوءظن و مداهنه و دوستي ثناء و دوستي زيادهحسد و ريا، و سمعه و
  . )239، سوم، ص احياء(شود داخل مي

شود غزالي اشتغال و احساس دلبستگي به اين دنيا را مبناي اصلي فراموش  چنانچه ملاحظه مي    
 فراموشي در دهد و اين  داند كه انسان بايد همة زندگي خود را بر آن اساس شكل كردن هدفي مي

  .شود ها و رذايل اخلاقي مي، معصيت14هاپي خود حامل همة نقصان
هاي گناه را به همة بينيم كه او مصداق هاي گوناگون غزالي دقت كنيم مي حال اگر در گفته    

 انسان شيفتة دنيا و ساحت عاطفي يعني آن گاه كه در ،دهد هاي وجودي انسان گسترش ميساحت
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هم بر مبناي ، و 15زنند هاي گناهكارانة ديگري از اين ريشه سر ميود، هم احساسش قات آن ميمتعل
كشاند، و هم در  تأثيراتي كه اين دلبستگي در ساحت ارادي دارد، او را به افعال گناهكارانه مي

  .آورد باورهاي او اعتقادات گناهكارانه پديد مي
در » گناه«هاي گوناگوني كه غزالي براي بندي براي روشن شدن اين مطلب لازم است به تقسيم    

  .هاي مختلف گناه از ديد او آشنا شويمگيرد نگاهي داشته باشيم تا از ميان آنها با مصداق نظر مي
  

  تقسيمات گناه

بندي را براي گناهان  نوع تقسيم) و به بياني چهار( سه احياءاز ربع چهارم » كتاب التوبه«در غزالي 
بندي او براساس نسبتي است كه گناهان با صفات اصلي انسان پيدا  سيمنخستين تق. شمرد برمي
  .كنند مي
اند كه اوصاف  هاي گوناگوني كه در انسان هست، چهار نوع وصفاز ديد او، با وجود وصف    

اوصاف ربوبي، اوصاف شيطاني، اوصاف : ند ازااين اوصاف عبارت. شوند اصلي او محسوب مي
بنابراين هنگامي كه انسان مرتكب گناهي . ه هر يك ويژگي خاصي دارندبهيمي و اوصاف سبعي، ك

  :گويد  چنانچه غزالي مي. آيد شود آن گناه به اقتضاي يكي از اين اوصاف است كه پديد مي مي
 ودوستي مدح و 16گري هاي ربوبي چيزهايي چون كبر و فخر و سلطهپس اما گرايش به صفت

كند،  جويي بر همه را اقتضا مي ، و طلب برتري]در دنيا [17رينيازي، و دوستي ماندگا ثنا و بي
   )17، چهارم، ص همان(...  بگويدانا ربكم الاعليخواهد  چنانكه گويي كه مي

، و به منزلة مهلكاتي بزرگ و سرچشمة 18 گناهان كبيرهأو همين است كه به اعتقاد غزالي منش
  .شود بيشتر گناهان واقع مي

اند و گناه به حسابشان  گيرند و مردم از آنها غافل  از آن نشأت مي19 كبيرهو بسياري از گناهان
اند، چنانكه  اند كه همچون ريشه براي بيشتر گناهان آورند؛ در حالي كه آنها مهلكاتي بزرگ نمي

    .)جاهمان( در ربع مهلكات آنها را بر شمرديم
آيند چنين معرفي  ت ديگر پديد مياو سپس در ادامه، گناهاني را كه به اقتضاي سه دسته صفا

  : كند  مي
 و فريبكاري و نيرنگ و امر به فساد و مكر از آن 20دوم صفت شيطاني است كه حسد و ستمگري

  .گردند در آن وارد مي] نيز[گيرند و غش و نفاق و دعوت به بدعت و گمراهي  نشأت مي
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 شهوت شكم و فرج از سوم صفت بهيمي است و ولع و آزمندي و حرص در برآوردن آرزوي
گيرند و زنا و لواط و دزدي و خوردن مال يتيم و جمع كردن مال دنيا براي  آن نشأت مي

توزي و  صفت سبعي، كه غضب و كينه: چهارم . گيرند  سرچشمه مي21ها از آنشهوت
و گيرند  ورشدن بر مردم با زدن و دشنام دادن و كشتن و از بين بردن اموال از آن نشأت مي حمله

  . )17 - 18، صهمان(  22زنند بسياري از گناهان از آن سر مي
 چنانكه صفت بهيمي در دوران ،آيند اوصاف فوق همراه با رشد تدريجي انسان در او پديد مي

آن گاه با ظهور عقل، اين . رسد نخست زندگي غلبه دارد و صفت سبعي پس از آن به ظهور مي
گيرند و در نتيجه وصف شيطاني در انسان  خود به كار ميها عقل را نيز در جهت اقتضاهاي ويژگي
دهند؛ يعني در حدود  آيد و اوصاف ربوبي اوصافي است كه در آخر خود را بيشتر نشان مي پديد مي

 .)18، ص همان .نك(شود جويي مي ميانسالي است كه انسان بيشتر گرفتار كبر و فخر و برتري
تر با اوصاف حيواني خود سروكار دارد و هنگامي كه گويي انسان در نخستين مراحل زندگي بيش

شود، در صورتي كه نتواند به تدبير امر آن اوصاف حيواني بپردازد تحت  عقل در او ظاهر مي
گردد و از آن بالاتر، به دليل اينكه خداوند  صفتي ميگيرد و دچار نوعي شيطان استيلاي آنها قرار مي

شود  قت امر خود را و غايت خود را نيابد، خود غايت خود مياو را به وصف خود آفريده، اگر حقي
  .گردد ترين گناهان را مرتكب ميو بزرگ

ترين گناهان را پديد  اي در انسان، در عين اينكه به اقتضاي خود اصلي هاي بنياديچنين ويژگي    
  :د گوي به همين دليل غزالي مي. شوند  گناهان ديگري نيز ميةآورند، خود سرچشم مي

پس . يابند اينها امهات گناهان و منابع آنهايند؛ آن گاه گناهان از اين منابع به جوارح سريان مي
، و برخي از آنها بر چشم و 23اند مانند كفر و نفاق و بدگماني به مردم برخي از آنها خاص قلب

بر سراسر گوش، و برخي بر زبان، و برخي بر شكم و فرج، و برخي بر دو دست و دو پا و برخي 
  اند نيازي به بيان تفصيلي آنها نيست و چون روشن] شوند، جاري مي[بدن 

  .)جاهمان (
دستة تري از گناهان شود غزالي در عين اينكه با اين بيان معرفي كامل همان گونه كه ملاحظه مي    

هان به جوانحي و دارد و آن تقسيم گنا بندي ديگري را نيز تلويحاً بيان مي كند، تقسيم اول ارائه مي
  .اند جوارحي است، علاوه بر اينكه او اعتقاد دارد كه گناهان جوارحي نشأت گرفته از درون
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توان گفت كه از نظر غزالي گاه گناه در اصل، گناه مربوط به درون است ولو اينكه  پس مي    
هاست، چنانكه مثلاً  اندامكفر و نفاق؛ اما گاه خود گناه، گناه مربوط به ماننددارد،نيز ظهورات بيروني 

  .دروغگويي گناهي مربوط به زبان است
گردد، چنانكه او  هاي نفساني او باز مي گناه در اصل به درون انسان و ويژگيأاز سوي ديگر، منش    
  گيرد به منزلة مبدأ و ريشة همة گناهان معرفي را كه در قلب جاي مي» حب دنيا«

  :گويد  ، يا اينكه ميكندمي
و اگر هم ظاهر خويش را از معصيت خالي كرد باطن وي از تخم اين معاصي خالي نبود، .. .

چون شرَهَ طعام و شراب و شره سخن و دوستي مال و جاه و حسد و كبر و ريا و امثال اين 
  .)321، ص 2ج كيميا، ... (مهلكات، كه اين همه خيانت دل است و اصول معاصي است 

  :نويسدمييز  ن العلومةـفاتحدر كتاب 
  . )75، ص سرآغاز دانش (ريشة گناه در قلب است

حب «گيري گناهان به واسطة  حال اگر تحليلي را كه كمي پيشتر بيان كرديم و حاكي از شكل    
 در كنار هم قرار دهيم، نسبت درون و بيرون انسان را در كيميابا بيان ديگري از غزالي در است » دنيا

   .يابيم اهان بهتر درميگيري گن ارتباط با شكل
، به ارتباطي كه ميان دل »هاي خوب و بد در آدمي ريشه« براي تحليل سعادت كيميايغزالي در     

گويد كه ارتباط دل با هر يك از آنها خلُق و  كند و مي شود اشاره مي انسان با لشكرهايش برقرار مي
اما در اصل . آور  برخي خوب و سعادتاند و آورد كه برخي بد و مهلك صفتي را در انسان پديد مي

اخلاق بهايم و اخلاق سباع و اخلاق «گردند كه عبارت از  ها به چهار خلق در او باز ميهمة اين خلق
  :هستند، به اين بيان » شياطين و اخلاق ملائكه

اند، كار بهايم كند چون شره نمودن در خوردن و جماع  به سبب آنكه در وي شهوت و آز نهاده
اند، كار سگ و گرگ و شير كند چون زدن و كشتن ن؛ و به سبب آنكه در وي خشم نهادهكرد

و در خلق افتادن به دست و زبان؛ و به سبب آنكه در وي مكر و حيلت و تلبيس و تخليط و فتنه 
اند كار فريشتگان  اند، كار ديو كند؛ و به سبب آنكه در وي عقل نهاده انگيختن ميان خلق نهاده

 دوست داشتن علم و صلاح و پرهيزيدن از كارهاي زشت و صلاح جستن ميان خلق و كند چون
عزيز داشتن خود را از كارهاي خسيس و شاد بودن به معرفت كارها و عيب داشتن از جهل و 

  .)22، ص 1ج، كيميا... (ناداني
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را كشف كند، » نتلبيس و مكر شيطا«اما آنچه به آدمي دستور داده شده اين است كه با نور عقل،     
اگر چنين كند، وي را از اين، اخلاق و كه » زيردست عقل دارد«و خوك حرص و سگ خشم را 

  . صفات نيكو حاصل آيد كه آن، تخم سعادت وي باشد
و اگر خلاف اين كند و كمر خدمت ايشان بربندد، در وي اخلاق بد پديد آيد كه تخم شقاوت 

  .)23، ص همان(گردد وي مي
شود، حركات و سكنات و افعالي  هايي در انسان مي آنچه سبب پديد آمدن چنين خلُقدر واقع    

زيرا غزالي كمي پس از . شود  ارتباط قلب با هر يك از قوايش انجام ميمنشأاست كه به تدريج به 
  :گويد  آن مي

  ...هر حركتي كه بكني صفتي در دل تو حاصل شود كه آن در تو بماند 
شرمي و حريصي و چاپلوسي و   شهوت داري، در تو صفت پليدي و بياگر طاعت خنزير... 

خسيسي و شماتت و حسد و غير آن پديد آيد؛ و اگر وي را مقهور گرداني و به ادب و زير 
طمعي  داري و شرم و آرام و ظريفي و پارسايي و بي دست داري، در تو صفت قناعت و خويشتن

 طاعت داري، در تو تهور و ناباكي و لاف زدن و دستي پيش آيد؛ و اگر كلب غضب راو كوتاه
بارنامه كردن و بزرگ خويشتني و افسوس كردن و استخفاف كردن و خوار داشتن و در خلق 
افتادن پديد آيد؛ و اگر اين سگ را به ادب داري، در توصبر و بردباري و عفو و ثبات و 

ا ـ كه كار وي آن است كه اين شجاعت و ساكني و شهامت و كرم پديد آيد؛ و اگر آن شيطان ر
آموزد ـ طاعت  كند و حيلت و مكر مي انگيزد و ايشان را دلير مي سگ و خوك را از جاي برمي

 گربزي و خيانت و تخليط و بداندروني و فريفتن و تلبيس پديد آيد؛ و اگر  داري، در تو صفت
 كني، در تو زيركي و وي را مقهور داري و به تلبيس وي فريفته نشوي و لشكر عقل را نصرت

، ص همان ... (معرفت و علم و حكمت و صلاح و حسن خلق و بزرگي و رياست پديد آيد
24(.  

  :گويد  وي آن گاه در ادامه مي
 گويند و آن كه از آن اخلاق نيك معصيتو اين افعال كه از وي اخلاقِ بد پديدار آيد، وي را 

  .)25، ص همان( گويند24طاعتپديد آيد آن را 
آيند و  كند پديد مي  نوع ارتباطي كه قلب انسان با شهوت و غضب و عقل پيدا ميمنشأ گناهان به پس

اند، رابطة ميان قلب با قواي  چون اين قوا خود به دليلِ آمدنِ انسان به اين دنيا در او قرار داده شده
» دنيا«اطي ميان قلب با كند، سبب ايجاد ارتب دروني خودش كه او را به بيرون از او مرتبط و متوجه مي
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 و عقلاين ارتباط كه هم نوعي اشتغال است و هم دلبستگي، او را به انجام كارهايي خلاف . شود مي
گذارند كه    آن گاه گناهان به نوبة خود در قلب تأثيراتي مي25.دارد، يعني گناهان  واميفرمان الاهي

ود ـاي خـاز به اقتضـاف بـد اين اوصسپس خو. بخشند مي) يعني اخلاقِ بد(آن را اوصافي خاص 
شة ـس ريـپ. وع اول آوردـبندي ن يمـها را در تقس نزالي آـانكه غـوند، چنـش اه ميـگن كابـ ارتمنشـأ
  سان ـي انـاف درونـالات و اوصـاهان به حـلي گنـاص

  26.گرددبرمي
ي اينكه به نسبت ميان بنده با كند آنها را بر مبنا بندي دومي كه غزالي براي گناهان طرح مي تقسيم    

مثل اينكه نماز، روزه و ساير . كند خداوند متعال تعلق دارد يا به حقوق بندگان، از يكديگر جدا مي
 ميان بنده با خداوند را در دستة اول و ترك زكات و قتل نفس و ةواجبات خاص مربوط به رابط

  .)18، چهارم، ص احياء .ك  ن(دهد غصَب اموال و بردن آبرو را در دستة دوم جاي مي
غزالي در اين بخش به طرح برخي . تقسيم بندي سوم، تقسيم گناهان است به كبائر و صغاير    

دارد  گيري خود اظهار مي  پردازد و در نتيجه نظرها در باب معيار كبيره يا صغيره بودن گناه مي اختلاف
توانيم حد جامع و  ند بر اينكه ما نميكن هاي گوناگوني كه در شرع آمده است دلالت ميكه بيان

رسد كه در شرع هم غرض، تعيين  بيابيم و اصلاً به نظر مي» گناه صغيره«و » گناه كبيره«مانعي براي 
توانيم ديدگاهي كلي داشته  اما ما مي. ها نسبت به گناهان همچنان ترسان باشنددقيق آنها نبوده تا انسان

اش به نحو ظني شناخت  هاي عيني ولي به مصداق،بائر را بشناسيمباشيم تا براساس آن جنس و نوع ك
  .)21، ص همان . نك(پيدا كنيم

ها سوق كند و آن اينكه چون غرض همة شريعت در نتيجه غزالي در اينجا معياري كلي عرضه مي    
 و ها جز با معرفت به خداوند و صفات اوها به سوي خداوند و لقاي اوست و انساندادن انسان

رسند و اين غرض هم جز با آمدن به دنيا و عبور از آن فراهم  هاي او بدان نميپيامبران و كتاب
 و هر چه زندگي هاست هر چيزي كه مانع معرفت خداوند باشد بزرگترين كبيرهگردد، پس  نمي
س، او سه مرتبه را بر اين اسا. گيرد ها و لوازم آن را در اين دنيا از بين ببرد در رتبة بعدي قرار ميانسان

اول، آنچه مانع معرفت خدا و پيامبران اوست كه : كند  در ميان گناهان كبيره از يكديگر جدا مي
و پس از آن گناهاني چون ايمني از مكر خداوند و . اي بالاتر از آن نيست است و كبيره» كفر«همان 

عال خداوند مربوطند قرار هايي كه به ذات و صفات و افنااميدي از رحمت او و سپس همة بدعت
  . گيرند مي
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قتل نفس و قطع اعضاي بدن و هر چيزي كه به انند دوم، آنچه به حفظ نفوس مربوط است م    
  . آنامثال زدن و انندهلاكت منجر شود م

 مانند دزدي و ،كند ها ارتباط پيدا مي زيرا با معيشت انسان،و سوم، آنچه به اموال مربوط است    
  .يتيمخوردن مال 

در ميان گناهان » مراتب«توان فهميد كه او به وجود  هاي ديگري از او مياز اين بيان غزالي و بيان    
 يعني ،بيند قائل است، هم از اين حيث كه خود گناهان را نسبت به يكديگر در مراتب گوناگون مي

ودن گناهان نيز همين بيند، چنانچه كبيره و صغيره ب تر از برخي ديگر ميبرخي گناهان را بزرگ
رساند، و هم از اين حيث كه به نسبت مراتب كمالي افراد درجة گناه بودن كاري  مطلب را مي
 طوري كه مثلاً او پرداختن به تزيينات خانه را براي كساني كه در طريق تصوف ،شود متفاوت مي
را نسبت به مراتب متفاوت يا توبه از گناه  ) 378، ص ميزان .نك (27داند اند حرام مي قدم برداشته

  .كند اشخاص معنا مي
، پس ايمان عادتي و تقليدي واجب شود و اگر كافر نبود، از  كفرازتوبه  پس بدانستي كه اول

 ة خالي نبود، از آن توبه واجب باشد و اگر هممعصيتياگر اين نيز بكِرَد غالب آن بود كه از 
و از اين همه ...  خالي نبود، تخم اين معاصي ظاهر خويش را از معصيت خالي كرد باطن وي از

توبه واجب است تا هر يكي را از اين با حد اعتدال بردَ، و اين شهوات را مطيع عقل و شرع 
 خالي نبود هاي ناكردني از وسواس و حديث نفس و انديشهو اگر از اين نيز خالي بود ... گرداند 

 در غفلت از ذكر حق ـ تعالي ـز خالي شد، هم ازنيآن و از آن همه توبت واجب بود؛ اگر از 
و از اين توبه واجب بود؛ و اگر به مثلَ چنان شد كه هميشه بر سر ... بعضي از احوال خالي نبود 

فكر و ذكر است و خالي نيست از فكر و ذكر، نيز مقامات مختلف است و متفاوت، هر يكي از 
 ـ با قناعت كردن به درجة نقصانوي است و آن درجات نقصاني است به اضافت با آنكه فوق 

و آنكه رسول . آنكه تمامتر از آن ممكن است ـ غبن و خسران است و توبه از آن واجب است
من در روزي هفتاد بار توبه كنم و استغفار كنم اين بوده باشد كه كار وي بر دوام در ) ص(گفت 

دي كه آن قدم پيشين در وي مختصر ترقي و زيادت بود و به هر قدمگاهي كه رسيدي كمالي دي
  ...بودي، از آن قدم گذشته استغفار كردي و توبه كردي 

 كمال پارسايان در حق بزرگان نقصان 28.حسنات الابرار سيئات المقربّين: اند  و براي اين گفته
  .)321، ص 2ج، كيميا (باشد، كه از آن استغفار كنند
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پذيرند؛ نيز در  هايي متفاوت ميبنا به معيارهاي متفاوت تقسيم گناهان در نظر غزالي ،به اين ترتيب    
توانند مصداق يابند؛ چنانكه كفر و نفاق گناهاني مربوط به ساحت باورها،  هاي نفساني ميهمة ساحت

مربوط به ساحت عواطف و احساسات، و حسد و ) در دنيا(دوستي مدح و ثنا و دوستي ماندگاري 
از سوي ديگر . هايند ها و ارادهاهاني مربوط به ساحت خواستجويي، گن حرص و طلب برتري

  . شوند گر مي اند كه در ساحت افعال جلوه گناهاني چون زنا، دزدي، و امر به فساد گناهاني
 را هم صفاتكند علاوه بر افعال،  از نگاهي ديگر، آنچه غزالي به منزلة مصاديق گناه معرفي مي    

شوند مثل اينكه  هر دو مشمول گناه واقع مي» چگونه كردن«و »  بودنچگونه« يعني ،شوند شامل مي
ها، دزدي، كبر، حسد، حرص، غضب، و كينه از جملة صفات و حيله، امر به فساد، دعوت به بدعت

» عقايد«اگرچه بايد توجه داشت كه غزالي . اند خوردن مال يتيم، و حمله بردن بر مردم از جملة افعال
 آورده مربوط به احياءكند كه آنچه در  كند و به علاوه تصريح مي محسوب مي» لهااعمال د«را هم از 

اعمال ظاهري «هم از داند، آن مي» اعمال«را نيز جزء » باورها« است؛ پس علاوه بر اينكه معاملهعلم 
» اعمال«آورد، از  هاي مهلكات و منجيات مي، صفات نيك و بد اخلاقي را نيز كه در كتاب»قلب
  .»اعمال باطني قلب«مرد، البته از ش مي

  :گويد    مي احياء او در كتاب قواعد العقائد
اند كه ما با قبول و تصديق از راه عقد قلب  پس عقايدي كه ياد كرديم از جمله اعمال قلوب... 

كه ] زيرا[ نه به اين امر كه به كشف شدن حقايقش براي ما برسد؛ 29بر آن، به تلقينش متعبديم
كرديم و   نبود در اين كتاب واردش نميجملة اعمال ازاند و اگر  م به آن مكلف نشدههمة مرد

... كرديم و نه عمل باطني آن، نبود، آن را در نيمة نخست كتاب وارد نمي عمل ظاهري قلباگر 
  .)120، اول، ص احياء (

محسوب » ري قلباعمال ظاه« را از جمله قبول قلب يا تصديق و باورپس غزالي به اين بيان،     
كند بيان   كه غرض خود را از نوشتن اين كتاب روشن مياحياء نيز در همان ابتداي 30.كند مي
  دارد كه  مي

كه همراه با كشف معلوم، عمل به آن در آن [مقصود از اين كتاب تنها علم معامله است ... 
  ]. كه در آن تنها كشف معلوم مطلوب است[، نه علم مكاشفه ]مطلوب است

شود، به علم ظاهر، كه مرادم از آن علم به اعمال جوارح است، و به علم  علم معامله تقسيم مي.... 
شود يا عادت  حال آنچه بر جوارح جاري مي.  استاعمال قلوبباطن، كه مرادم از آن علم به 

  .)12، ص همان(يا پسنديده است يا نكوهيده ... شود ها وارد ميآنچه بر قلباست يا عبادت، و 
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اهميت دارد اين است كه بدانيم غزالي چه نقشي براي » گناه«حال موضوع ديگري كه در بحث     
  .آورد يا خير هاي اصلي گناه به حساب مي قائل است و اينكه آيا آن را از مؤلفه» گناه«در » اراده«
  

  گناه و اراده

دي كه انسان از بابت عمل خود ديدگاه غزالي را دربارة نقش اراده در گناه از بحث او دربارة موار
را هم در مسئله او اين . توان به دست آورد گيرد به روشني مي ل است و مورد مؤاخذه قرار ميمسئو
كند و رسيدن به پاسخ را   طرح مي)459-462 دوم، ص(كيميا  و هم در )44-47سوم، ص(احياء 

خوريم  ن به ظاهر متعارضي بر ميگويد در آيات و احاديث به مضامي زيرا مي، شمرد كاري دشوار مي
شود و در برخي علاوه بر  ل شمرده ميئوكه در برخي انسان تنها از بابت اعمال ظاهري خود مس

، سوم، ص احياء  . نك(شود گذرد نيز موجب مؤاخذه دانسته مي اعمال ظاهري، آنچه در دل مي
44( .  
 اخبار فوق، مراحل رسيدن به اعمال غزالي براي رسيدن به پاسخ، پس از طرح دو دسته آيات و    

خاطر  او اين مراحل را . كندميكند و هر يك را جداگانه تحليل  ظاهري را از يكديگر تفكيك مي
  .داند يا حديث نفس، ميل، هيجان رغبت، حكم قلب يا عقل، و تصميم قاطع يا نيت مي

گويد  آيد به صراحت مي  ميكند يا به ذهن دربارة مرحلة حديث نفس كه چيزي در دل خطور مي    
در تحت اختيار در ... خاطر «گيرد زيرا  كه انسان از بابت خواطر خود مورد مؤاخذه قرار نمي

 چنانچه ميل و هيجان رغبت يا شهوت نيز، به اعتقاد او، چنين .)45، سوم، ص احياء (»آيد نمي
 به همين دليل آنجا كه .)جاانهم( »شوند آن دو نيز در تحت اختيار داخل نمي«حكمي دارند چرا كه 

آنچه ] مؤاخذه[برداشته شد از امتم «يعني» عفي عن امتي ما حدثت به نفوسها«: فرمايد  مي) ص(پيامبر 
به ذهن يا قلب » اختيار بي«مراد اين است كه انسان از بابت آنچه » هاي ايشان بدان حديث كنندنفس

هاست كه انسان با ينها همان خواطر يا حديث نفسا. گيرد كند مورد مؤاخذه قرار نمي او خطور مي
اعم از ( به كاري حكماما در مرحلة بعد كه شخص . گيرد براي انجام كاري نمي» تصميم قاطع«آنها 

كند، بسته به اينكه تا چه اندازه در اين مرحله به ارادة خود پيش رفته است مورد  مي) كردن يا نكردن
  :گويد  غزالي مي. گيرد مؤاخذه قرار مي

سوم كه عبارت از اعتقاد و حكم قلب است به اينكه كاري را انجام دهد، ] مرحلة[و اما دربارة 
. احوال در آن مختلف است] بنابراين[اختيار، و  ترديد است در اينكه به اضطرار انجام شده يا به
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 آن كه  مورد مؤاخذه خواهد بود و به واسطةقسمت از آن كه اختياري است به واسطة آنپس 
  .)جاهمان(اضطراري است، مورد مؤاخذه نخواهد بود

شود نشان  ل كارش شمرده ميئوانسان را در آنجا كه مس» ةاراد«يا » اختيار«اين بيان به روشني تأثير     
داند كه انسان از بابت آن  اي مي به همين دليل غزالي مرحلة چهارم را به نحو قاطع مرحله. دهد مي

  :در آن صراحت دارد » اراده«گيرد زيرا نقش  ر ميمورد مؤاخذه قرا
 انجام دادن است، پس به واسطة آن مورد مؤاخذه خواهد بود 31و اما چهارم؛ كه عبارت از قصد
پس اگر آن را از خوف :  كه در اين صورت محل تأمل است،مگر اينكه آن را انجام ندهد

اي برايش نوشته   كرده باشد نيكيخداي تعالي و پشيماني بر اينكه آن را قصد كرده، ترك
و اگر انجام ... اش، خود، نيكي است،  شود زيرا قصد او بدي بوده اما اجتناب از آن و مجاهده مي

آن كار به دليل مانعي به تعويق افتد يا به دليل عذري آن را ترك كند، نه به دليل خوف از خداي 
، همان(كاري قلبي است، اختياري بوده استقصد او، كه شود، زيرا  تعالي، برايش بدي نوشته مي

  .)45 - 46ص 
ه شخص انجام داده كدهد كه معيار تعيين نيكي يا بدي كاري  با اين توصيف غزالي نشان مي    
آن است، خواه اين ارادي بودن در اعمال قلبي ظهور پيدا كند خواه در اعمال ظاهري » ارادي بودن«

ول بودن ئاست مس» حكم«رحلة سوم هم كه عبارت از يا جوارحي و خصوصاً چون در توصيف م
اي كه در  شود كه عنصر اصلي كند، معلوم مي شخص را موكول به ميزان دخالت اراده در آن مي

از فرامين الاهي » ارادي«يا رويگرداني » ارادي«دهد تخلف  ، ماهيت گناه را شكل مي»گناه«بحث 
  .است
شوند و  و قدرت در پي يكديگر واقع مي كه مراحل علم، ارادهاز سوي ديگر، اعتقاد غزالي به اين    

شود، و به دنبال  رسيد به ضرورت اراده برانگيخته مي» حكم«به » علم«هنگامي كه انسان در مرحلة 
 . نك (حاصل شده است » علم«بود به ضرورت به دنبال » ارادي«اراده قدرت، يعني اگر كاري 

دهد كه از نظر او كاري  مي، نشان )455، ص 2ج، كيميا و 270و ص 265 -266، چهارم، صاحياء
او . در كار ارادي تأكيدي بليغ داردغزالي بر عنصر معرفت . شود مگر اينكه آگاهانه باشد ارادي نمي

كار وقتي از نظر » اختياري بودن«به بيان ديگر، . كند  تفسير ميبرحسب معرفتدر واقع كار ارادي را 
از ديد او مشتق از » اختيار«. كاري قطع پيدا كرده باشد» خير بودن«ند كه عقل به ك غزالي معنا پيدا مي

هاي گوناگون اي خاص است كه پس از ترديدهايي كه ذهن دربارة صورت و به معناي اراده» خير«
كند، هنگامي كه به سكون  كند يا دربارة شقوق مختلف آنچه پيش رويش است تأمل مي كار مي
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 در اين حالت است .)271، چهارم، ص احياء . نك(شود رسد، برانگيخته مي نها ميدربارة يكي از آ
به همين دليل است كه غزالي اين آية . »اختيار كرد« يا  برگزيدشود شخص كاري را كه گفته مي

»  قلُوُبكمُ واللهّ غفَوُر حليم أيَمانكمُ ولكَن يؤاَخذكُمُ بمِا كسَبتخذكُمُ اللهّ باِللَّغوِْ فيلاَّ يؤاَ«: قرآن 
دهد كه بر مؤاخذه دلالت دارند، زيرا نشان  را نيز در ميان آن آيات و شواهدي قرار مي) 225/ بقره(

) )86، سوم، ص احياء ترجمة .نك(»لغو«يعني به صورت (توجه و بدون انديشه  دهد كه آنچه بي مي
ولي آن گاه كه شخص با تأمل و انديشه . گيرد رار نميشود از سوي خداوند مورد مؤاخذه ق گفته مي
اش پس از به نتيجه رسيدن ذهن يا قلب او بر انجام يا ترك كاري  كند، يعني اراده كاري مي

شود و بنابراين از بابت آن مورد   محسوب ميكسب قلب او و كار اوبرانگيخته شده است، آن كار، 
  .مؤاخذه خواهد بود

اي از آن كه باشد،  ر انسان آگاهانه و با قصد كاري را انجام دهد، در هر مرحلهبا اين حساب، اگ    
آن گاه كه «يا » قصد و تصميم قاطع به انجام كار«يا در مرحلة » حكم قلبي يا عقلي«يعني در مرحلة 

  .ول استسئاز بابت آن م» رسد آن كار به انجام مي
كند، از جمله از اين شاهد قاطع كه از  ون استفاده ميغزالي در تبيين اين رأي خود از شواهد گوناگ    

  :روايت شده كه فرمود) ص(پيامبر
در ] هر دو[شمشيرشان يكديگر را ملاقات كنند، پس قاتل و مقتول هنگامي كه دو مسلمان با  «

» ، اما گناه مقتول چيست؟]روشن است[يا رسول االله، اين دربارة قاتل «: پس پرسيدند . »اند آتش
  ).46 سوم، صاحياء،( »اراده كرده بودزيرا او قتل يار خود را «: د فرمو
  :گويد  آن گاه غزالي مي

و اين نص است در اينكه او به صرف اراده از جملة اهل آتش شده با اينكه به ظلم كشته شده 
 ،كند از بابت نيت و قصد مؤاخذه نمي] انسان را[شود كه خداوند  است؛ پس چگونه گمان مي

بنابراين به واسطة آن مورد مؤاخذه خواهد . شود  هر قصدي در تحت اختيار بنده وارد ميبلكه
  ... اي آن را بپوشاند  بود مگر اينكه به واسطة نيكي

شوند، پس  ولي خواطر و حديث نفس و هيجان رغبت، همگي، در تحت اختيار وارد نمي
شود  ز اعمال قلبي كه در وسع وارد نميهر آنچه ا] و. ... [ها تكليف مالايطاق است مؤاخذه به آن

  ).جاهمان(همان است كه به واسطة آن مورد مؤاخذه نيست
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او سپس با اشاره به ضرورت تفكيك اين مراحل از يكديگر و بيان خطاي كساني كه گمان     
ل ئوو بنابراين شخص را از بابت خود مس» گذرد از قبيل حديث نفس است هر چه بردل مي«كنند  مي
  :گويد  كند مي ينم

اي چون كبر و عجب و ريا و نفاق و حسد و همة خبائثي كه عمل  و چگونه به واسطة اعمال قلبي
 يعني 32اند؟ اي نباشد؟ در حالي كه سمع و بصر و فؤاد همگي از بابت آن مسئول اند، مؤاخذه قلبي

د به واسطة آن مورد اختيار به نامحرم افت پس اگر نگاه بي. شود آنچه در تحت اختيار وارد مي
مؤاخذه نيست، پس اگر به دنبالش دوباره نگاه كند از بابت آن مورد مؤاخذه است زيرا كه به 

اند، بلكه قلب به اينكه مؤاخذه شود اولي   گونه پس خطورات قلبي هم همين. اختيار بوده است
  .) 46-47ص، همان(است زيرا كه آن اصل است 

ميان اينكه عملي  33 اسراء سورة 36 با كمك گرفتن از مضمون آية غزالي در اين بيان خود و    
اگر اين بيان غزالي را با نظر او دربارة انواع گناهان در . بيند جوارحي باشد يا جوانحي تفاوتي نمي

يابيم كه گناه بودن گناه در اصل به آگاهانه و ارادي بودن آن و اينكه بتوان  كنار هم قرار دهيم، درمي
انند هاي بدني به انجام برسد م خواه آن گناه به واسطة اندام،گردد دانست باز مي» كسب بنده«آن را 

  .گيرد مثل كبر و عجب نگاه ارادي به نامحرم يا به واسطة آنچه در قلب جاي مي
رضا به قضاي «اين ديدگاه را از تحليلي كه غزالي در نسبت ميان فعل خداوند و فعل بنده در بحث     

گيرد كه   قرار ميپرسشدر آن بحث غزالي در برابر اين . توان فهميد كند نيز مي مطرح مي» الاهي
اگر بنا به آيات و اخبار بايد به قضاي الاهي راضي بود، دربارة گناهان چه بايد كرد؟ اگر بگوييم 

 قضاي يابند، چنين چيزي محال است و منافي توحيد، و اگر به گناهان به غير قضاي الاهي تحقق مي
دهند پس كراهت داشتن از آنها كراهت داشتن نسبت به قضاي الاهي است و چگونه  الاهي رخ مي

  ؟)371ص چهارم، ، همان . نك (ممكن است نسبت به يك چيز هم رضايت داشت و هم كراهت
 زيرا خشنودي و كراهت در ،كند كه در اينجا تناقضي وجود ندارد غزالي ضمن اينكه روشن مي    

  :گويد  بت به يك چيز و از يك جهت واحد نيست، ميآن نس
. وجهي به سوي خدا، از اين جهت كه فعل او و اختيار او و ارادة او است: دو وجه دارد 34 گناه... 

پس از اين جهت و از اين حيث كه ملك تسليم مالك ملك است و به آنچه در آن انجام 
[=  وجهي به سوي بنده از اين جهت كه آن به آن خشنود باشد؛ و] بايد[دهد خشنود است  مي
 زيرا ،كسب او و وصف اوست و نشانة اين است كه او نزد خدا منفور و مورد بيزاري است] گناه
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،  همان(اسباب دوري و نفرت را بر او مسلط كرده است، پس از اين وجه منكرَ و ناپسند است
  .)372ص 

 اوست و به ارادة او انجام شده ولو اينكه اين كسبه در واقع نسبت گناه با بنده اين است كه گنا    
  35.اي مجبورانه از سوي خداست اراده اراده

  :شود   هم طرح و بدان اين گونه پاسخ داده ميكيمياهمين مطلب در 
يكي با بنده دارد، : هر چند كه معصيت قضاي خداي ـ تعالي ـ است وليكن وي را دو روي است 

و نشان آن است كه ممقوت حق است و ديگر روي با حق ـ تعالي ـ  آن به اختيار وي استكه 
پس بدان وجه كه قضا كرده است كه عالم از معصيت و . دارد، بدانكه قضا و تقدير وي است

 و صفت و نشان آن است اختيار بنده استكفر خالي نباشد بدين رضا بايد داد، اما بدان وجه كه 
  .)611، ص 2ج، كيميا( نبايد دادكه خداي وي را دشمن دارد، بدين رضا

بنابراين ارادي بودن گناه از ديد غزالي قطعي است و همين عامل است كه سبب دور شدن بنده از     
به واسطة آنچه به اختيار انجام » مورد مؤاخذه قرار گرفتن«بنابراين وقتي كه او معناي . شود خداوند مي

  :گويد  دهد مي شود را توضيح مي مي
 به كردن آن، عزم دل دل است بدانكه كردني است و حكمآيد و آن   دو كه در اختيار ميا اينام

؛ اگر چه نكند به سبب شرم و هراس يا عايقي ديگر، نه براي خداي ـ بدين هر دو مأخوذ باشد
و معني آنكه بنده مأخوذ بود نه آن است كه كسي را از وي خشم آيد و اكنون وي را به . تعالي

بدين ه است؛ ليكن معني آن است كه  از خشم و انتقام منزتهيوبت كند، كه حضرت الاانتقام عق
 و اين شقاوت وي است ت دورتر افتاد دل وي صفتي گرفت كه از حضرت الاهيقصد كه كرد

كه سعادت وي آن است كه روي از خود و از دنيا با حق ـ تعالي ـ آورد و روي وي خواست ... 
كند كه به دنيا تعلق دارد  ست كه به هر خواستي و قصدي كه ميوي است و علاقت وي آن ا

افتد و معني آنكه مأخوذ شد و  بايد دورتر مي شود، و از آنچه مي تر ميعلاقت وي با دنيا محكم
... هم از وي با وي و در ويتر شد و دورتر شد و اين كاري هست ملعون شد اين است كه گرفته

  .)461، ص همان (
انسان در ارتكاب گناه به . ن غزالي درشناخت ماهيت گناه و آثار و نتايج آن بسيار مهم استاين بيا    

كشاند كه  كند و همين عمل كردن و همان منشأيي كه او را به گناه مي اراده و اختيار خود عمل مي
 از  او راآورد كه گيرد، وصفي در درونش پديد ميرا دربرمي» عزم دل«و » حكم دل«هر دو مرحلة 

 و اين همان چيزي است كه غزالي در توضيح معناي سازد تر ميخداوند دورتر و به شقاوت نزديك
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يعني آنچه در رسيدن به سعادت ابدي و نجات از هلاكت ابدي ضرورت پيدا . بيان كرد» وجوب«
گر بنابراين ا. شود كاري است كه ارتكاب آن مانع رسيدن به سعادت ابدي مي» گناه كردن«. كند مي

گيرد، يعني هر  دهد مورد مؤاخذه قرار مي گويد فرد به جهت آنچه به اختيار انجام مي غزالي مي
كند يا از آن دورتر  تر ميكند در واقع يا او را به سعادت ابدي نزديك انتخاب و گزينشي كه مي

يري است تأث» ...بدين قصد كه كرد دل وي صفتي گرفت كه «گويد  سازد و غرض او از اينكه مي مي
به همين دليل است كه غزالي . گذارند هاي انسان در درون او بر جاي مي ها و اراده كه خواسته

قصد معصيتي كند و آن گاه نكند از بيم خداي ـ تعالي ـ وي را حسنه «گويد كه اگر انسان  مي
نيفتد و بدان  مت از اواما گر به سبب عجز دست بدارد و آن را هيچ كفاّرت نرفته باشد، آن ظل... بنويسند 
  .)462، صهمان (»مأخوذ بود

  ،همان(»كاري هست هم از وي با وي در وي«دهد  بنابراين هر كاري كه انسان انجام مي    
  .)461 ص 
آورد كه ميان  گيرد، و در او وصفي پديد مي با اين حساب ارادة گناه از درون خود انسان نشأت مي    

  . اندازد ياش فاصله م او و غايت نهايي
، داند مي» اولي به مؤاخذه«گرداند و قلب را  اما غزالي با اينكه اصل گناه و عصيان را به قلب بازمي    

توان گناه را با نيت خير  يعني به اعتقاد او نمي. داند را هم در ماهيت گناه داخل ميخود فعل گناه 
شوند به جهت   سرِ جهل مرتكب گناه ميالبته او كساني را كه از. مرتكب شد و آن را گناه ندانست

داند كه شيطان  اي مي مضافاً به اينكه خود جهل را وسيله. داند  هم گناهكار ميقصور در تحصيل علم
هواي  و شهوتدهد و جالب اين است كه زمينة فريب خوردن را نيز  با آن فرد جاهل را فريب مي

  .داند  در درون خود او مينفس پنهاني
ماهيت ديگري پيدا » نيت«توانند به واسطة  اند مي ها و كارهايي كه مباحين به اعتقاد او طاعت    بنابرا
  :گويد  به همين دليل مي. دهند ها با نيت خير قلب ماهيت نمي ولي معصيت، كنند

- مباحها وگانه، به طاعت از آن اقسام سه» انمّا الاعمال بالنيّات«: پس بنابراين گفتار او عليه السلام 

شود و مباح   زيرا طاعت به جهت قصد، به معصيت تبديل مي،هاها اختصاص دارد نه به معصيت
گردد، ولي معصيت به واسطة قصد اصلاً به طاعت  به واسطة قصد، به معصيت و طاعت مبدل مي

 بله، نيت دخلي در آن دارد، بدين صورت كه وقتي قصدهاي پليد به آن افزوده .شود تبديل نمي
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، احياء (گردد ـ چنانكه در كتاب التوبه ياد كرديم تر مي بيشتر و وبالش بزرگ36شود بارش
  .)390چهارم، ص

  :دهد  ها اختصاصاً چنين توضيح مي دربارة معصيتغزالي
كنند، بنابراين سزاوار نيست كه شخص  به دليل نيت از وضعي كه دارند تغيير نمي... هامعصيت

گمان كند كه » انما الاعمال بالنيات«: فرمايد  او عليه اسلام كه مينادان از عموميت گفتار 
كند تا مراعات  شود، مانند كسي كه غيبت كسي را مي معصيت به دليل نيت به طاعت تبديل مي

پس اين همه از ... . دل كس ديگر را كرده باشد، يا فقير را با قصد خير از مال ديگري اطعام كند 
بلكه قصد خير . كند ن را از اينكه ستم و دشمني و معصيت باشد بيرون نمينيت آ ناداني است و

ر آن را ـت، كه اگـگري اسـشرّ دي] خود[او براي شريّ ـ كه خلاف مقتضاي شرع است ـ 
كاري است كه نسبت به آن س معصيتــداند پــر آن را نـت و اگــرع اسـن شـاسد دشمـبشن

سلماني واجب است، و خير بودن خيرات به دليل شرع نادان است؛ زيرا طلب علم  بر هر م
 دروني هواي و شهوت پنهاني، پس چگونه ممكن است كه شر خير باشد؟ هيهات، بلكه 37است

هاي مردم و ؛ پس اگر قلب مايل به طلب جاه و جلب دل38دهد است كه آن را بر قلب رواج مي
... شود ن جاهل متوسل ميديگر حظوظ نفس باشد، شيطان به واسطة آن به اغفال كرد

  .)388،ص همان(
از اين گفتار معلوم مي شود كه با اينكه غزالي ريشة گناهان را در قلب و برخي گناهان را هم قلبي     
در اين قسم . شمرد داند، اما همچنانكه پيشتر گفته شد، گناهان ظاهري را هم از جملة گناهان مي مي

تواند تغييري در  هاي قلبي نميشود و تغيير حالت وارد ميگناهان، خود فعل هم در ماهيت گناه 
  . ماهيت آن ايجاد كند

  
  شناسي گناهمعرفت

تأكيد غزالي بر تحصيل معرفت نسبت به كارهايي كه در راه كسب سعادت بايد انجام شوند نشان 
ميان افعال هاي نخست بايد ارتباط دهد كه به اعتقاد او، اگر كسي به دنبال سعادت است در قدممي

گوناگون و سعادت خود را بيابد تا درك كند كه با انجام دادن يا ترك كردن كدام يك به هدف 
كند  به رأي او، اين سعادت نهايي است كه تعيين مي. شود تر يا از هدف خود دورتر ميخود نزديك

خش او به آن كند، پس تقرب ب تر مياگر انسان را به آن نزديك. كه ماهيت هر فعلي چگونه است
كند، يعني سبب   است و اگر دورترش مي طاعتاست و بنابراين) يعني به لقاء يا معرفت خداوند(
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از اين رو عنصر معرفت براي انسان طالب سعادت در درجة .  استمعصيتشود، پس  هلاكتش مي
  .اول از اهميت قرار دارد

شناسي گناه است؛   و آن معرفتكشد همين مطلب موضوع ديگري را نيز در بحث گناه پيش مي    
  .يعني اينكه از كجا بايد دانست كه كاري گناه است يا خير

معيار اصلي غزالي براي معرفت به گناهان شرع است، چنانكه در بيان پيشين او به نحوي بدان اشاره     
 يرا خير يا شرتواند انجام دهد در اشتباه است ز اگر انسان تصور كند كه گناهي را به نيت خير مي. شد

  »خير بودن خيرات به دليل شرع است«: شود  بودن چيزي به شرع معلوم مي
  .)جاهمان (

  :  نيز به همين مطلب اشاره دارد "كتاب قواعد العقائد"غزالي در 
دهد و به واسطة آنها   و طاعت ثواب مي39شود كه خداي تعالي بر معصيت از كجا دانسته مي

زيرا او ميلي به يكي از آن دو . اند اعت و معصيت در حق او يكسانكند با اينكه ط عقاب نمي
، همان (40شود و تمييز آن تنها به شرع شناخته مي ندارد و يكي از آن دو به او اختصاص ندارند

  .)134اول، ص 
غزالي كمي پيشتر از اين گفتار، دليل اينكه تمييز ميان طاعت و معصيت را بايد از راه شرع     

گويد  يعني مي. كند كه عقل قادر به درك آنها نيست  ثواب و عقاب اخروي آنها معرفي ميدريافت،
اند و آنچه در اين امور مطرح است  كفر و ايمان، و طاعت و معصيت در نسبت با خداوند يكسان

گردد و اين نتيجه نه در اين دنيا بلكه در عالم آخرت به او  اي است كه به خود انسان بازمي نتيجه
ها اي بسا كه دچار رنج شود و از ارضاي شهوات خود باز انسان در اين دنيا به واسطة طاعت. رسد يم

بنابراين اگر بايد فهميد كه نتيجة اخروي اعمال كه . بماند و در نتيجه نتواند وجوب آنها را دريابد
  .)جاهمان . نك(سعادت انسان بدان مربوط است چگونه است بايد به شرع رجوع كرد

نيز شناختن آنچه را مورد محبت يا كراهت خداوند متعال است به شرع  كيمياي سعادتاو در     
  : محبوب و مكروه خداوند به وسيلة شرع تأكيد داردشناخت تفصيلياما در آن بر ، گرداند بازمي

  41).363، ص2ج، كيميا(  جز به شرع نتوان دانستتفصيل تمامو محبوب از مكروه به 
  

  گيرينتيجه

توان دريافت اين است كه تلقي غزالي از گناه ارتباط مستقيمي هاي گذشته ميآنچه از مجموع بحث
او مباني گناه را به ساختار ذاتي انسان، در صورتي . با ديدگاه او در بارة سرشت و غايت انسان دارد
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در نتيجة فراموش در واقع آن گاه كه انسان . گردانداش قرار نگيرد، بازميكه در جهت غايت نهايي
اش قرار داده شده، در غير جاي اش آنچه را كه در سرشت او براي سير استكماليكردن غايت نهايي
  .شودگيرد، به گناه آلوده ميخود به كار مي

و ) هاي عقيدتي، عاطفي و ارادييعني ساحت(هاي نفسانينيز گناه در نظر غزالي در همة ساحت   
  . ودشدر ساحت فعل گسترده مي

توان گفت كه با گيرد ميهاي گوناگوني كه غزالي براي گناه در نظر ميبنديبر اساس تقسيم    
گرداند، هم به گناهان جوانحي قائل است و هم به گناهان  باز مي"قلب"اينكه او ريشة گناهان را به 

رد در يك مرتبه از سوي ديگر، گناهان را به لحاظ تأثيري كه در سير استكمالي نفس دا. جوارحي
داند و از سوي ديگر بسته به تر از برخي ميتر و برخي را كوچكدهد؛ برخي را بزرگجاي نمي

  .مراتب كمالي اشخاص تأثيرات متفاوتي براي گناهان واحد در اشخاص مختلف قائل است
 به رأي او، هاي اصلي گناه به حساب مي آورد به نحوي كه را از مؤلفه"آگاهي" و "اراده"غزالي     

نيز به اعتقاد او براي شناخت مصاديق گناه . حذف ارادة آگاهانه گناه را از گناه بودن ساقط مي كند
  .         تنها بايد به شرع مراجعه كرد

  

  توضيحات 

ــام   در ارجاعــات مربــوط بــه كتــاب . 1   هــاي غزالــي، نــام مختــصر شــدة منبــع او، بــدون آوردن ن
  .شوندغزالي ذكر مي    
  آنِ مؤلـف   آينـد، جـز در صـورتي كـه تـصريح شـوند، از               هـا مـي   تأكيدهايي كه در نقـل قـول      . 2

  .    است
  . )74، چهارم، ص احياء (» المعاصي مقتضي باعث الهوي...  «.3
  ، چهارم،احياء(»  عن كل ما هو مخالف لامر االله تعالي في ترك أو فعلةوالذين عبار «.4
  .)17ص     
اتباع الشهوات و الانس بهذا العالم الفـاني و الإكبـاب علـي حـب مـا                 اء االله الاّ    لا مبعد عن لق   ... «. 5

 گناهـان اسـت توجـه       منـشأ به اين بيان، كـه حـاكي از واشـكافي           ) همان(»  ...لابد من فراقه قطعاً   
  .، يعني دوستي دنيا خواهيم پرداختمنشأما در ادامه به اين . شود

   مقتضيات الشهوات بالعادهةـ و وقع القلب به انس و الف لا محال. 6
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   ورد الطبع علي سبيل القهر إلي العبادات. 7
  آغاز برگزيـدن و انتخـاب كـردن بـراي             سـر ... آغـاز طريـق سـالكان و        ... پس توبه از گناهان      «.8

ــراي پــدرمان آدم    ــان و ب ــاء) ع(مقرب   پــس عجيــب نيــست اگــر  ... همگــي اســت  و ســاير انبي
ــي        ــد و جرم ــاه كن ــي گن ــه   آدم ــود ك ــب ش ــيمرتك ــه آن را از آدم   آن ويژگ ــت ك   اي اس
  ).3، چهارم، ص احياء(» و هر كه مانند پدرش باشد پس ستم نكرده استشناسيم مي   
   نعرفهـا مـن أخـزم، و مـن أشـبه أبـاه فمـا        ةـفلا غر و إن أذنـب الآدمـي و اجتـرم، فهـي شنـشن          «   
  .»ظلم   
  بـرخلاف فهـم    «: گويـد     مـي اب فـضيلت    نظريـة غزالـي در ب ـ      محمد احمد شريف در كتاب       .9

مسيحي از توبه كه بر گناه ذاتي به ارث رسيده از آدم مبتنـي اسـت، غزالـي آمـوزة خـود را                       
كنـد كـه از سـنتي فلـسفي نـشأت       شناختي از سرشت انـسان تبيـين مـي        برحسب تحليلي روان  

  . (Sherif, p.126 )»گيرد مي

  .تأكيد از نويسنده است. 12و10،11
  .اند نكه براي چه به دنيا آمدهيعني اي. 13
  .)321، ص 2ج، كيميا(»ها فراموش كردن حق ـ تعالي ـ استو اصل نقصان«. 14
  الدراســات النفــسيه عنــد المــسلمين و الغزالــي بوجــه چنانچــه عبــدالكريم عثمــان در كتــاب خــود، . 15
  : گويد   ميخاص    

يي مثل اسـتعلاء و سـيطره را كـه غزالـي            كه برخي از چيزها   آنچه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد اين      
توان در تحت انفعالات و عواطف جاي داد تـا عنـصر وجـداني در آن تمييـز داده        كند مي ذكر مي 

 و هيجـان و  ]نفـس  بـه [گونه كـه در حالـت كبـر چنـين اسـت، زيـرا در انـسان اعتمـاد          شود، همان 
   . آوردشادماني و تكيه بر آنچه بدان باور دارد را پديد مي

   الجبريه. 16
   حب دوام البقاء.17
  .آيد  تقسيم گناهان به كبيره و صغيره پس از اين مي.18
   كبائر الذنوب منةـجمل و هذا ينشعب منه .19
   بغي.20
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   يعني از حرص در برآوردن آرزوي شهوت شكم و فرج. 21
   جمل من الذنوب  ويتفرع عنها. 22
  مار السوء للناساض. 23
  .يسنده استتأكيدها از نو. 24
ــد كــه    .... شــرع «. 25  ــان دارن ــد و چن ــر فرمــوده اســت كــه خــشم و شــهوت را زيردســت كنن   ب

  ).66، ص 1ج، كيميا(» ... غالب نباشد و سركشي نكند شريعت و بر عقل    
  ).298، ص 2ج، كيميا(» ...و بيخ اعمال بد اخلاق بد است «. 26
  ، ص ميـزان (»ه فريـضه و فريـضتهم مباحـات   مباحـات الـصوفي  «: گويـد   غزالي در همان جا مـي   . 27
    379( .  
  .تأكيد از نويسنده است. 28
  عليهـا لا بـأن يتوصـل إلـي أن ينكـشف              و قد تعبدنا بتلقينهـا بـالقبول و التـصديق بعقـد القلـب               . 29
  . لنا حقائقها 
  و گفـتن   كنـد      معرفـي مـي    جـوارح  را علـم بـه اعمـال         احياءالبته او خود موضوع نيمة نخست       . 30
  شـوند در نيمـة نخـست آورده          جـزء اعمـال ظـاهري قلـب محـسوب مـي           » عقائد«اينكه چون      
  شده با سـخن خـود او سـازگار نيـست مگـر اينكـه آنهـا را از ايـن حيـث كـه بـه بيـان يـا بـه                                    
  هــا آينــد جــزء اعمــال محــسوب كنــيم كــه از قلــب بــر انــدام  در مــي) در شــهادتين(» اقــرار«   
  .دشون جاري مي   
31 .هم  
صرَ والفْـُؤَاد كـُلُّ أوُلــئك كـَانَ                     « اشاره به آية    . 32   ولاَ تقَْف ما ليَس لـَك بـِه علـْم إِنَّ الـسمع والبْـ
سؤوُلاً        ل ئودرآن شــواهد مربـوط بـه مــواردي كـه انـسان را مــس     كـه غزالـي  ) 36/ اســراء (» عنـْه مـ
  .)44 سوم، ص ،احياء .نك(كند كند، ذكر ميمي  
33 .»ؤوُلاً وسم ْنهكَانَ ع ككلُُّ أوُلـئ الفْؤَُادرَ وصْالبو عمإِنَّ الس ْلمع ِبه لَك سَا ليم لاَ تقَْف«  
  المعصيه. 34
  معنــي اينكــه او صــاحب اختيــار اســت ايــن اســت كــه او محــل اراده اســت كــه در او بــه  ... «. 35
  اسـت پديـد آمـده    ] او[ حكم كرد كـه كـار، خيـري محـض و موافـق            جبر، پس از اينكه عقل      



 ���

  فعـل انـسان بـر منزلتـي        . ...  اسـت  او بـر اختيـار مجبـور      و حكم نيز به جبر پديد آمده؛ بنابراين           
  پـس  . اسـت؛ پـس آن، جبـر بـر اختيـار اسـت      ] جبـر محـض و اختيـار محـض    [بين دو منزلـت      
ــد        ــستجو كردن ــن ج ــراي اي ــومي ب ــر س ــق تعبي ــل ح ــالي  ... اه ــداي تع ــاب خ   و در آن از كت
  كننـدة جبـر اسـت و نـه اختيـار، بلكـه            نام نهادند كه نه نقـض      كسبپيروي كردند، پس آن را        
  مربـوط بـه   بحـث  ). 271، چهـارم، ص     احيـاء (» .نزد كسي كه فهمش كند جـامع آن دو اسـت            
  توانيـد بـه     ملـه مـي  شـود كـه از ج    طـرح مـي  كيميـا  و  احيـاء جبر و اختيار در جاهـاي مختلفـي از            
  . مراجعه كنيد270-271 و چهارم، ص132، اول، ص احياء  
  وزرها. 36
  و الخيرات إنما يعرف كونها خيرات للشرع. 37
   و باطن الهويةهيهات، بل المروّج لذلك علي القلب خفي الشهو. 38
ــه نظــر مــي » معرفــت«، 254، خــوارزمي، ص احيــاءدر ترجمــة . 39 ــا ســيا آمــده، كــه ب   ق رســد ب
  ) و نــه عقــل(مطلــب كــه دربــارة ايجــاب معرفــت خــدا و طاعــت او بــه ايجــاب خــدا و شــرع   
  .است سازگارتر است  
  .و انّما عرف تمييز ذلك بالشرع. 40
  البته بايد توجه داشت كه اين سخن غزالـي منافـاتي بـا قـدرت تـشخيص كلـي خيـر و شـر توسـط                      . 41
  بحـث را كـه معيـار شـناخت         ايـن   . ت، نـدارد  عقل، كه در بحث حـسن و قـبح بايـد بـدان پرداخ ـ               
ــي     ــر م ــم در ب ــاه را ه ــصاديق گن ــژوهش   م ــد در پ ــي تواني ــرد م ــت،    گي ــر معرف ــاه ب ــأثير گن   ت
  .دارد، دنبال كنيدانجام  كه نگارنده در دست با تكيه بر آراء امام محمد غزالي  
  

 ملكيان در خصوص طرح كلي بحث گناه سود شايان ذكر است كه نگارنده در تنظيم طرح مقاله از راهنمايي استاد مصطفي

  . برده و سپاسگزار ايشان است

  
  منابع

  ، بيروت، ، ربع اول، ربع سوم، ربع چهارمدينـوم الـاء علـ احيدبن محمد،ـوحامد محمــغزالي، اب
  .) احياء (=. م1986./  ق1406  دارالفكر، دارالكتب العلميه،    
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   تهران، ،ترجمة مؤيدالدين محمد خوارزمي، ربع سوم، احياء علوم الدين ،____________  
  .1381    انتشارات علمي و  فرهنگي، 

  .1316نا، بيجا، ، حسين خطيبي نوري، بي) العلومةـفاتح ترجمة(سرآغاز دانش ،____________ 
  شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  ، تهران، 2و1، ج11، چكيمياي سعادت ،____________ 

  .)كيميا= (1383    
  .  1964، با تحقيق و مقدمة سليمان دنيا، مصر، دارالمعارف، ميزان العمل  ،____________ 

   ةجا، مكتبـ، بيالنفسيه عندالمسلمين والغزالي بوجه خاص دراساتـالبدالكريم، ـمان، عـعث
  .م1963./هـ1382، ة    وهبـ

Sherif, Mohamed,Ahmed,Ghazali’s Theory of Virtue, Albany, State University of  
    New York Press, 1975.  
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  1،                         ملاصدرا و اسپينوزا و برخي نتايج آن در فلسفة تطبيقي برهان وجوديبررسى
  محمدرضا بلانيان     

  31           ،)نظام فيض(چگونگى پيدايش كثير از واحدمسئلة  ةبررسى ديدگاه شيخ الرئيس دربار
  االله خادميدكتر عين    

  61     دكتر محمد ايلخاني و مزدك رجبي ، كلوسشناسي عقل نزد پرو معرفت وشناسيوجود
  79                                   نيا دكتر محمد سبحاني،  دينيةانگاري وحي و تجرب همسانةنقد نظري

  109              دكتر اكبرگلي ملك آبادي  ، رابطة علم با وجود ذهني در حكمت صدرالمتألهين
                             131                                                            دكتر سيد محمد مرتضوي ، خلقت شرور در قرآن
  155                                                                   پورسينا ) ميترا(دكتر زهرا ،گناه در نگاه غزالي
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A Comparative Study of the Ontological Argument  

and some of its Results in Mullasadra’s and Spinoza’s Philosophy 

 

Mohammadreza Balanian 

 

Yazd University 

 

Abstract  

Many philosophers are convinced that the shortest and the strongest way of proving the 

existence of God is the ontological argument. The specific feature of this kind of 

argument is the fact that it does not use any mediators such as motion, possibility, 

occurrence, order, etc. and provide witness to the existence of God from existence 

itself. This kind of proof has been presented by different philosophers in the west and 

the east with different words in which all of them have tried to present the most 

complete forms of expression.   

   Among them, Baroch Spinoza from the Netherlands and Mullasadra from Shiraz 

(Iran) have provided different expressions of the same argument which in addition to 

their firmness and consistency, resemble closely in terms of their usefulness in 

answering adequately to objections, the kind of argument with respect to being a priori 

or posteriori, the image of God drawn by these arguments and their portrayal of the 

issue of God’s existence in philosophy.  

   The present paper intends to explain, compare and approximate the ontological 

argument in the context of these two philosophers’ ideas relying on their resemblances. 

 

Key Terms: God, ontological argument, existence, substance,  

                      argument of the faithful.         
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Consideration of Ibn-e-sina’s Views on the Creation of Multitude 

from Unity  

(the Order of Emanation) 

 

Ainolah Khademi, Ph.D. 

 

Shahid Rajaee University  

 

Abstract 

Ibn-e-sina uses different words to describe the order or emanation, but he uses the 

word ‘emanation’ more the other words. His writings about the order of emanation, in 

terms of generality or the mention of particulars, can be divided into three: 

   (a) detailed presentation;  

   (b) presentation with some detail; 

   (c) brief indirect presentation.  

  His views on the nature of the creation of multitude from unity in the world can be 

divided into four: 

   (a) the explanation of the order of emanation on the basis of the    

       triple order using reasoning; 

   (b) explanation based on the double order using reasoning; 

   (C) explanation on the basis of the double order using lnowledge;     

   (d) explanation based on both elements, that is, reasoning and  

        knowledge. 

  He has truly and strictly insisted that God’s and man’s knowledge, reasoning and 

efficiency are different in kind. 

 

Key Terms: order of emanation, innovation, double order, triple  

                    order, reasoning, knowledge. 
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Proclus’ Views on Ontology and Epistemology of Reason 
 

Mohammad Ilkhani, Ph.D. 

Mazdak Rajabi, Ph.D. Student 

 

Shahid Beheshti University 

 

Abstract  

This present article is concerned with the different ontological and 

epistemological meanings of Reason in Proclus’ philosophy. From his 

viewpoint, reality is a complex system of different orders. 

   Proclus like other Neo-Platonists, unlike Aristotle, believed that truth is real 

and Reason, in addition to its epistemological position, has an ontological 

function. The article first reviews the different kinds of reason and their 

epistemological function and then explains the ontological and epistemological 

functions of logos as the central type of Reason. 

 

Key Terms: reason, universal intellect, iogos, monad.   
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Same-supposition of Revelation and Religious Experience 

 
Mohammad Sobhaninia, Ph.D. 

 

Tafresh University 

 

Abstract 

This present article, first, describes in brief the different interpretations of and 

viewpoints on the nature of revelation; then it defends the traditional theory of 

predicative revelation and challenges the experiential view of revelation.  

   It is an attempt to criticise the same-supposition of religious experience and 

revelation and the act of ignoring the major differences which exist between 

revelation and religious experience and to determine the consequences. The following 

questions inform the present article: 

1. What are the different views expressed on the nature of  

       revelation? 

2. What is the purpose of experientialists when they suppose  

       that religious experience and revelation are the same? 

3. What is the difference between religious experience in  

      Christianity and mystical revelations in Islam? 

4. What is the difference between religious experience and  

     revelation? 

5. What are the consequences of the same-supposition of  

     revelation? 

6. What are the consequences of supposing revelation as a  

      religious experience? 

 
Key Terms: revelation, experience, religious experience ,    

                       predicative, verbal actions, extending the  

                      prophetic experience. 
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The Relationship between Knowledge and Mental Existence in 

Sadrolmotaalehin’ Theology 

 
Akbar Goli Malekabadi, Ph.D. 

 

Shahinshahr Payamnoor University 

 

 

Abstract  

Mullah Sadra tried to detach, in some way, the problem of mental existence 

from knowledge and made an effort to determine the domain of each in his 

books. In Asfar, he set forth the issue of mental existence as a general concept 

and knowledge in the tenth stage of volume three of Asfar. 

   Mulla Sadra considers mental existence as the shadow of knowledge. He 

holds that knowledge is an aspect of existence by which mental existence is 

produced. There is a substantial difference between knowledge and mental 

existence. Therefore, knowledge existence is essential but mental existence is 

shadowy.  

   In other words, the existence of the former is independent and that of the 

latter is dependent, therefore, each of these two has its own place in philosophy. 

They differ in terms of their existence and not their validity. Knowledge is a 

level in speculative reasoning and in nature a sort of existence settled in the 

soul like other spiritual qualities such as piety, courage, etc. which are levels of 

practical reasoning.  

. 

 Key Terms: mental existence, external existence, acquired  

                       knowledge, subsisting of issuing, subsisting of  

                       acquiring.  
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The Creation of Evils in the Holy Quran 

 
Sayed Mahmood Mortazavi, Ph.D. 

 

Ferdowsi University of Mashhad 

 

 

Abstract 

There are phenomena in the world like flood, earthquake, disease, death and so on 

which are not pleasant to everybody. The issue of evils and their creation has engaged 

man’s mind since antiquity. Finding a solution to the creation of evils has been more 

difficult for the believers, as they do not expect these evils to emanate from God who is 

wise, merciful, and compassionate.  

   That is why, throughout history, some have tried not to attribute evils to God to keep 

His holiness. They, instead, have assumed a creator for evils other than God, that is, 

the Satan. This idea is known as duality. 

   In Islam, finding a solution to the issue of evils has also engaged the Islamic 

scholars’ mind for whom duality is not consistent with monotheism. For them there is 

also the problem of the inconsistency of this idea with God’s image as being 

compassionate and merciful. They have argued that these phenomena are not evil in 

nature, even if they are considered as evil they are not created independently, they are a 

necessary part of this world in which substances may clash, if it was not for the 

demands of the materialistic world they would not have been created, and as the 

general trend of the world is toward the good there should be a logic behind the evils. 

   In the holy Quran, God uses words which indicate that evils do exist and their 

existence is independent not dependent.  

   The present article tries to provide a detailed account of these Quranic words and the 

above-mentioned arguments. 

 

          Key Terms: good, evil, fatalism, free will, theology.    
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Ghazali’s View on Sin  
 

Zahra Poursina, Ph.D. 

 

Shahid Beheshti University 

 

 

Abstract  

The present article is concerned with the explanation of Ghazali’s view on sin. It 

specifically deals with issues such as the relationship between sin and Ghazali’s view 

on man’s nature and his ultimate end, the meaning and the origin of sin, the way sin is 

realized in the existential realms of man, the different kinds of sin and an account of 

Ghazali’s idea about the relationship between sin and knowledge and will, and also the 

source of the knowledge of the cases of sin. 

 

          Key Terms: Ghazali, Sin, end,appetites,anger,mental realms. 

 


